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گزارش محتوای رساله 
رساله دربارة ملک و پادشامی ... 








توضیح و تأیید بیان «ملک موهیتی به انبياء است؛ 


بیان آن که نبوت در ميان بئىاسرائيل در يسك خحانواده ببوده و آخسر در یک 








خانواده جمع شده .. ۶۸ 
معلی ملك و پادشاهی مغصوب e‏ 
WA...‏ 


ملوک بئی‌عباس و بدی احوال ایان 





دربارة دولت‌های شيعه 





پادشاه چگونه بايد رفتار كند. 








پادشاهی با خداست 


بسم الله الررحمن الرّحيم 


و الحمد لله رب العالمين و صلی اه على سيّدنا محمد و آله الطاهرين 


پیشگفتار 
تشکیل دولت صفوی, تحول تهمی/در تاخ شیعه به حساب می‌آمد. 
دلیل آن نيز آشکار بود ابن نخستین بار بود كه شيعه با آزادی تمام و 
در وسعتی قابل ملاحظه آن هم در سرزمینی شناخته شده و برسابقه 
به قدرت برتر سیاسی دست مىيافت. دو تجربه آل‌بویه و سربداران هر 


کدام محدودیت‌های خاص خود را داشت. یکی زمانی بود كه شیعه به 








و مجبور بود رعایت اکثریت را 
بکند و دیگری یک دولت محلی بود. تجربه‌های دیگری هم برای 
زیدیه و اسماعیلیه بود که البته به شيعه امامی ارتباطی نداشت. 


عنوان اقليت قدرت سياسى برتر دا 


إن دهم يديد آمد. 





با تحولى كه در اوضاع سياسى ايران در آغا 


انديشه سياسى شيعه نيز مىبايست خود رايا آن همراه مىكرد. شيعيان 


۰ / رساله در پادشاهی صقوی 


یک دولت مستقل شیعی داشتند. اما رهبرى آن با امام معصوم نبود. از 
ميان علمای شیعه. کسی که در این زمينه درک واقع 
- واين واقع بینی در زمان علامه حلی ام ۷۲۶) و الجایتو (م ۷۱۶ هم 


سابقه داشت - محقق كركى (م )٩۴۰‏ بود. اما مهمتر از آن این بود که 





ه‌ای ارائه داد 


اکثریت قريب به اتفاق علمای شيعه که تجربه يك هزار سال تقیه را در 
پرونده شيعه داشتند. بخصوص علمای جبل عامل که قرنها فار 
ممالیک و عثمانی را تحمل کرده بودند. اکنون سلطنت صفوی را یک 
موهبت الهی برای رهایی از آن ستم‌ها می‌دانستند. جامعة شيعه هزار 
سال بک اقلیت تحت سیطره اکتریتی بود که غالبا نگاه تندی به آنان 
داشتند و در بیشتر دوره‌ها تخت,فشار قرأ گرفته بودند. اکنون یک 
دولت نیرومند. و يك سلطنت قوی, به دفاع از آن برخاسته و با تمام 
وجود از آنان دفاع می‌کرد. طبیعی ود که آنان ذر كنار اين دولت قرار 
یرد ای 
از تاريخ ابن دولت به آن اشاره می کنند. 

با این حال, يك ابهام به لحاظ تنوريك وجود داشت. اگر شسیعه 
هزار سال در تقیه بسر برده بود. جدای از اين كه در تقيه بود دست 


کم یک مسألة مقمش نظريات کلامی و سیاسی خود در باب اماست و 


حسّی است که مورخان عصر صقوی در وقت آغاز سخن 





ساطنت بود. باور به امام معصوم و نظريه غیبت و در نهايت مهسدویت 
که استمرار ان بود. كليدىترين نقطه در نظریات سیاسی شيعه بود. 
بخشى از آن جنبه قکری و امامتی الهى داشت و بخشی دیگر جنبه 
اداره جامعه اسلامى. در طول دوران يس از غييت بحت‌ها به دو بخش 





تقسیم شده بود. پخشی با أنتظار حل شده و به مسائل به دید موقت 
نگریسته شده بود و بختی دیگر با واگذاری اختیارات يأ 
آنها به علما. اما دو واقعیت مهم برابر آنان قرار داشت. یکی آن که 


ساطنت در حاق فکر شرقی وایرانی وجود داشت و در اندیه‌های 





سیاسی موجود در ايران عميقا نفوذ كرده بود. دیگری این که پس از 
تشكيل دولت صفوی, آنان به صورت عملى و خارجى درگیر وجود 
عينى يك سلطنت غير امام معصوم اما علاقهمند به تشیع بودند. به 


علاوه ضرورت داشت برای رهایی از تقیه دیرپا نيز اقدامی می‌کردند 





تا فرصت از دست نرود. بدین‌ترتیب آنان به سمت توجيه اين سلطنت 
سوق بيدا کردند. این شرایطی بود که در مشروطه نيز تکرار شد و همه 
اينها در چهارچوب یک ضرورت خود را نشان داد. هرجه بود با 
نظریاتی كه ارائه شد طی دوره سلطنت صفوی و قاجار و بهرغم 
يافشارى روی همان نقطه کلیدی پیشگفته یعنی حفظ اصل اماست, 
توجیهاتی برای دفاع از سلطنت اسلامی مطرح گردید و در این زمینه 
تلاش‌هابی صورت كرفت تا توافقی ولو به ضرورت با اصول انجام 
شود. یکی از روشنت 


صفوی مطرح گردید. همان نظريه انتصاب سلطان توسط ففيه 


ن نمونهها که از نخستین روزهای دولت 





جامعالشرايط بود كه در دوره صفوى نظریه غالب به شمارمی‌آمد. 
رسالة حاضر در ادامة انديشة تطبيق سلطنت و پادشاهی با نظريه 

این رساله ويزكىهاى خاصى دارد که در 

مقدمة مقصل شرح آن خواهد آمد. اما شايد نسيت به مطالبی كه یش 








امامت توشته شده است. 





۲ رساله در پادشاهی صقوی 





از أن كفته شده بود. تازكىهانى داعته باشذ. دست ويا 
برای توجیه رابطه سلطنت و امامت و مهدویت به روشنى آشکار اسث» 
اما تلاش وى برای تطسق نيز جالب توجه و با استفاده از اصرم‌هابی 











است که برخی از آنها در فضای استیصال يا حتى ایده‌های 
تأویل گرایانه ممکن است طرح شود. وی راه استدلالهای فقهی را در 


پیش نگرفته و تلاش جندانی هم برای استفاده از آراء ایرانشهری در 





به عنوان امری كد از روایاتشذکور ارعان نوعی غيب كوبى به 


دست می‌آید, ثابت كند 


زمستان ۱۳۸۷ 





مقدّمه 


دربارة نویسنده 


نويسندة رساله محمد یوسف, .ملقب یه تأجی است. او اين رساله را در 
سال ۱۱۳۷ق به روزگار سلطتت شاه سلطان حسین و علی‌الاصل در 
شهر اصفهان نوشته است. اوضاع اصفهان و به طور كلى ايران در | 
سالها. اوضاع مطلوبی نبود و کشور در چندین ناحيه گرفتار شورش و 
ناامنی قرار داشت. حکومت صفوی در صورت ظاهر وضعیت آرام و با 
تبانی داشت. اما حتی در اصنهان اتفاقاتی رخ می‌داد که آشکارا 
حکایت از طوفانی بودن اوضاع در سالهای بعدی داشت. منهای 
اصفهان, مناطقی جون خراسان و سیستان تا کرمان | 
طور کلی از دست داده بود. 

در نهایت و يس از يك دهه نابسامائى. شهر اصفهان در سال 
۴ با حمله افقانها روبرو شد و اندکی بعد در سال ۱۱۳۵ سقوط 








خود را به 





۴ / رساله در پادشاهی صفوی 





کرد. با سقوط آن ھر نه تتها سلطنت صفوی ساقط گردید. بلکه به 
دليل سنى بودن مهاجمان. عالمان شهر در تنگنا قرار گرفتد. ش رايط 
به گونه‌ای پیش رفت كه بسيارى از عالمان در روزگار سخت سالهاى 


۵ تا ۱۱۴۲ درگذشتند بدون 





آن که کسی از وضعیت آنان آگاهی 





داشته باشد. نویسنده اير ها 


ری ت. تنها اماره ای که آقابزرگ از وى به دست داده اين است 





كه نامش محمد بوسف كرجى ناجی بوده و یادداشتی از او بر روی 
نسخه ای از کتاب معادن الحکمه علم الهدی يسر فيض كاشانى از 
شعبان سال ۱۱۳۴ برجای مانده.اشت:۸پر اساس آنچه در این کاب 
آمده است از تألیف دیگر وی ناپقا نيمك نيز أكاهيم: اما اين که 
برجای مانده است يا نه خبر ندازیم. به طوز کلی بر اساس داده‌های 
وى در ابن کتاب می توان دزیافت که تویشنده با سابع حدیتی آشنا 
بوده و ارجاعات فراوانی به آنها دارد. کتاب بحار و وسائ لالشيعه مورد 
استفاده وى قرار گرفته و در كنار آنها. از دیگر آنار حدیثی نیز بهسره 
برده است. 

آنچه هست. وی تویسند؛ اثر حاضر است و تنها نسخه اين رساله 
نيز در کتابخانه مجلس شورای اسلامی به شماره ۷۳۷۱ نگهداری 
می‌شود." فهرست نویس يا شخص دیگری روی نسخه عتوان رساله 
در سلطنت (پادتاهی خداداده است) را گذاشته است. اما در متن کتاب 





استامی. ح ۲8 صعی ۳۵۸ ۳۵۹ 





نامی برای اين رساله نيامده است. ما عنوان رساله در پادشاهی صفوی 
را ترجیح دادیم. به عکس نام کتاپ. نام مولف و تاريخ تأليف آن آمده 
است. به طوری كه مؤلف نوشته, این رساله در دوازدهم ماه محرم سال 
۷ به بایان رسیده است. نسخة موجود به خط مؤلف بوده و 
تاکنون از نسخه دیگر آن بی‌خبر هستیم. 

نسخه یاد شد چندان خوش خط تیست, اما مشکل مهم تر آن 
است كه به احتمال زياد توسط خود مؤلف. حواشی فراوانی بر کتاب 
افزوده شده و تلاش شده است كه با علائمی -البته نه در همه موارد - 
محل افزودن آنها در متن مشخص تنود برخى از این اضافات, ارتباط 
روشنى با متن ندارد. اما به هر حال لازم بود تا در جای معين شده يا 
نزدیک به آن نهاده شود. در بایان نسخه از صفحة ۱۱۷ به بعد مطلبى 
با عنوان اهل الخمس و يعض احکامه آمده است که ظاهرأ با اصل 
کتاب بی ارتباط است. در صفحات آغازین کتاب نيز چندین صفحه, 
احادیث متفرقه‌ای آمده است. اصل نسخه متعلق به سید محمد جزاثری 
بوده و پس از آن به کتابخانه مجلس منتقل شده است. 

این کتاب بسان دیگر آثار دورة اخير صفوی, اثری حدیثی است و 
تشکیل می‌دهد. با این حال, موف 
تلاش کرده است تا در لابلای احادیث که بر اساس تقسیم‌بندی خود 
او از موضوعات اصلی جيده شده. دیدگاه‌های خويش را بیان کند. 





لذا حجم زیادی از آن را روايا 


نوع چینش حديثى و استئاد اساسی و کلی تويسنده به احادیث سیب 


شده است که نظم و نسق بحث چندان جدى نباشد و به مناسیت هر 





۶ / رساله در پادشاهی صفوی 





حديثى که می‌آید. زاوية بحث عوض شود. وی هر مطلیی را که بیان 
می‌کند. مزیدات آن را از احادیت وغالياً بدون ترجمهارائه می‌دهد, 
اما به دليل اين که محتوای احادیت تامل بحت‌های متفرق و يراكنده 
است, مسیر بحت تا حدودی تغيير می‌کند. ما تلاش كرديم تا در مقدمه 
خود. دیدگاه‌های ارائه شده را دسته‌بندی و ارائه كنيم. با این حال, 


تا با دیدگاه های 





اساسی مولف آشنا شود. چندان کافی نخواهد بود. البته نويسنده با 
ناست و بارها از دولت ترکمانان و دیگر دولتها 
ياد کرده و حتی یکبار به مکتوب شاه اسماعیل به سلطان مراد اشاره 
کرده می‌نویند: 

و هر که بر مكتوب حجت‌اسلوب شاه جنت‌مکان شاه اسماعیل 





ماضی ‏ أعلى اه درجنه فى فرادیس الجنان به سلطان ضامراد آن 





قبونلو دیده يا شنيده. می‌دائد طلب حق يا خير تمودن و أن بدبخت ایا 
كردن؛ حتی آنکه شاه چنث‌مکان فرموده بودند که به دين ما با من به 
تو بیعث می‌کنم که دين حق را ظاهر ثماييم. تو يادشاه. من سبهسالار 


» شد آنجه تقدیر بود. و الحمدثه رب العالمين. 





توه أن شقی راضی 





تسلط نسبی وی به تاريخ در تطبیق احادیث بر برخی از اشخاص 
و رویدادها خود را نشان داده است. 

در اینجا تلاش خواهیم کرد تا خوان 
نظر نویسنده در اين رساله آشنا كنيم. خواتتده با مرور بر 
اصل کتاب درخواهد ياقت که کتاب حاضر. از 





ه را با اصول اساسی مورد 









مقتعه ۱ ۱۷ 


می‌تواند روشنگر بسیاری از نکات برای شناخت تفکر سیاسی شيعه از 
یک سو و شرایط حاکم بر افکار عمومی جامعه شيعه در این دوره 
بخصوص در شهر اصفهان به عنوان پایتخت صفوی باشد. یکی از 
مهم‌ترین نکات در این رساله. توجه به اندیشه‌های مهدویتگرایانه‌ای 
است که در سراسر اين رساله خود را نشان می‌دهد. الپته ادعمای 
پیوست دولت صفوی به قیام قائم(ع) در آثار دیگر نویسندگان دورة 
اخير صفوی نيز دیده می‌شود. اما اثر حاضر اين بحث را كاملا 
تلوریک کرده است. 


گزارش محتوای رساله 

موضوع اصلی اين رساله, دقاع از سلطنت صفوی و تلاش برای 
ازوم اطاعت از آنان به عنوان امرای شيعه و در غین حال تأكيد بر 
رعایت عدالت از سوی آنان است. این كه جه ضرورتی سیب شده 


است تا نویسنده ما دست به تألیف این رساله بزند. همزمان می‌تواند 





با توجه به آشوب های متعددی باشد که كشور را گرفته و دوت 
صفوی را در امر اطاعت به چالش کشیده است. و در عین حال و 
بی‌توجه به آن مسائل, ناشى از احساس دين نویسنده به دولت صفوی 
به عنوان دولتی حامی تشیع باشد؛ مطلبى كه در صفحات پایانی رساله 
بخصوص روی آن تأكيد دارد. پرسش اصلی کتاب مطلبی است که او 
از زبان یکی از برادران و دوستانش شنيده است. مطلب و سخن 


برادر اين بوده است که «یادشاهی راخدا تمی‌دهد و خدا را دخلى 
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نيست, بلکه محض جبر و غلبه است». این اظهار نظر می‌بایست در 
تخطنذ «پادشاهی» ذر برابر نظریه هامامت» بوده باشد 

مولف ما در سراسر اين رساله تلاش می‌کند از سلطنت دفاع کند و 
به توجیه مشروعیت أن بپردازد. به عبارت دیگر هدف اصلی مزلنف 
دفاع از سلطنت صفوی است. أو به عنوان یک شيعه امامى و به 
خصوص یک روحانی عالم دنی بر اين نکنه واقف است که توجیه 
سلطنت با اصول اولیه شيعه دربارة امامت سازگار نیست. اما تلاش 
مىكند با ارائه استدلالهابى از این دشواری عبور كرده و سلاطین 
صفویه را حاکمان و امیرانی مشروع نشان دهد. كاه آنان را موعود 
برخی از روایات دانسته و زمانی بر اساس عمل به أمر به معروف و 
تھی از منکر و كاه با توجبهات دیگر مشروعیت آنان را مورد تأييد 
قرار می‌دهد. 

اين رساله از اين زاويه. رساله‌ای بی‌مانشد و دارای استدلالهایی 
است که کمتر در جای دیگری می‌توان یافت. بویژه به لحاظ ایجاد 
ارتباط ميان برخی از روایات منسوب به اهل بيت و سلاطین صفویه, 
به عنوان مصداق برخی این روایات پیشگویانه, نباید مشابهی وجود 
داشته باشد. 

بنیاد استدلالهای ارائه شده در اين رساله. روایات و گهگاه آيات 
است. در ظاهر» توجیهات تفسیری نویسنده اندک است. اسا همان 
مقداری که شرح داده شده. قایل توجه و حاوی نکات بدیمی در حوزة 
نظریه پردازی برای دولت و سلطنت صفوی از سوی علمای دين است. 
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طبیعی است روایاتی كه مطرح شده و تفسیرهایی که كاه برای آیات 
ارائه شدهء بر اساس سامانی است که مؤلف برای اثبات نکات مورد 
نظر خود داشته است. افزون بر آن که بسیاری از اين روايات محل 
تأمل است. نکنه قابل توجه تأویل‌های شگفتی است که مؤلف از آنها 
به دست داده و كاه مصداق‌یابی‌هایی است که او داشته و آنها را حمل 
بر شاه اسماعیل صفوی يا به طور کلی دولت صفویه می‌کند. دربارة 
آیات نيز كاه تفسیرهایی متفاوت ارائه می‌شود و عنوان تأویل به خود 
م ىكيرد. 

نويسنده كه شيعة امامی است. اسان «ملک» را از آن پیامبر و 
وصی او می‌داند و بدین از نظراو آي ن ړو مصداق امام واقمی 
هستند. بنابر اين هر آن کسی که «بی رخصت متصرف» امامت شود 
طبعا «جابر و غاصب و غلبه کننده» خواهد بود. 

وى باز از زاویه دیگر به تقسيم «ملک» می‌پردازد: «یکسی آن که 
ظاهر آيات بر آن دلالت دارد که ملک برای انبيا و اوصیا باشد». نمونه 
آن پادشاهی سلیمان است. «دوم ملک اختباری و امتحان باشد» که 





نمونه‌اش نمرود است که خداوند در بقره: ۲۵۸ می‌گوید كه ملک را به 


او داده است. «سیم: ملک جبری و غصب». 





بدين ترتیب مفهوم ملک صرفاً به معنای پادشاهی نيست, يلكه اعم 
از آن است به طوری که شامل آمامت هم می‌شود. یعنی پادشاهی دو 
نوع است. نخست پادشاهی اهل حق و دیگری «بادشاهی اهل باطل». 


نویسنده يس از بحتی دريارة خلفای اموی و تحلیل اين كه چرا 
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آنان به ملوکیت دست يافتهاند و اين كه جه مصلحتی در کار بوده 
است. دستيابى به سلطنت مطلوب را تا قيام قائم (ع) از طريق قيام 
امری نادرست شمرده. تأكيد می‌کند «يس قيام قائم - علیه‌السلام - 





مطل شدن امامت است به آن جناب و قیام تمودن بنه اضر امامت و 
پیشوایی, و فايده نداشتن خروج شیعیان چنان که مکرر نمودند قشل 
آنان و ه‌جای نرساندند و لهذا آن بزرگواران راضی نبودند. پس راضی 
نبودن ایشان باعت اطاعت جبت و طاغوت است. غافل مباش از 
اين». نکته اخير اشاره به اين امر دارد كه وقتی شما قيام را اصواب 





بشمار آوری, ناجار بايد تحت حکومت جبت و طاغوت بسر برده و از 
آنان اطاعت نمابى. 

تا اینجا طبیعی چنان است که نتيجه این باشد که تصامی سلاطین 
غاصب و جاثر و در زمره جبت و طاغوتند, اما همان‌طور که گفته شد. 
نویسنده تلاش می‌کند از این اصل, راه كريزى برای توجیه مشروعیت 
سلاطین صفوی و به طور کلی یادشاهان شيعه بياید. نخستین توجیه او 
در همین جا به دست می‌آید و آن این است که سلاطین اسوی و 





اسى که نامشروع و جابر هستند. عیب‌شان اين است که «خود را 
واجب‌الاتباع می‌دانند و اولی‌الاصر می‌بتدارند». درست برخلاف 
«پادشاهان شيعيان كه ايشان خود را واجبالاتباع نمی‌دانشد. بلکه 
خودشان را یکی از خادمان أن بزرگواران می‌شمارند». بنابراین اگر 
پادشاهی خود را از خادمان امامان بداند. دیگر مانند سلاطين اموی و 


عباسی نامشروع تخواهد بود. علاوه بر اين, سلاطین شيعه «به‌عنوان 
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امر بمعروف و نهی از منکر و مداقعه اهل خلاف بر خود لازم و واجب 
می‌دانند كه نشر فضایل اهل بيت و تديّن به دين ایشان شود و دعوت 
تمودن به آن و منع منکرات را». 

نکته اخیر بدين معناست که سلاطين شيعه می‌تواتند با عمل بر 
اساس امر به معروف و نهی از منکر مشروعیت یابند. اين نکته بدیمی 
است. كرجه از باب اداره امور حسبه حتی به دست یک مؤمن 
غيرفقيهى می‌تواند توجیه شود. اما اين شامل امور جزئى است در 
حالی كه سلطنت پادشاهی اداره امور بزرگ را در اختیار دارد. به هر 
حال به نظر وی كرجه پادشاه شيعه بر اساس دیدگاه هاى بنیادی 
شیعه, صاحب حق امامت نیست, اما پر اساس اصل امر بهمعروف و 
نهى از منكر. می‌تواند در سطحی پاین‌تر مشروعیت دا 
نوعی حاکم و امام درجه دوم به حساب آید. 

اگر سلطان شيعه تلاش گند تا به دفاع از منافع شیعیان بپردازد. آیا 





ته باشد و 


از اين کاری مهم‌تر خواهد بود كه به حفظ تشیع بیردازد؟ «کدام سنت 
از اين اعظم‌تر خواهد بود كه در ثواب شیعیان شریک بودن و اظهار 
تشبع نمودن و ایشان بودن. و شیعیان به رفاه حال مشغول 
بندگی خالق خود بوده. عرض ایشان و مال ایشان و خون ايشان در 


امان خدا باشند به سبب ایشان». در اين صورت است كه می‌توان قيام 





آنان را برای تصرف یادشاهی از مصداق «رایت ضلال» درآورد و 
يرجم آنان را «رایت هدایت» نامید. 


وی بر اساس روایتی در روضةكافى (ص ۱۵۸) از دو تعبیر 
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«دولت ابلیس» و «دولت آدم» ياد می‌کند و ضمن نامیدن دولت آدم به 





«دولت حق» اساس آن را امر به معروف و نهى از منکر معرفی می‌کند. 

رهابى وی از رایت ضلال و يادشاهى جاثر بر اساس تعریف شيعه, 
در عين حال از اين زاویه تيز هست که به هر حال. مردم پادشاهی 
می‌خواهند. مگر ممکن است بدون پادشاه بسر برد. در این صورت 
بهتر است اکنون که نبی و وصی در کار نیست. آنان را به عنوان پادشاه 
شبعه بپذيريم. «بس بايد كه سلطانی باشد خواه مؤمن خواه کافر. پس 
رعایت جانب ایشان بايد کرد تا رعایت کرده شوی», 

نویسنده در اینجا باز به تقسیم حکومت و سلطنت پرداخته و چاره 
ای جز پذیرش این نکته ندارد که پادشاهی سه [مؤلف دو مرتبه را ياد 
می‌کند] مرتبه دارد: «اولاً و الذات در هر عصری از اعصار, پادشاهی 
با حجّت حق تعالی است: مثل انییاء و اوصیاء - علهم السلام - خواه 
مردم خواهند و خواه نخواهند». این که جرا امامان نخواستند. نکنه 
دیگری است و خداوند « مزد ایشان را در دنیا قرار نفرموده بلكه به 
آخرت انداخته. و لهذا ايشان با خلق به مدارا سر کنند». در اینجا وی 








به نكنه مهمی پرداخته و أن اين است که قرار نبوده است که آنان به 
زور بر مردم حاکم باشند. چرا كه «جبر یای تکلیف را از ميان مردم بر 
می‌دارد». اين اصلی است که بعدها نيز مؤلف روی آن تكيه می‌کند. 


نوع دوم يادشاهى کافران است که تموته آن نمرود و بخت نصر 





قول موسی‌ین جعفر - عليهالسلام ‏ آمده است که: 
«الملک ملکان ملک مأخوذ باللية و الجور و (جبار الناس و ملک 


است. در روا 
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مأخوذ من قبل الله تعالی ذکره, کملک آل إبراهيم و ملک طالوت و 
ملک ذی القرنین». نویسنده بر این باور است که «ملک انبیا و اوصیاء 
-عليهمالسلام ملک جبر و غلبه منظور تیست ؛ بلکه ملک 
مالک‌الملک است. به هر که مصلحت داند. عطا می‌نماید». البته لزومی 
نداشته است که همه به امامت دست يابند. برخی به داشتن اسم اعظم 
آنان ملک دنیابی داشته و برخی هلک جنت 








پسنده کرده‌ند. بزخی از 
و كرة» یعنی آخرت را دارند تعبيرى حدیثی که در بحار: ۵۲/ ۲۶ آمده 
است. البته نویسنده منتظر رجعت نيز هست که در آن روز اماسان 





قدرت خواهند داشت. «پس هرگاه کار یه آن بزرگواران افتاده در اين 





» پس ایشان از جانب خدا می‌دهند به هر که می‌خواهند و 
بازخواست آن می‌نمایند از هر که خواهند». 

وى افزون بر اینھا از یک اصتطلاح دیگر هنم كنك می‌گیرد. 
پادشاهی بر دو نوع است «ملک نبوّت» و ملک ساطنت». بای 
استدلال اين است که در بنىاسرائيل يك خانواده از اسباط ملک نبوت 
داشنند و دیگری ملک ساطنت. از نظر نويسنده. از آن روی که هرجه 
در بنی‌اسرائیل رخ داده در اقت محمد (ص) نيز رخ خواهد داده به 
نوعی می‌توان شاهد اين ام بود. البته وى در این باره و مصاديق آن 
توضیحی نمی‌دهد و به طور کلی بر این باور است که «پس جمع نعود 
علم و حکمت و يادشاهى را یرای إن جناب و اولاد سعادت ماب ان 
حضرت تا جناب حضرت صاحبالزمان ‏ علي هالسلام». 


در ادامه بحتی در باره امويان و سپس بحثی در باره عباسيان دارد. 
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وی ضمن اشاره به حکومت هزارماهه امویان دولت امامان را دوبرابر 
آنان می‌داند. يعنى دويست و شصت سال, البته اين می‌توانند په دوره 
رجعت هم مربوط باشد. به هر حال دولت اموی. یکی از مصادیق مهم 
سلطنت جبر و غلبه و بر اساس اصطلاحی که وی در نخستین 
صفحات بكار برد «اختبار» است. 

از امویان که بكذريم. نوبت به عباسیان می‌رسد. جدای از آن که 
اینان خلیفه باشند يا سلطان, به دليل آن که «خود را خليفه بحق و 
واجب‌الاتباع می‌شمردند» و به علاوه «مذمّت ایشان هم در طريق 
عامه و هم خاصه بسیار است» بلطتت آنان مصداق سلطنت جبر و 
غلبه است. وی در اين باره بها رواياتى كه ربارة رايات سود از مشرق 
است استناد كرده كه در برخی از آنها از اينان مذمّت و توصیه به عدم 
حمایت از آنان شده است. جالب ات که رایات سود. در نقل‌های 
وارد شده. كاه مورد مذمت و كاه مورد ستایش قرار گرفته است. یکبار 
با شگفتی تمام از رایات سود به عنوان سیادت تفسیر شده است. 

بس از آن به سراغ روایاتی می‌رود كه به باور وی به اشارت و 
تقيه يا صراحت. سلطنت عباسیان را قدح كرده است. چنان که در 
روایتی رسول (ص) به عمويش عباس می‌فرماید: یا عم ويل لولدی 
من ودک؟ شمارى از رواياتى تيز که در زمره پیشگویی‌های مشسوب 
به امام على علیه‌السلام - است. جزو موارد استنادی نویسنده است. 
در ابن موارد نویسنده غالا روایات را ترجمه نکرده اما در لابلای آنها 
توضیحات کوتاهی آورده است که اشارات مورد نظر وی را در تطبیق 





مقدّمه / ۲۵ 
بر موارد تاريخى مشخص نشان مىدهد. برخى از اين روایات. آشکارا 
از منابعى است که بدلحاظ اعتبار مخدوش هستند. نمونه آن 


مشار ةق الانوار رجب برسی است. 





بخشی دیگر از اين پیشگویی که بی سابقه هم نیست. اشاراتی است 

که حمل بر هجوم و حمله هلاگوی مفول و برانداختن دولت عباسی 
شده است. نمونا آن چنین است: 

از جناب صادق - علي هالسّلام - در روضةكافى روایت نسوده که 

مفضل پرسید: 

قد اختلف هؤلاء فيما ينهم -یعنی ميان بنواميّه و بنىالعباس - جه 

می‌فرمایی در ياب خروج بزراپشان در این وقت؟ يس آن جناب كويا 

0 ه ام ندال ناغل فد اتف 








“فيا ينهم 
ففال: ذغ ذا عن ما تجىء قاذ آشرهم مسن حلت بدا لاحم 
كافى :2۱۲/۸, يعنى از خراسان آمدن هلاكوخان را خواسته باشند. 

بخشی از برخورد قد حآميز وى با عباسیان به حمله به ابومسلم 

یس‌|لموشین 


و نيز کتاب اربعين خودش ارجاع می‌دهد. این آثار بايد در امتداد 


1 








مروزی باز می‌گردد. وى در اين زمینه به کتابهایی جور 


ردی‌هایی باشد كه از آغاز دولت صفوی, بر ضد شخصیت ابوسسلم و 
ابومسلم‌نامه نوشته می‌شد. انيس_المونين اثری از محصدبن اسحاق 
ابهری از شاگردان محقق کرکی است که در كتابش فتاوایی را عليه 
قصه‌خوائی به طور عام و ابومسلم‌نامه‌خوانی به‌طور خاص ارائه کرده 


بود. 
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تا اینجا دريارة سلطنت و سلاطین اموی و عباسی سخن گفت. در 
أينجا برای این كه تکلیف سلاطین شيعه روشن شود. بايد آنان را با 
قیدی از دیگران جدا کند. وى يس از تقل احادیثی در این باره که هر 
گروهی روز قيامت با امام و يادشاه خويش محشور می‌شوند می‌افزاید 
«پادشاهان شیعیان و امراء عدالت شعار و معاونان دين سيد ابرار و 
ان حيدر کرار با انمه اطهار - صلوات اه عليهم ‏ حشرشان خواهد 





بود 

اين مدخل ورود به بحت از سلاطين صفوى است كه تقریبا تا پایان 
کناب به ویزگی‌های آنان پرداخته و از آنان دفاع كرده است. وى غالبا 
روایاتی را از کتاب الغيبة شيخ طوسی و مآخذ دیگر نقل و به‌رخم 
ظاهر آنها تلاش کرده است تا يرخى از آنها را بر دولت صفوی منطبق 
کند. این بخش یعنی تطبیق, دامنه زيادي از مباحث اين کتاب را به 
خود اختصاص داده است. 

يك نکته مهم آن است كه هر دینی اعم از اين كه اسلام باشد يا هر 
دين دیگر, برای حفظ خود نیاز به «سلاطین» دارد. «هر دینی را از 
حق و باطل. ناجار است حامی و این بی‌سلطنت نمی شود». اين 
واقعگرایی مؤلف او را از کسانی كه صرفاً به نظریه امامت معصومین(ع) 
بی‌توجه به روزگار خود پرداخته و از واقعیت سلطنت و حكومت 
فاصله می‌گیرند. جدا می‌کند. راه دیگر ورود او به بحت: اين است گه 
«هرگاه رعيّت و سر کردگان, یعنی امرا و علما و غيره بر دين حسق و 


خوب باشد يادشاه نيز خوب خواهد بود». يس از ابن باز به سراغ 
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روایتی از اكمالالدين آمده است که در آن از جدا شدن رژوس ترك و 
دیلم سخن گفته شده و منطبق بر آن شده است که «در زمان صقویه 
- اعلىالله درجانهم -سرها پریده برای سرکردهای اهل ضلال می‌برند. 
مثل رومية شومیه و هندية بىدينيه و ازيكية دنبکیه». وى اين دولت را 
تنها دولتى می‌داند كه «برای دين و اظهار تشيع» قيام كرده و دیگران 


جنين «نکرده‌اند». به نظر وى «اخبار و آثار به این معضی مشحون 





است» 

به نظر وی بر اساس اين روایت که «لایزال طائفة من امّتی على 
الحق» شاهدی است بر اين كه به هر جال در زمان غیبت نیز دولت 
حقی می‌تواند وجود داشته باشبد. تعبیر وى ذر این باره به این صراحت 
نیست. اما زدیک به آن است و همین مطالب است که اين رساله را از 
موارد متابه آن جدا می‌کند و نشان می‌دهد که وی تفکر واقع‌گرایانه 
سلطنت را که نظریه غالب در آن روزگار بوده است, با برخی آرای 
دینی تلفیق کرده و آنان را در كنار نظریه امامت شیعی با یک درجسه 
پایین تر قرار داده است. طبیعی است که بهترین وضعیت همان است که 
در زمان قائم (ع) يديد مىآيد. اما به هر حال شیعیان, در صورتی که 
شرایطی را داشته باشند که مطلوب روایات ما برای حضور در قیام 
قائم است. در غيبت نيز محترم خواهند بود. زيرا امامان به شيعه بودن 
ما راضی هستند فطُوتى لمن تننک بأثرنا فى غب انما فلم زغ 
یهد الهدايّة». اکنون که شیعیان حتی در غیست عزیز هستند, 





سرکرده‌های آنان نيز بايد عزیز باشند. می‌دانیم که زمانی امام علی(ع) 





۸ / رساله در پادشاهی صقوی 


مالک اشتر «مالک را پادشاه و مالک مصر فرمود». 

مؤلف در اينجا يدتوجبهاتى که در آثار ایراتشهری, اما تلقيق شده با 
متون دينى وجود داشت» يعنى نلفيق پادشاهی انبیاء و سلاطین, روی 
آورده ضمن اشاره به این كه «اهل هر روزگار از اهل حق بنای دين و 





و زندگانی خود را بر کتاب خدا و سنت رسول‌اثه و فرسان و 
تفسير ائمه هدی بايد بگذارند» بر اين نکته تأكيد دارد که از یک سو 
«انبيا و اوصيا و علما و انیا و زهاد و عاد بمسزلة عق و علمم و 
لشکریان او و معاونان دین» هستند و از سوی دیگر «پادشاهان واسرا 
و ساير لشکریان و معاونان ايشان بمنولة قوّه نفس و قشون و سایس 


اویند از جهت تدبير نظام انام که,به,مترّله بناند», معنای اين سخن 





اين است که بدون یادشاه نمی‌توان روزگار را گذراند. اما به هر حال, 
بر اساس آموزه های دینی و شیعی: یک شرط ارد و آن اين است که 
«پادشاه فرمانبردار انبیا و اوصیا» باشد و دیگر این که خود را 
«واجب‌الاتباع» نداند. «بلکه خود را یکی از رعیّت انبيا و اوصیاء 
شمارد» و همان‌طور که قبلا گفته شد به امر به‌معروف و هی از مت 
بیردازد. 

اینجا جای مرور بر گذشته و نتیجه‌گیری است تا نویسنده ما بتواند 
وارد بحث‌های جدیدتری شود: «پس از تمهيد این مقدمه ظاهر شد که 
اصل فرمانفرمایی از انبيا و اوصیاست. يس پادشاهی از ایشان است, 
چنان كه سابقاً در اول رساله مذکور شد و ثانياً یا جبر و غصب است 
يا اختبار و آزمایش: يس اولی در اهل اسلام جاری است. وقتی که 
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وصی ظاهری باشد. هر چند انی نيز جنين است. و اما شانی در اهل 
اسلام و کفر هر دو جاری است. يس تمیز اينها به ایمان و اعمال هر 
یک ظاهر می‌شود. و این دو قشون ظلمت و نور تا ظهور قایم (ع) 
برپاست و با هم در جنگ و جدلند. پس از این معنى غافل تباتسند 
شیعیان سعادت مآل. مثلا اگر پادشاه اطاعت نبی و وصی می‌نماید. او 





را باز به منصب خود وا می‌دارند. زيرا كه در هر معلکتی ناچار است 
از سر کرده از بن يا فاجر چنانچه دانستى. واگر اطاعت نکند او را 
معزول و در عوض دیگری را وامی‌دارد و این پادشاهی را پادتساهی 
اختباری گویند. مثل آنکه قو جهل هرگاه در ملک بدن اطاعت عقسل 
نماید و محکوم حکم او باشد و فرمان پذیرد؛ قو جهل باز فرمان 
فرمای بدن است. اما به تدبیر عقل که زیاده روی نکند؛ پس این معنی 
را عدالت كويند و اگر خلاف این باشنده اوبرا ابر و ظالم گویند. 
چنان که در متعارفات نيز اين سخن جاری است». معنای سخن اخير 
این است که اگر پادشاه اطاعت از انبیاء و اوصیاء بکند مشکل حل 
خواهد شد. درست مثل آن که قو جهل در بدن بايد اطاعت از قله 
عقل بکند. 

رسیدن به ابن نقطه از راه روشنی قابل دستیایی است و آن اين 
است که اين پادشاه یک «وزیر صالح دانای عالم و متدینی» داشته 
باشد «تا مملکت را به نظام دارد و عدالت و ظلم را فهمد تا ظلم نکند 
و براندازد و عدالت نماید و به احوال برایا پردازد». 


که حاکم و پادشاه چگونه 





نویسنده در اینجا به این نکته می‌ر. 
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بايد با مردم برخورد و رفتارکند. متعارفترين دستوز در اين سوارد 





توصیه به رعایت عدل است که مولف روی آن تأكيد کرده و شواهدی 
از روایات به‌ویژه دستورالعمل‌های امام على - علیه‌التلام - به 
مالک‌اشتر را ارائه می‌کند. اما باز آنچه مهم است عمل در چهارجوب 
امر به‌معروف و نهی از منکر است « به هر حال پس حکٌام. از راه 
حکم و سلطنت منع را جاری نفرمایند. بلکه از راه امر به‌معروف و نهی 
از منکر آنجه فرموده جاری نمایند تا متاب باشند و از راه تحكّم و 
سلطنت معاقب خواهند بود». یکی از نتایج مهم اين اصل, پرهیز از 
استبداد است که وی آن را با تعیپز #تتفكم و سلطنت» می‌آورد. 





مؤلف همچنان در بى توجيه كردن دولیت صفوی یعنی رسالت 
اصلی خود در اين نوشتار است. او در آغاز بحث از ملک اختساری 
سخن كفت که در مقابل ملک اننیاء و اوضیاء است. به نظر وى ملک 
اختباری لزوما به پادشاهی نمرودی مصداق نمی‌یاید. بلکه می‌تواند 
توجیهی برای مشروعیت داشته باشد. یعنی دولت الهی نباشد. اما وعی 
مشروعیت داشته باشد. اين دولت جز آن که بايد بر اساس امر 
به‌معروف و نهی از منکر عمل کند. به نظر وی, بر اساس یک روایت 
می‌تواند فى حد نفسه. از اساس درستی برخوردار شسود. در روایتی 


آمده است که از امام صادق (ع) در باره این روایت پدرشان پرسش 





می‌شود كه بعد از قائم. دوازده امام می‌آیند. امام می‌فرمایند: دوازده 
مهدی نه دوازده امام و اینان نیز گروهی از شيعه هستند که مردم را به 


دوستی ما دعوت می‌کنند. 
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این حدیث. پایه‌ای برای رقتن به سمت توجیه مشروعیت سلطنت 
پادشاهان شيعه است. البته پادتساهان صفوی مصداق مستقیم اين 
روایت نیستند. زيرا روایت دربارة يس از قائم (ع) سخن می‌گوید. اما 
به هرحال همین که «پادشاه دین‌پناه جنشت آرامگاه شاه اسماعیل 
ماضی... مردم را به سوی ولایات ايشان و انتشار فضل آن بزرگواران» 


شرایط لازم را خواهد داشت. وی در يايان رساله 





توت سی 
يكبار دیگر سراغ این روایت آمده و برای رفع تناقض از اين كه 
مقصود از بهدی‌هایی كه بعد از مهدی می‌آیند جه کسانی هستند. از 
اصل تنزيل و تأویل استفاده كرده. پس از شرحی در باره این که امام 
زمان و فرزندانش در جزيره خضراء زندگی می‌کنند, در تفسیر آن 
حدیث می‌نویسد: «پس باطن و تأویل اولاد آن جنایند. زيرا که 
غایبند. و ظاهر و تنزيل صفوية موسویّه باشند.» شاید عكس اين را 
هم بتوان گفت. 

وی سپس به بيان مؤيدات دیگری در اين باره پرداخته و از 
اشارات کلی برخی از روایات در اين زمينه بهره برده. آنها را حمل بر 
شاه اسماعیل و اولاد او می‌کند و ج می‌گیرد که «بر همگان 
واجب ولازم باشد دعای دوام دولت ابد مدت این طبقة عليه عاليه ... 








و احتراز از بدگویی و غيبت ايشان بايد نسود». در اينجا وی از 

بدگویی نسبت به سلاطین صفوی يرهيز مىدهد و در این باره به 

روایاتی نيز چون: سب سلطان نکنید که ظلاللّه است استناد می‌کند. 
تلاش برای تطبیق روایات منسوب با شاه اسماعيل ادامه مىيابد و 
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در این باره وی به روایتی که در کتاب تکملهالا خبار از عبدی بيك 
شیرازی در تاريخ صفویه آمده استناد می‌کند که فوق العاده شگفت 
است. چنان که امام علی - عليهالسّلام ‏ به‌زعم اينان ‏ فرمودند: «و 
لکنه رجل من ولدی برحل إلى التبریز باثنى عشر الف فارس معصّب 
بعصابة حمراه, راكبا بغلة شهباء. فاذا سمعتم به و آدرکتم أو فى زمانه. 
فاتوه و انصروه». جنين کسی جز شاه اسماعيل جه کسی می‌تواند باشد 
و جه کسی جز «شير بيشه هيجاى کارزار و آن بركزيده قادر مختار از 
ميان پادشاهان روزگار و سروران با وقار و از شیر مردان نامدار در 
عهد و زمان خود وآشکار با دوازدة هزار كس شير شكار» كه «بعد از 
شکستن قشون سی هزار الوند در صِحَرَاَىٌ/شرار با تاج‌های سرخ و 
علامت قزلباشی که کنایه از عصابه سرخ | آن باشد بعد از هلاگوخان 





و اولاد او از اتراک» به تبریز وارد می‌شود. طبیعی است كه چنین 
موقعیتی « » و اتفاق نینتاده که 
بدان نحو داخل تبریز شده بر تخت پادشاهی ترکان ( آق‌قونلو) نشیند. 
مگر جناب شاه اسماعیل صفوی». شاه اسماعیل هم «از اولاد آن 
جناب است» وهم «بر طریقه مستقیم آن سرور». 

نویسنده مصداق تعبیر دیگری را در حديثى از روضة کافی با 
عنوان «بذا كم جم ذو الأب من قبل الستریی» شاه اسماعیل 


دانسته و او را مصداق نجم و ذوذنب را به معناى «اولاد داشتن و بر 





از سادات نامدار را مر 





یقه او بودن» تفسیر کرده !. 





مؤلف این روایت نيز که «یخرج يقزوين رجل اسمه اسم 





نبی يسرع الناس إلى طاعته المشرک و المؤمن یسلا لجبال خوفأ» 
مصداقش شاه اسماعیل, است چرا که « بعد از اتراک این سعادت 
ميسّر نشد احدی را سوای پادشاه والاجاه جنت آرامگاه شاه اسماعیل 
ماضى ... كه خدا باقى دارد اين دولت راتا 4 ك قایم اتصال يابد». 
مصداق این روایت نيز که فرمود «يَخْرج 
(اسماعيل نبى كه جد اعلايش باشد) يسرع لاس ای طاغته اشر 
و موم بلا الجبالَ خَوْفا» «جناب شاه اسماعيل و اولاد بزركوار و 
والبان آیشانند كه كافر و مؤمن با هم اطاعت ايشان می‌نمایند و تقويت 
دين حق می‌فرمایند». وی از ملاخليل قزوينى هم مطلبى به نقل شرح 
كافى او در تأیید اين نكته آوردء است کة«السراد من الرجل الذى 
خرج بقزوین و الدیلم. من هو منسوب إلبى المرحوم شاه اسماعيل 
الاول». مصداق روايت دیگر هم كه فرمود بعد از سقوط عباسسيان 

دولتی خواهدآمد که ماتاج الله لامة محمد جل ما أهل ال 









1 (يعنى تشيع) و يعمل بای (يعنى دين حق)» كنايه از جناب 
شاه مرحوم مغفور است. زيرا كه سيّد و از اهل بيت و بر طريق ایشان 
است». با وجود این همه اخبار که به نظر مؤلف در باره این سلسله 
است طبيعى است که «كنجايش انکار اين سلسله عليه نتوان نمود». 
در حدیتی از امام على - عليهالسلام - خطاب به اصحاب آمده 
است که «الزموا السواد الاعظم». به نظر مؤلف. اكنون اين سواد اعظم 
را در اصفهان می‌توان شاهد بود. شهرى که «در ربع مسكون شهرى به 
این عظمت و آراستگی» وجود ندارد. كلمة رفض نيز كه بر شيعيان و 
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همین سواد اعظم اطلاق گشته از زمان شاه اسماعیل بسط یافته است: 
«شهرت اين اسم از خروج شاه جنت‌مکان الى الآن شايع به اسم 
شيعيان شد. هر جند كاه كاهى در اوان اهل‌بیت - صلَّىالله عليه و آله - 
می‌گفتند و شيعيان از این دلتدك بودند». مؤلف در اينجا روايات 
متعددى را كه به نوعى به كلمه رفض و رافضه مربوط مى شود آورده 
است و نتيجه مى كيرد كه «پس این معانى ظاهر و هويدا نشد تا زمان 
ظهور بادشاه دين يناه مرحوم مغفور. يس معلوم شد كه آن بزركوار را 
از این دولت عظمى نصيبى داشته و به اين سرافراز گشته». اين روایت 
هم كه منسوب به رسول است که خطاب به بهود و نصاری فرمود م 
ظفرنی الله بلادکع و تول علنها لومون من دونکم وَدُونَ من" 
فتکم عَلَى دينكم» تواند که دزبارة همین اصفهان باشد که روزگاری 
مردمش بهودی بودند و مؤمن شدند «پس اول آن مؤمن که مالک شد, 








بعد از مخالفان بىدين. شاه جنت مکان است و بعد ازو اولاد آن جناب 
که دولتشان متصل به دولت قايم آل محمد بمحمد و آل محمد». 

حتى اگر روایتی به‌طور خاص شاهدی برای صدق بر شاه اسماعيل 
نداشته باشد. نویسنده به‌روایات کلی‌تر پرداخته و مصداق آنها را 
«رسول و ائمه انام و شاه جنت مکان و اولاد او» می‌داند. آنچه وی را 
بر اين تطبیق‌ها متمایل‌تر می‌کند, تطبیقی است که در مرحله‌ای از 
تاريخ ايران بر حمله مفول برای نابودی عباسیان صورت گرفت. نمونه 
أن «روایتی که علامه در شهاج‌لکرامه در حکایت پدرش با 
هلاگوخان و امان طلبيدن آن» از او آورده است. به طوری که «پس 





مقتمه / ۳۵ 


امان دادن هلاگوخان و گفتن يدر علامه که جناب امير فرمود: ثم يدقع 
ظفره (ای ترکان) إلى رجل من عترتی یقول بالحق و يعمل به». باز هم 
خطر ترکان كاملا برطرف نشد و این بود تا آن که آن خطر به‌واسطه 
«پادشاه مرحوم مغفور» برطرف گردید. 

از دیگر شواهد وی به عنوان «مؤيّد دولت آن جناب» «فقره‌ای از 
جناب صادق که «فرسود: 





زیارت عاشورا» است. اين روایت د 


..» «می تواند بود اتی کنایه از شسيعيان 





آبشروا ثم آبشروا ثلاث مرا 
باشد» در آن روایت از سه فوج صحبت شد «فوج اول كنايه از 
صفاريان. فوج ثانی کنایه از آل بویه و فوج ثالث كنايه از صفوية 
موسویه». اين نکته بر اين اساس اتتا که نویشنده دولت صفاری را 
نيز شيعه می‌داند. آنچه در این روایات و امثال آن آمده است, از ديد 
این نویسنده, مصداقش فقط و فقط شاه اسماعیل است. به طوری که 
«کوه الوند را كه طواد سنیه از پیش برنداشت ألا شاه اسماعیل جنشت 
آرامگاه و اولاد امجادش از آل صفوية حسینیه». این كه در نهج‌لبلاغه 
آمده است که «و متفرق می‌سازد ایشان را در بطون اوديه و می‌برد 
ایشان را از باب چشمه‌های روان» و دنبالش می‌فرماید: «بر طرف 
می‌نماید خداى تصالی يسبب أيشان از حرمات گروهسی» وید 
می‌فرماید: «و متمكن ساخته و تسلّط مىدهد ايشان را در ديار قومى» 
این یعنی در ملک پادشاهان اتراک از آق قویونلو و اولاد ایشان». پس 
از آن, حضرت فرمود «از برای آن که وابس گیرند آن چیزی را که 
غصب کرده شده‌اند آن را» و این «کنایه از حصه مُلکی ارثى است که 
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از جانب مادرشان به ايشان می‌رسید يا به سبب احق بودن مؤمن از 
کافر تصرف نمودن در ملک خدا از رهگذر دين و ایمان و سيد بودن 
ایشان و سنی بودن اتراک». سپس حضرت فرمود «ویران و منهدم 
مىسازد الله تعالی به سبب ايشان رکنی را» در اینجا مقصود چهار رکن 
«رومية شومیه و هندية بی‌دینیه واوزبكية دنبکیه وايرانية سنیه» 
است. ابن دولت صفوی بود كه خداوند به دست أن «اين چهار رکن را 
منهدم و در عوض رکن قویم حق را قرار فرمود از برای تمهید ظهور 
جناب حضرت صاحب الزمان». در دنباله خطبه حضرت آمده است که 





«و می‌شکند به‌سبب ایشان به قدر ری زمين سنگلاخ از سياه ارم» که 
ابن مطلب در واقع «کنایه از سياه خلیل شماه شيروانى و آذربایجان و 
تبریز و حوالی آنها» است. جرا که «زصین ارم در ملک سیروان 
می‌باشد». سپس حضرت «قرمود: و پر می‌کند از ایشان ميان زیشون 
را». معنی تأویلی این سخن نيز «یعنی جبال رشت و لاهیجان و زیتون 


رودبار و مازندران و غيره» است. و اين که در اين خطبه آسده است 








كه «تجتهم كفرع الخریف و وف یم (بحار: 60۴۳/۲۲ مقصود 
جيزى نخواهد بود جز همین مطلبی كه توسط «شاه جنت مكان و آل 
أو روى» داده و اتفاق افتاده است. «پس صريحتر | 





جه جيز تواند 
بود؟». 

اکنون که نویسنده تا اين اندازه در تطبیق پیش رفت. یک لحظه به 
یادش آمده است که بسا این شاهان کارهایی انجام دهند که از روی 
شریعت نباشد. لذا بلافاصله تأکید می‌کند که «ملازمان آ 





بزرگواران» 





مقتعه ۱ ۳۷ 


می‌باید در امر اطاعت احتیاط کنند. زیرا «اطاعت اوامر پادشاهان به 
یکی جایز و دیگری نه» آنچه جایز نيست در منهيّات 
است. موارد مکروه نیز داریم. گر به منهيّات دستور دهند «باید اين 
كس قبول نکند و اطاعت ننماید و ايشان هم شيعيان را به اين مكلّف 
نفرمايند». اما اصل اطاعت. اصلى ملم است. همان طور که اطاعت 
ابوين که «باعث ايجاد و حيات دنيويهاند» لازم است « پادشاه عادل 





دو نوع است: 


نیز به منزله والدين و اطاعت او نيز واجب است». 

در اين ميانه. علما نیز موقعيتى ويزه دارند و اطاعت آنان نیز لازم 
است. دليل آن روايت عمر بن حنظله ات که «انظروا إلى سن كان 
منکم قد رزوی حدیتنا و نظر فیا حلالنا و خرأمنا...» تا آخر. بر اين 
اساس, «علماء حكام شرعند به جهت شریعت». مشروط به آن که لين 
عالم. علم و عملش یکی باشد و به غلاوه عادل باشد. روایت «العلماء 
حكام على الناس» شاهد دیگر است. به علاوه توقیع «و اما الحوادث 
الواقعة فارجعوا فها الى رواة حديشا فانهم حجّتى علیکم و آنا 
حجةلله» باز مؤيد ديكر است بر اين كه «علما حکامند بر مردم». 

در عين حال نظر نويسنده از اين حاكم بودن اين نيست که آنان 
احكام الهى را در حوزه قضاء به عنف و اجبار بر مردم تحميل كنند. به 
سخن ديكر روايت ياد شده «كنايه از آن نيست كه مردم را احضار 
نمايند و جارى كنند به عنف؛ بلكه كنايه از آن است كه سردم هرگاه 
خصمین راضى شوند به نحوى كه جناب صادق (ع) فرموده به حكم ما 
حکم نمايد. حكم کنشد در شرعیات, اگر خصمين قبول کردند 
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فهوالمراد. و لا جبر به ايشان نتوانند نمود. ظاهر این است همجنان جه 
از توقيع رفيع نيز مستفاد می‌گردد به اندک تأملى صايب». حسدود 
اقدامات آنان همان اصل امر به معروف و نهى از منكر است و«چاره 
حكومت و قضا نيست الا امر به معروف و نهى از منکر». 

وى باز پس از تقل رواياتى در باب حرمت نهادن به عالم به سراغ 
کسانی مى رود كه ترديد در مشروعيت قدرت سلاطين دارند. لذا در 
این باره اخبارى نقل كرده و مىنويسد: «و مطلب از اين اخبار آن 
است كه بدانند منكرين كه يادشاهان را خدا می‌گمارد و خدا می‌دهد و 





لا همه كس می‌خواهد و به‌دست کنبی نمی‌آید؛ پس مردم عبرت كيرند 
و شكر يادشاهان و علماء خود نمایند تا عاقست بخير شوند که و 
العاقب 

اطاعت از شاهان يا علما به معناى رواشمردن تحكّم و استبداد بر 





مردم نيست «احضار تمودن و حكم قرمودن به مردم جبرا نباشد. بلكه 
به رضاى خصمین. هر كاه به حكم احدی از این علماء راضى شوند 
حكم تواند نمود. و از اين معنی غاقل نبايد بود كه اگر جنین نباشد. 
منجر به فساد خواهد شد ٠‏ امرى که باعث اصلاح است». 

جدای از اطاعت و دايرة آن, تعرد از دستور سلاطين و میارزه با 
آنها هم روا نیست. اگر سلطانی ستمگر نصيب امتی شود. این به خاطر 
اشتباهات خود آنهاست. در اين موارد چاره‌ای جز آن نیست كه 
«هرگاه کسی خواهد علاج این‌ها کرده شود بايد رجوع به توبه رده 
و تضرع و ابتهال و استفاته به خدای خود نصوده و در اصلاح حال 
خود و پادشاه و امرا کوشند و دعای خير یرای اصلاح حال ايشان بايد 





۳٩ ۱ مقتعه‎ 


نمود تا مقلب‌القلوب. صرف قلوب ايشان نماید به خوبى و عدل تا 
ایشان نيز خوب شوند». 

تمك نويسنده به كمترين احتمالات برای تتبیت موقعیت صفویان 
ادامه دارد. صفویانی که از دید متدينين ارزش زیادی داشتند و شیعیان 
را از فشار تقيّه نجات داده و شرايط را به گونه‌ای آماده کردند که به 
آسانی بتوانند مذهب خويش را ابراز و اظهار کنشد. از جمله اين 
تتکا اشعاری منسوب به شاه نعمتاله است که در این اشعار 






بشارت ظهور صفویه را داده است و از جمله در آن آمده است: 





ای عزیزان! شور و فوغا در جهان خوآهد گرفت 


غصه و غاز زسین تا آسمان خواهد كرفت 
این ادامه دارد تا آن كه: 


بعسد از آن از «آل يسس» سسرورى بيدا شود 

مذهب و ملست ازو نام و نشان خواهد كرفت 
شاه السسماعيل حيدر بود آن شسهریار 

خاک بايش را جهان کحل عيون خواهد كرفت 
بعد از او شاهی کند فرزند او ينجاء سال 

«طا» و «ها» و «ماسب» از امش نشان خواهدگرفت 
عاقبت ترکان به زهر غم کنند او را هلاك 


أو دكر منل به سوی قدسيان خواهد كرفنت 


وى که این اشعار را اصیل می‌داند. با اشاره به تاریخ درگذعت شاه 
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نعمت‌الله ولی در سال ۸۳۴ خواننده را متوجّه اهمیت آنها می‌کند. 

در اینجا وى بر اساس روايتى از اميرمؤمنان ‏ علیه‌الستلام - 
تصویری از جامعه انسانی در يك شرايط مطلوب ارائه می‌دهد. این 
روايت كه در بحار:(بحار :۸۳/۷۵ آمده این تتیجه را داده است: 





از نظر وی اسلام یعنی شریعت. با سلطان عادل, يعنى امام زسان 
- علیه‌السّلام - برادر دوقلو هستند. «اسلام به تنهابى و امام به تتهابى 
سزاوار نیستند بلکه هر دو با هم بايد باشند تا نظام عالم امکان برجا 
باشد». ۱ 


در اینجا نويسنده ما باز به سراغ تطبیق‌های پیشین رفته با اشاره به 





مقئمه ۱ ۲۱ 


روایتی که می‌گوید: «اٍن لآل محمّد بالطالقان لکنزا سيظهرهلله إذا شاء 


دعاژه» مصداز 





را «خروج شاه جنت مکان از طالقان» می‌داند. 








پیش از این اشاره کردیم که شیعیان برای دولت صفوی تا جه 
اندازه اهمیت قائل بودند و اين قداست حتی يس از سقوط صفوی نیز 
در اذهان آنان باقی ماند. این نکته‌ای است که نویسنده ما هم به آن 
توجه دارد كه «اهل روزگار و حقایق آگاهان ذوی‌الاقتدار, از دوستان 
و شیعیان محمد و علی حيدر كرار و اتمداطهار» آگاهاند كه شيعيان 
طى قرون متوالی «در تقيّه شديد» و در «اكثر اوقات مختفى بوداند» 
تا آن كه «در زمان ظهور این دودمان خلافت نشان شاه جنت مکان 





فردوس آشيان شاه اسماعيل ماضی» اوضاع تغيير كرد. نویسنده حتی 
از اين كه شاه اسماعيل را به عنوان فردی از اهل بیت مصداق برخسی 
از رواياتى بداند كه به طور طبیعی دربار؛ خضرت قائم (ع) وارد شده 
ابائی ندارد. لذا بلافاصله پس از مطالب بالا می‌گوید: «. 






سابقا در حديث. 


ناس من قبل الْششرق فبوطنون 
للْمَهْدئ» را روايتى دیگر در تأيبد مطالب خود می‌شمرد. البته ايبن 
مصداقيابى بسیار کلی است تا جایی كه او آیه هو لتكن سنکم ان 
یدعون الى الخیر» را نيز در اين جهت مورد استفاده قرار می‌دهد. 
نويسنده مجدداً به داستان تطبیق روایت «تم یدفع بظفره إلى رجل 
من عترتی يقول بالحق و يعمل به» که به نوشتة وى يدر علآمه آن را 
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حمل بر هولاگو کرده پرداخته و ضمن عبارت ادبی بلند بالا در 
حعایتی انتاعیل می‌تویت هاگداد 

در كتب تواريخ مسطور و در اقواه و السنه مذکور و ميان مخالف 

و موافق مشهور که جون شاء جنت‌مکان و خافان یتی‌ستان و مید 

به تأييد ملک مان راقع لوای 





ال و تشیع و احسان, مسلاد مناهج 
بغى و عدوان از اهل بيت و شيعيان آخر الزسان. مجلاد قواعد ديسن 
قويم و ايمان. مظهر آنار جلالت و عظمت و زنك زداى از آبينك ملک 
و ملت. حکم‌انداز سهام تدايير مملكت. مبطل‌نمای اخبار رجال 
شجاعت. يناه دين و ايمان. يعنى نواب قردوس مکان شاه اسماعبل 
صفوی موسوى بهادر خان د طاب"ثراه و جعل الجنة مثويه - وقتى که 
ركاب دولت و امارت را به شرف باى پوس حضرت خود مشرّف و 
مزتن نمود و نگین خانه ريسن زا به كوهر تساهوار وجود ارجشد 
خویش مزین فرمود, يس آفتاب ظهورش از گوهسار عوايق امور تينغ 
کشیده. 
جوا 
نیم‌کش نيام انتظار فرصت بود که خاطر مبارکش را هواى جانفزای 
این معنى بر سر اقتاد که من بعد خطبا بسر مش رتقمی, و در لمن و 


طعن .... بىوفا خودداری تنموده. نهال توقی را از يوند تسرى مثمر 


تو غدل و احسان بر بعضى از ممالک ایران انداخت. بخست 








توخط دمیدن سبزه دولت و تيغ عزیمت جهان كشايش هنوز 


ثمر رستگاری عقبی كردائئد. 
دنباله آن شرحی است که مورخان از اقدامات نخست شاه اسماعیل 
برای رواج تشیع اثتاعشری در تبریز انجام داد. برخی از همراهان از 
زود بودن و تندی آن انتقاد کردند. اما شاه اسماعیل كفت «من 








پادشاهی و شهریاری را از برای ترویج دين مبين و لعن دشمنان اهل 
بيت طيبين = صاواتالل علیهم اجمعین - می‌خواهم و گر اين نباشد آن 
به جه کار من آید». نتيجه آن شد كه آنجه را که شیعیان «سالهای سال 
و قرن‌های بیشمار منتظر چنین امر و روزی بودند و دندان صبورى بر 
دل و جگر می‌افشردند, تسرزین زبانهای طمن و لعن را آختند و 
بىانديشه و محابا از مخالفان دغا به اعلان اين خجسته کلام حق 
پرداختند». از آن زمان تاکنون «گلشن اسلام و ایمان با نواست و از 
تنقيه و اجرای قنات منطمس این سنت سنيّه سيراب و تازه و 
برجاست» به طوری که «روز به روز گلهای احکام و مذهب جعفری 
از فيض هوای جانفزای بهار دين اثناعشرى در پروردن و بالیدن و 
صبح و شام باران نعمت نامتناهى ار فِضل الهى و از سحاب هشت 
والای شاهنشاهی, برگشت احوال ارباب فضل و كمال حتى بر 
صاحبان كشف و حال و بال در بازیدن سلظان شرع و فرمان دين به 
یاری اين صاحب دولتان ابد قرين. هميشه با فر و شکوه و مبائسران 





رتق و فتق امور شرعيّه را از حمایت این دولت روز افزون پیوسته 
بشت جرأت بر کوه شهباز وشاهين اين شوکت زاغان و کرکسان بدعت 
و غوایت را در زرع و کوه شرع به چنگال غيرت و منقار حميّت دیین 
از هم می‌درند. و همای والای منزلت این دولت. بيضه اسلام و ایمان و 
ملت را در زیر دو بال عدل و احسان می‌برورند. یکه‌تاز شهرت حسق 
پرستی دو اسبه به سه قطر و چهار رکن عالم دویده و آوا 
بانگ مسلمانی در شش جهت هفت اقلیم بيجيده و به آتش‌زنة شمشیر 
جانگیر اين شیرصولتان مجاهد. جراغ مساجد و معابد روشن گردیده. 
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و ولال صدق و صفا از حمایت کوهسار این دولت والا در جویبار 
امنداد زمان جاری و كيفيت لذت بندكى یباری خلق روزگار را 
علی‌الخصوص امّت احمد مختار را جون نشأة می‌در رگ و بى سارى. 
از نور جبهه عباد و زقاد دیده محرایها روشن و از نشر آثار و معجزات 
انمه اطهار - صلواتالله علهم مادام الليل و النهار - پاية منبرها را در 
دعوی برتری با آسمانها سخن است. يس از ّت و حرکت آن جناب 
در اين باب. و شدن و از بيش بردن, دليل اين است که هر كه رعايت 
دين حق و شايع شدن أن نماید. جناب مقدس الهی اعانت او 
می‌فرماید غافل مباش ازاين. اميد از فضل و کرم واهسب بی منت و 
خدای صاحب عطف و رافت و تترخم و مففرت و قادر لم يزلو 
لابزال آن كه رونق شرع و دين قويم و راه هدایت و طريق مستقیم را 
بر همین دستور تا نفخ صور, بلکه تهتر و نیکیوتر به حسن سمی 
بادشاهان دیندار متزايد و ترقی فرمايد و آهل روزگار را در هر 








مرتبه‌ای توفبق توبه نصوح عنایت نماید و دعای دولت این دودسان 
ولایت نشان را از دل و زبان مومنان بر ملأ اعلى و عرش معلّی 
متصاعد و به اجابت مقرون فرماید. بمحشّد و على و آلهما الاطهار 
- علیهم صلواتاله الملک الجبّار». 

از نظر وى أكر سلطنت ارزش و اعتبارى دارد و سلطان جایگاه و 
منزلتی, اين صرفا «برای يادشاهان شیعیان است و بس نه برای 
مخالفان». با این حال موفقيت آنان نيز در كرو آن است که «متوكل به 
ذات ياك ذوالجلال بوده» هدفشان از هر كارى كسب ثواب باشد. به 
عبارت دیگر بندگی خدا را فراموش نکنند. چرا که «پادشاهی و اميرى 








مقتعه ۱ ۲۵ 


نشود بر سر خلق/ تا به شب بر در معبود گدایی نکنی». شرط دیگر 
آن است که «حکمرانی را به قدر و نيت امر به معروف كردن و نهی از 
منکر نمودن و دانستن آنها» که «واجب است» پیش برند. چرا که 
+ جبر و حرام است و از عدالت بيرون». به علاوه «همگی 


صاحبان رتق و فتق آمور مومنان» نيز بايد در «اعانت و تمشیت دين 


«زیاد ازا 





مبین رسول امین و پیروی و نشر متاقب و قضايل امیرالسومنین و 
المه‌طاهرین» کوشا باشند. در این ميان بيشترين وظيفه را شاه دارد: 
«یادشاه لاف دين يناه بايد در تأکید قواعد شریعت غرا و تنفيذ 
احکام ملّت بيضاء مکنون ضمير متیر مهر تشوير و پیش نهاد خاطر 
عاطر حق كزين. قايم و ثابت دارند,و یه بازان میامن اقبال اين تسیوه 
خجسته و شیم گلشن دين و ایسان را سیراب و بارور سازند. و از 
شلومت اهانت دين و اهل شرع به يقين محترز و از وخاست عاقبت 
کار و بىاعتنابى در آن مجتنب بوده. باب شماتت مخالفان را بر اهل 
اسلام باز و زبان طمن و ملامت اعادی دين را بر خود دراز نگردانند و 
منافقان ظلم آثار و غاویان ستم شعار را بر سر و عالسان و 
شیعیان حيدر کرار - علیهالتلام - حاکم نفرمایند كه باعث سخط الهی 
و بی‌رونقی ملک و ملت و باعث عمر کوتاهی است». 








یک نتيجه تلاش شاهان و امیران «در مقام ترویج دين و احکام و 


ان اقتدا خواهند 





اجرای آن» اين است كه امرای محلى و مردم نيز به 
كرد و «احدى از حكام و عمّال هر ديار و ساير متوطنان قری و 





امصار را از جادة تتبّع و مجراى اين شیمه حقه مجال انحراف و ت 
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نماند و از تشیید مبانی این امر خانه دين و دنیا معمور و آبادان ماند و 
پرتو خورشید ظهور حق. ساحت ملک و ملت و معلکت پر نور 
می‌گردده: 

در اینجا نویسنده باز به سراغ پرسش اولیه خود می‌رود كه بالاخره 
آیا پادشاهی از خداست یا خير. به نظر او مسأله اصلی يا «مطلب 
اصلی دانستن اين است که آیا پادشاهی از جانب خداست يا غير 
آنها» اما پاسخ | است که «نهایت الحمدله كه ظاهر شد که بعضی. 
از جانب خداست. مثل پادشاهان 
عدوان, مثل پادشاهان مخالفان». 

وى با اشاره به ابن كه لازم است‌شاهان دست از ستمگری برداشته 
و مراعات حال مردم را بکنند. پس از ازائه روایاتی چند در اين باب 
چنین نتيجه می گیرد که شاهان باید از اين «احادیث و امثال این که 
بسیارند عبرت گیرند و حسن سلوک و مدارا به خلق فرمایند و عدالت 
را شعار و دثار خود فرمایند و در نظم و نسق بلاد و عباد مساهله و 
سهل‌انگاری نفرمايند». چنان كه در روایات و آیات, از طغیان سلاطين 
و علو و استکبار آنان نکوهش شده است. 

در اینجا وی به طور مفصل به تفسیر آیات نخست سوره اسراء 








شیعیان و مؤمنان؛ و بعسضى جبر و 








دربارة بهود و بیرون راندن آنان از دیارشان در دو مرحله پرداخته و 
علاوه بر ترجمه و تفسیر. به ارائه تأويل آنها نيز بر اساس برخی از 
نقلها دست يازيده است. دليل ورود وی به اين بحث گویا در اداسه 
بحث ستمگری و استبداد بوده است كه خداوند علو و استکبار آنان را 
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نپذیرفته و بندگان صالح خود را برای سرکویی آنان اعزام نموده است. 
یکی از اين تأويلها كه از قول فيض در کتاب صافی نقل شده «لتفسدن 
فى الارض مرتین» حمله بر قتل امام على و مجروح تمودن امام حسن 
علیه‌التلام شده است. نموتفاى دیگر از این تأویل در این عبارت است 
که «پس هرگاه برسد هنكام انتقام کشیدن در مرتبه ثانى؛ بر می‌انگیزیم 
بسر ثقفى را که مختار باشد بر قتلای و غيره تا بكشد ايشان را و 
کشت از ايشان قريب سيصد هزار و کسری در اندک وقتی در وعده 
هیجده ماه». «پس اگر عود كنيد به قتل ائمه هدی - علبهم‌السلام - 
عود خواهیم کرد به بنی‌عباس به شماء زيرا که دقع اخبث به خبيث 
جایز است تا مستأصل نمایند شمابراتا جور شوید در جهلم». اين 
تأویل ادامه مىيابد. 
رساله با اشعاری در «دعای یادشاهان مؤمتنان و شیعیان» يايان 
می‌یابد: 1 
الهى تا جهان بائسد. شه ما کامران باد 
زلال عدل و احسان همجو فرسانش روان باشد 
سپهر سست تا برياسست. دست او قوی بادا 
جهان پسر تا برجاست, يقست او جنوان باشند 
فلک‌سان دوستش بر اوج عزت نازنين بايد 


زمین‌وش دشمنش يمال غم تا آسمان باشند 





تألیف 


محمّد يوسف ناجی 


(در سال ۱۱۳۷ ه. ق) 














رساله دربارة ملک و پادشاهی 
بسم الله الرحمن ال رحیم .۰ هنت دو اميد ویکی نيست بيم 


الحمد لله المالک الملک و مجری الک للعالمین و یله على محمد 
المصطفی و على المرتضی و آلهما الظاهرين و یعد: 

بر ضماير اولی‌الالباب و ابصار و صاحبان فطرت و افکار مخفى 
نماند که چون از بعضی اخوان دين شنيد مکرر که پادشاهی را خدا 
نمی‌دهد و خدا را دخلی نیست بلكة محض جين و غلبهاسته بنبرین 
به خاطر حقیر كثيرالتقصير محمدیوسف ملقّب به ناجی به قدر وسع 
سعی نمود كه شاید این معلوم شود از قول خدا و رسول و ائمۀ هدی 
- علهمالتلام - ایا مبادرت نموده عرض می‌نمید که جتاب 
مقس الهی می‌فرماید که: فل الله مالكالْمُلى شوّتی اک من 
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خدای, ای صاحب ملک! تو می‌دهی ملک خود را به هر كه می‌خواهی 


و 





زاع می‌نمایی و می‌گیری: پس از هر که می‌خواهی وو تشن 
نشاء ول من تشاءو!.بنی: و عزيز مىتمابى هر كه را می‌خواهی به 
هدایت و تصرت. يمت اهل ایمان را در دنا و آخرت. و خوار و فلل 








در هر بودن؛ یعنی 
اهل کفر و ضلالت را. يس از عموم معنی آيه كريمه چنین مستفاد 
می‌شود كه هر دو داده می‌شود به بر و فاچر. 

چنانجه مؤيّد این است حدیث شریف که در روضه کافی روایت 
نموده در حکایت ابراهیم - على یتنا و آله و عله‌التلام - تا آنجا که 
فرمود ابی‌عبداثه - علیه‌التلام - که: *فساز إبراهيم - علیه‌الستلام - 
بجميع ما مق و خرج الملک معه شى خلف إبراهيم اغظاماً ابراهیم 
1 له أوحی اله بارک و تغالى إلى إن راهيم أن قفا و لانشش 
3 الط و یی هو خلیک و لكن اج نانک و امش 
بد من إِمْرَة فى الأرض 






الحدیت. پس از عموم آيه کریمه می‌تواند بود نزول آيه ظاهراً در نبوت 


و امامت باشد. 


جنانجه مؤيد آن است آنجه در روضه کافی روايت نمود از جناب 
یدش لام -كه راوی گفت: قُلْتْ له «قل له مالک 





+ آل عمران: ۲۶ 
۲ کافی: ۳۷۲/۸ 








له لاتر فیس هو اذى نها 

و مؤيد دیگر: روایت نمود شيخ طبرسی در اعلام لوری در باب 
آیات نبئ - لین عليه و آله -که: و من ذلك بشارة موسی بن 
عمران به فى التوراة - فى خروج البی من ولد اسماعیل ثم ذكر ألفاظه 
الى أن قال: و تفسیره إسماعيل قبلت صلاته و بارکت فيه و أنميته و 
کثرت عدده بولد له اسمه محمّد يكون اثسين و تسعین فى الحساب 
سأخرج اتتی عشر إماما ملكا من تسه و أعطيه قوما كثير العدد'. 

پس بنابر اين گردیده است مُلک,مال احبدی که نبی يا وصی 
باشند. چنان كه جناب مقس الهى می‌فرماید: ای جاعل (ای:آدم) 
ای جاعنک (لى: ابزاهيم) لاس إماما” و إا 











جلاک (اى:داوود) خَليفَة فى الارض4*. يس برای بعضى با رخصت 
جايز لتضرف و مباح و اختبار است. جنان كه خواهد آمد مؤيّدات و 
دليل آن و بی‌رخصت متصرّف آن. جابر و غاصب و غلبه كننده است؛ 
و مؤيد آن نيز خواهد آمد؛ ان شاءلله. 


پس تصرف ملک به سه وجه باشد: 








۲۶۶/۸ كافى:‎ ١ 
۱۴ اعلامالوری:‎ 3 
بترن‎ + 
۱ قر‎ ۴ 
۶: ۵ 
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یکی: آن که ظاهر آیات بر آن دلالت دارد که ملک برای أنبيا و 
اوصیا باشد. جنان که به جناب سلیمان - علیه‌التلام - فرسود: چهذا 





دوم ملک اختباری و اسان اشد جنک مدقم 
ی اذى حاج إبراهيم فى ره أن 
رای و و کر 
و - که فرمود: ن له رز جل عرض على دم 














و مومت فمُؤمناً زار نار 


و قال رسولائه - صلیاثم علیه و آله لان ظل الله فى الارض 
يَأوى یه کل فظوم 






لاس تقيرأهة. 
و فى الكافى عن الباقر - عليدالسلام: أ 








۴ کانی: ۷ / ۳۷۸ 

؟: بحار: ۳۵۲/۷۲ از امالی طوسی. 
ھ نا۵۳ 

۶ کافی: ۲۰۵/۱ 
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پس غور نما اصل مدعا را که نه محض يادشاهى است. 
و اما پادشاهی اهل باطل, پس می‌فرماید در انعام: و گُذلک نوی 
عض الظَالمين بَْضأً بما كانُوا يَكْسبُون». 
نیز مود است آنچه روایت نمود در قرببالاسناد از جناب امام 
رضا -عليهالسلام که فرمود: قال: قال جعفرينمحمّد ‏ عليدالسلام: إن 
مروانين محمد لو سئل عنه محمّد رسوللله - صلوالله عليه و آله - ما 
كان عنده منه علم لم يكن من الملوك الذين سموا له و تما كان له أمر 
ع 


بس از اين ظاهر شد كه يعنى ان از امه ضلالت بنواميه اول 








شمرده نشده برای پیغمبر خدا یاه علیگه و آله در وقتی که 
جبرئیل خبر می‌داد که امام ضلالت ازآبنواميّه و غیره دوازده‌اند, 
چنانچه انیا ثبت و مقر شده به سیبی از اسباب چند که جناب او 
-سبحانه - مطلعند؛ يس جناب او -سبحانه - قضا و تقدیر می‌فرماید؛ 
ينابر امور چند و مصلحت‌ها برای مردمان از جهت نافرسانی ناس و 


عذاب ايشان. و يا اگر خیری باشد به جهت فرمان برداری ناس و 





شرف ایشان | 
چنانجه مؤيّد اين است آنجه روایت نموده شيخ حر - رحمه الله در 

كتاب وساي الشيعه از جناب رسول خدا صاوالله عليه و آله كه 

فرمود: عمّالكم أعمالكم كما تكون يولى علیكم. " 

A اماب‎ 


؟قربالاستاد: ۱۵۵ 


۳ در منابع در دسترس یافت نشد. 
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دویم: آن که پس ملک به اسباب چند او عطا می‌نماید برای اتام 
حجّت و سماجت برو و تیز به مردمان دیگر چنان که در محا 


روایت کرده كه صادق (ع) فرمود: سیرة على - علیهلتلام 





۳ و ی وای هدايت مد ۹ 
الظالمين نضا بما كاثوا بون 

امام شلات ادلی چا گبرده سايم در كتنابش در 
حديث طويلى از عبدلله بن جعفر بن اينطالب (ع) در وقنئ که ميان او 
دسا شولا ل 





و اما دوازده 






۳ إنى رأیت اثنى عشر رجلا من أئمة الضلالة یصعدون [منبری] 
ا بردون أمتى على أدبارهم القهقرى فيهم رجلان [من حبين] من 





[تيم و عدى] و ثلاثة من بنىأمية و سبعة من ولد 
الحكم بن أبىالعاص - الى آخر قوله'. يس معلوم شد از اين كه 





۳۳:۵ كافى:‎ ١ 
۱۲۹ السام‎ ۲ 
۶ اسرامد‎ ۳ 
۸۳۵ کتاب سليم:‎ ۴ 





محمد يوسف ناجی / ۵۷ 


دوازده تفر به جناب رسول - صاوالله عليه و آله اوا خبر داده شده 
در شب قدر به امام عصر اعلام شده و 





بود و امر مروان مذكور. نا 
بدا درو شده. 

و مؤيّد دوازده تای سابق است باز آنجه در آن کتاب روایت نصود 
از اميرالمؤمنين ‏ علی‌التلام - در آنجا که می‌فرماید: و لقد 
أنزللله فی و فیک خاصة آية من القرآن تتلوها آنت و نظراؤك على 
ظاهرها و لا یعلمون تأويلها و باطنها و هی فى سورة الحاقة :)۱٩(‏ 
امن أوتئ تاه بمینه 4- إلى قوله - شا من أوتی کناب 
پشماله» إلى آخر | . و ذلک آنه یدعی بکل إمام شلالة و إمام هدی 
و مع کل واحد مهما أصحابه [الذين بايعوه] فیدعی بی و يدعى یک با 
معاوية و نت صاحب السلسلة الذى يقول يا تیلم أوت كتايية و لم 
آذر ما حسایة إلى آخر اتصصی» و لد سمعت ذلک من رسولا 
- صَللله عليه و آله - یقوله فیک و کذلک كل إمام ضلالة كان قبلک 
و يكون بعدى له ل لك من خزى لله و ناه ونزل فيكم قول لله 

۰ 1 بالئاس و ما جملا ار اى 
ال فی رن 4' ؛ وذلک حسین 
رأی رسولالله - صلیافه عليه و آله - اتنىعشر [ماما من أئمة الضلالة 
[علی منبره] يردون الناس على أدبارهم القهقرى رجلان من [حيين 
مختلفين من] قريش و عشرة من بنىأمية أول العشرة صاحبك الذى 
تطلب بدمه (اى عتمان) و آنت وابنك و سبعة من ولد الحكم 


بنأبىالعاص آولهم مروان و قد لعنه رسولالله ص و طرده [و ما ولد] 
بی 

















۶۰ اسراء‎ ١ 





۸ ۱ رساله در پادشاهی صفوی 





حين استمع لنساء رسولالله - صلوالله عليه و آله- '. يس اين وجه 
سيم غاصبان حق انبیا و اوصيا در اوان ظهور ایشان‌اند جنانجه گذشت. 


و نيز مؤيّد است آنچه روايت شده د رکاقی در باب مولد ابى جعفر 





پس روايت شده در مشارق از راوندی - رحمها 
طريقه علم آن بزرگواران از کجاست و به جه نحو است. می‌گوید درو: 
و اما مصحف فاطمة فقیه ما يكون من الحوادت و اسم من یملک الى 
یوم‌القيامة الى ان قال: و عندنا صحيفة فيها اسم من ولد و اسم من 
الذر. 





۱۷۷۳ كناب سلب‎ ٠ 
اعراف: ۱۲۸, قصص: ۸۳ اکانی:۳۷۱/۱)‎ ۲ 
۳۹۵/۸ کافی‎ ۳ 

۴ مشارق الانور:۱۷۱ 





محمد یوسف ناجی ۱ ۵٩‏ 


از أين حدیث جند جيز مفهوم می‌شود: 

یکی آن که: کتاب على علیهالسلام كه کنایه از مصحف فاطمه 
- علیهاالسلام - يا صحيفه که طول آن شصت زرع است به زراع 
رسولالله - صلىاله عليه وآله ‏ مشحون به احوالات خلفاى امت و 
ملوک آنهاست: 

دویم آن که: اولاد امام حسن - علیه‌السلام ۔ را در آنها نصیبی 
انجه مؤيّد این است آنجه در بصائرالارجات سلیمان بن 
صادق (ع) روايت نموده که فرمود: إن عندی 
آسنماء الوک ما لولد الخ فيه نی 4 
وید بن صبيح گوید: یداه - عليه السلام: يا وی 
إلى نظرت فى محف فاطمة - عليهاالسلام - فَلَمْ أجذ لبنى فلا 
إلا نار ال 
ودر علل از فضيل روایت نموده که گفت: خلت علَى ابىعبدلله 
3 نذری فى أئ »نت آظر ل؟ 
فى كناب اطم - عليه السلا -لَيِسَ من 
لك لک از إلا وهو نتب يه پشمه و اشم أيه تا 

ی يعنى از خلافت و امامت و ملوکیست. و 





















از اين حدیت شریف ا ا مى رود كه اولاد آمام حسينين على 
- عليهالسّلام را ملکی و امامت و خلافت می‌باشد. 


۱ بحار ۱۵۶/۲۶ 
۲ بصاثرالدرجات:۱۷۰ 
۳ کافی:۲۴۲/۱ 








۰ ۱ رساله در پادشاهی صقوی 


برو نمودن و رقت فرمودن به جهت أن كه از حلا خود 
تجاوز مىنمايد و خروج خواهد نمود و خروج اينها حاصلى ندارد الا 
هلاكث و آزار ائمه و د 
4 روایت شده که فرمود: عَنْ ابىعبدالله - علیهالتلام - قال كل رای 
1 م لقانم فصاحبها طاغوت یبد من دون الله عر و جل 

پس ی قائم ‏ عليهالسلام - 





ایشان. چنانجه مؤيّد اين است آنجه در 








شدن امامت است به آن جناب 





و قبام نمودن به امر امامت و پیشوایی و فایده نداشتن خروج شیعیان 
چنان که مکرر نمودند قثل آنان و بجای نرساندند و لهذا آن بزرگواران 
راضی بودند. پس راضی نبودن انشان"باعث اطاعت جبت و طاغوت 
است. غافل مباش از اين. 
چنانجه مؤيّد ابن است آنجه رواینت شده در روضه کافی از 
ابی‌جعفر - عليهالسلام - که فرنود: شا زوا غد رشولاله 
- صلی‌اقه عليه و آله یه مر تبح ارون - عليهالسّلام -و من انبم 
المجل؛ 9٩‏ إن أبابكر ذغا فأنى على - عليدالسلام ‏ إلا القن و إن عفر 
دعا فأبی على - علیهالتلام - إلا ار ۱ 
- عليه السّلام- الا القرآن و اه لیس من آخد يدعو 0 
الدَجَالٌ إلا جد من ييه و من رفع راية ضلالة نصاحها طاغوت 














و اين بيعت كنايه از خلافت و دعوای امامت است. جنانجه بثواميه و 
بتوعباس نمودند و امثال إيشان از مخالفان كه خود را واج بالاتباع 





۱۳۹۵ ۸: كافى‎ ١ 
۲۹۷۰۸ کافی:‎ ۲ 





مات يوس اهن ۶۱۰/۰ 
می‌دانند و اولی‌الامر می‌پندارند. نه مثل پادشاهان تسيعيان. زيرا که 


ايشان خود را واجب‌الاتباع نمی‌داتند بلکه خودشان را یکی از خادمان 


آن بزرگواران می‌شمارند و به عنوان امر به‌معروف و نهى از منکر و 


مداقعه اهل خلاف را بر خود لازم و واجب می‌دانند که نشر فضایل 
اهل بيت و ت 
منکرات راء 
اين بعض آن عرض خواهد شد أن شاءالله تعالی. و كويا در اين باب 
E EE ES‏ الهى که كه و فو أذى جلك 


ین به دين ایشان شود و دعوت نمودن به أن و منع 






انجه در موضعش ظاهر و احاديث بسيار است. بعد از 





بس قبل قيامالقايم - عليهالسلام ‏ بمعنى اول است نه ت رجا 


كه ثانى واجب است و علم هذايت و مستتنی است :به احاديث ديكر. 





3 ماس فى از ولا فى لش 
ابراهیم عن ابىالجارود عن آبی‌جففر 








۱ ام ۱۶۵ 
۲ هدیب الاحكام: ۱۸۱/۶ 





۲ / رساله در پادشاهی صفوی 





و باز خواهد آمد مؤيّدات اينها اناءلله تصالی لکن به شروط 
معرفت است امر به‌معروف و نهى از منكر از اين معنى غافل نبايد بود 
البته. 


چنانچه مؤيّد توائد شد آنجه روایت شده در کافی در وجوه جهاد. 







ام لام 
تقاصی 3 ۳ 
من الکنار ف 


و ناهد فى تا و لها و نا فلمل و الغ فيها من أفْضّل 
الاغمال لها اه هو ندال رسُو ل لله -صلی‌اقه عليه و آله من 
نس سه له رها و اجر من عمل بها إلى وم القانة مغر 
ن نْقص من أجورهم ی 

پس كدام سنت از اين اعظم‌تر خواهد بود كه در شواب شیعیان 
شریک بودن و اظهار تشیع نمودن و پشتیبان ايشان بودن. و شیعیان به 
رفاه حال مشغول بندگی خالق خود بوده. عرض ایشان و مال ايشان و 





اح lae‏ ۱۵۳/۷۴۰ 
۲کافی: ۱۰/۵ 





محمد یوسف تاجی | ۶۳ 


خون ايشان در امان خدا باشند به سبب ایشان؛ يس خلاف «من رقع 
راية ضلال» رايت هدایت خواهد بود. فتأمّل به و تبصرء إن شاء الله؟ 

و نيزامر به معروف و نهى از منكر بر کسی كه تواند كرد بايدش؛ و 
كدام معروف بالات از امامت است بعد از معرفت خدا و رسول 
صلىالله عليه و آله -كه دين و ايمان فىالجمله ظاهر باشد تا هر كه 
خدا خواهد به آسانی داخل شوند. و كدام منكر از آن ملاعين منکرتر 
تواند بود كه نام زشت ايشان به امامت و خلافت در منابر و معابد و 
مساجد مذكور می‌نمودند و مردم عوام را أغوا مىكردند و معاو 
می‌شدند. به هر حال در خصال از ابی‌جعفر - عليهالسّلام - مروى است 
كه فرمود: إله قال: الأمر بالمعروف.والنهنى عن المنكر خلقان من 
خلق لله عرّوجل فمن نصرهما ها و من خذلهما خذلدلله عزوجل'. 
پس امر به معروف و نهى از منكر واجب [است]. 

و در احتجاج جناب امام حسن مجتبى - عليدالئلام - خطاب به 
مالک فى شأن الامارة و فول آشخابکا فى 











معاويه نموده فرمو 
َوه قد ملک فرعون مر أريعمالة َة و مُوسَى و 
ن لقان مان ان و هو نلک الله 

ر وَ الفاجر'. بس پر معلوم است که از اين دو طايفه سابق 
کدامند و فاجر كدام. 








و مؤيّد این است آنجه در کتاب الحجة كافى روایت نموده از 





3 خصال : ۴۳۸۱ 
۲ احتجاج + ۲۷۸/۱ 





۴ رساله در پادشاهی صفوی 


ابی عبدلله - عليهالسّلام - که فرمود: إن الله عر و جل جل لین 
دون وه لادم علیهلتلام - و دول لابليس فدولة آَم هى دول 
الله خزوجل فا رد ال و جل أن يعد غلاتية طهر دول آذ و 
ن ید سرا كانت دول ایس فالندیع لما أراد الله سره 
نارق من الین بس از اين نيز معلوم شد دولت اهل حق, دولت آدم 
لت 

و مؤيد این تواند بود آنچه روات شد از علسى بن الحسين - 
ری رم یچ ن تلم أن جلت له فتلة و 
أنه مبتلی فیک بنا جغل ال 4 یک من السلطان و آن لَك أن له 
تفرض لنخطه فتلقی بندک إلى الک و بکون ریک له فيمًا أت 
نک من شوم 


پس تا ندانند که سلطائی خواهد بو اين را می فرمودند. پس بايد 











که ساطانی باشد خواه مؤمن خواه کافر. يس رعایت جانب ايشان بايد 
کرد تا رعایت کرده شوی. 


بزرگش ندانند اهل خرد كه نام بزرگان به زشتی برد 


الحمدث رب العالمین. 





۱ گافی :1۸ ۱۵۸ 
۲ وسائل الشيعه: ۱۵/ ۱۷۴ 





محمد یوسف تاجی | ۶۵ 


توضیح و تأييد بیان «ملک موهبتی به انبیاء است» 

بس بدان ای طالب حق, بنابر آنجه گفته شد پادشاهی سه مرتبه 
دارد: 

أولاً و بالذات در هر عصری از اعصار, پادشاهی با حجت حق 
تعالی است. مثل انبیاء و اوصیاء - علهم‌السلام - خواه مردم خواهند و 
خواه نخواهند. هر كاه خواهند آن بزرگواران جبراً و قهراً. لکن جناب 
مقدّس الهی مزد ايشان را در دنیا قرار نفرموده بلكه به آخرت انداخته, 
و لهذا ايشان با خلق به مدارا سر کنند. و مؤيّدات اين معنى بسیار و 
ظاهر است؛ زيرا كه جبر پای تکلیف را از میان سردم بر می‌دارد. و 
لهذا روایست نمسوده صدوق در غسعبال از جناب أبسوجعفر 
- عليهالسّلام - که فرمود؛ لمبیعت الأنبياء:ملوكاً فى الارض إلا أربعة 
بعد نوح: ذوالقرئين و اسمه عيساش: و داود و سلیمان و يوسف 
- عليهمالسلام ‏ فما عياش فملک ما بين السترق و المضرب, و ما 
داود فملک ما بين الشامات إلى بلاد اصطخر و کذلک كان ملک 
سلیمان و أما يوسف فملک مصر و براريها و لم يجاوزها إلى غيرها'. 

و باز مؤيد این است أنجه روايت نموده از ابوخالد كابلى كه كفت: 
ملک الأرض كلها أربعة: مؤمنان و كافران فأما المؤشان فسليمانين 
داود - عليهالسّلام - و ذوالقرنین و الكافران نمرود و بخت نصر '. 

و باز مؤيّد است آنجه در علل از على بن يقطين روايت كرده كه 


۲۳۸۸۱: ak N 
۲۵۵/۱ همان‎ ۲ 





۶۶ / رساله در پادشاهی صقوی 


گفت: قلت لأبى الحسن موسی بن جعفر- عليهالسلام: أيجوز أن یکون 
نبىآلله عزوجل بخیلا؟ فقال: لا. فقلت: له فقول سلیمان - علية انلام 





9 رب عفر لى و هب لى ملک لا ی لاخد ندیه ما وجهه. و 
ما معناه؟ فقال: الملک ملكان ملک مأخوذ بالقلبة و الجور و إجبار 
الناس و ملك مأخوذ من قبلالله تعالى ذكره. کملک آل إبراهيم و ملک 
طالوت و ملک ذی‌الفرنین, فقال سليمان - علي هالسلام: هب لی ملكا لا 
ينبغى لأحد من بعدى أن يقول انه مأخوذ بالغلبة و الجور و إجبار 
الناس'. پس ظاهر است كه ملک انبيا و اوصیاء - عليهمالسلام - ملک 
جبر و غلبه منظور نیست؛ بلکه ملْ,مالک‌الملک است. به هر که 
مصلحت داند عطا می‌نماید. 

و مؤيّد اینهاست آنجه در یات باهره‌روایت شده از ابی‌جعضر 
- عليهالسّلام - كه فرمود: إن عليًا - عليهالسّلا. - كان فيما وی بل 
سلیمان بن داود. إذ قال له سبحانه: «هذا عطاژنا اسع پر 
حساب» ". معنى ذلك أن الذى وليه أميرالمؤمنين - عليهالئلام - من 
الإمامة و الخلافة و الرئاسة عل ال دزم لوك 
بمنزلة ما وليه سلیمان - عليهالسّلام ‏ من الملک الموهوب و الرئاسة 
العامة على الجن و الانس و الطير و الوحوش و غير ذلك و 
أميرالمؤمنين - علي هالسّلام ‏ أعطى ما لم يعط سليمان لأنه أعطى كل ما 
أعطى الب - صلالله عليه وآله ‏ و مما أعطاه الله ما أعطى سليمان و 


۲ علل التمراقع :۱/۱ 
۴ ص: ۳۹ 









محمد یوسف ناجی | ۶۷ 


غيره من الأنبياء - عليهالسّلام - فصار ما أعطى أميرالمؤمنين أعظم ما 
أعطى سليمان'. 

پس ملك أنبيا و اوصیا حقيقتا اين معنى است که فرمودند. لکن 
بالنسبه و المصلحه به هر يك آنچه خواسته‌اند, دادهاند و به هر يك 
اسم اعظم عنايت نموده‌اند در خور مرتبه هر يك. و لهذا فرموده: 
«تلك الل فنا یم علیبقض4 (الأنيما. 

پس جناب رسولالله افضل انبياست و وصی او افضل اوصياست. 
هرگاه وصی داود آن مُلک را داشته. وصی محمد صلىالهعليهوآله - 








بطريق اولى و بهتر بايد داشته باشد, و مود اين است آنچه در تسیر 
آيه شريفه «هذا عطازنا » الايه. زیدالشحام از أبىعبدالله - عليهالسّلام - 
ال نالت له علی‌الستلام - 
آز آنسک بر N:‏ قال 





سؤال نموده. آن جناب فرمود: 





تهاكم عنه هو 
و امثال این بسیار [است]؛ لیکن آن بزرگواران بنابر مصلحت ظاهر 
تکلیف عمل نموده؛ در عوض جناب مقدّس الهی ملک كرَه و ملک 





۱۳۹۲ ناويل الآیات الظاهره:‎ ٠ 
رد۵‎ 7 

iF 

کافی:1۶۸/۱ 





۸ / رساله در پادشاهی صقوی 





جنه را به ایشان كرامت نمود چنان که 
ديلمى از پدرش که كفت: سات أََاعَبْداللَ ‏ عليهالسلام -عن قول الله 
: #جغل نک یا و جعلکم موه فقال: الانْيَاء رَسُولاللّه 
زاو رکالانشة هی -قال: 













و مؤيد اين است آنجه در تفسير آن, ابوبصیر و او از ابی‌عبداله 


- علیهالتلام - روایت نموده که فرمود فی قوله: و للاخرة خر لک 





جانب خدا می دهند به هر که می‌ خواهند و بازخواست ان می‌نمایند از 
هر که خواهند. 


بیان آن که نبوّت در ميان بنی‌اسرائیل در يك خانواده نبوده 
و آخر در یک خانواده جمع شده 
بدان که در ميان بنی‌اسرائیل ملک نبوّت در سلسله سبطی بود و 
ملک شلات فرط یکین 





انه روایت تصودة دز هسیر 


۱ مانده 
۴ يحارالأتوار: ۵۲/ +5 
۳ ضحى:؟. 
۳ 
۵ بحا ر الانوار : ۵9/۵۳. 





محمد یوسف ناجی / ٩و‏ 





تلك وكا و آنام ما نات لا مین" 

پس بايد بشود در امت مرحومة آنجه شده در ميان بنی‌اسرائیل بنا 
به فرموده جناب رسو لاله - صلیاثه علیه و آله - که شبیه است حال 
امت من به بنىاسرائيل. يعنى آنچه در ميان آنها شده در اين است هم 
خواهد شد. پس تشببه نمودن ابی‌جعفر - علیه‌السلام - در حدینش 
امیرالمزمنین - علیه‌الستلام - به پادشاهی حضرت 
سلیمان سبب آن باشد ظاهرأً که چون ميان بنىاسرائيل نبوت در سیطی 
و پادشاهی در سبطی بود. آخر جناب الهی جمع نمود در داود (ع) و 
بعد از او در پسرش سلیمان (ع) جتان که فرموده الهى است: ول 








۵ اسرا:‎ ١ 
۴۳۳۹۶۱۳ بحا ر انار‎ ۲ 
مانده-‎ ۳ 








۷۰ رساله در پادشاهی صفوی 


داودٌ جالوت و آنا له الل و الحكتةء'. 

و سلیمان (ع) چون وصی يدرش بود به او نيز عطا شد. بس جمع 
نمود در یک خانواده از آلابراهيم علم و حکمت و ملک را. همچنین 
شد بعد از قتل عمرو عبدود كه شبیه است قتل او در اين امت مشل 
جالوت و جناب امیرالمومنین مثل داود. چنانجه روایت شده که گفت: 
و قال جابر بن عبدالله الأنصارى: ولله ما شبهت يوم الأحزاب قتل على 
عمرا و تخاذل المشركين بعده إلا بما قصّه تعالى قصة داود و جالوت 
فى قوله: فزموهم بإِذن الله وَ قل دود جالوت". 

و قال النبى - صلىالله عليه وآله- فى مبارزة على (ع) مع عمروا: 
برز الايما ن كله الى الكف ركله أو قال لله تعالى: # و كفىالله المؤمنين 
القتال4” بعلى فى [تفسير] قراءة اين مسعود و اهل البيت ل عليهمالسلام. 
بس جمع نمود علم و حكمت و بادشناهى .را یرای آن جشاب و اولاد 
سعادت مآب آن حضرت تا جناب حضرت صاحب الزمان - عليه و 
آبائه صلوات الرحمن. 

و مود این است آنجه در احتجاج از جناب امي رالمؤ, 





ی 
م تر إلى الملا من" 
اس إن کم فى 









توار: ۳۹ ۲ 
۳ احزا: ۲۵ 
۴ يقر ۲۳۷-۲۴۶ 





محمّد يوسق ناجی / ۷۱ 






فى العم و الجسم فل تجدون هر و جل 
غلی نی هاشم و زا مُعَوية على بَسْطَة فى العم و 





است جنان که فرموده: ‏ فقد | 
الحكمة و ینام ملک عَظيماً 4" 


آل ارهيم الكتاب و 





و مؤيد اين است آنچه در تفسير عباشی روایت نموده از ابی‌جعفر 
- عليهالسّلام که فرمود: فى قول له ارک و تالی: دیسا آل 
هيم کاب و الحكمة زاف ملكأ عظيمأ»' شال؛ جل مهم 
و الانثة یف يقرون فى آل اس نا 
5 














ی 





۳۸۹۳۲ رتوار‎ ١ 
تا‎ 

© ا 

۲ كافي ۰۶۸۱ 
هکانی: ۱۸۶/۱ 





۲ 7 رساله در پادشاهی صفوی 


و در تفسير على بن ابراهيم از جناب ابىعبدالته - علیدالستلام - 
روايت نموده که فرموده: قلت قوله + ققد یا آل إبراهيمَ الكتاب» قال 
النبوة. قلت: و الْحَكْمّة؟ قاا الفهم و القضاء. قلت: و آتینافم ملكأ 
عظيماً؟ قال: الطاعة ' المفروضة. 

در «قضا نمودن» آن جناب فرمود رسول (ص): الحمدثه الذى 
جعل فينا اهل الببت من يقض على سنن داود فى القضاء. 

پس مؤيدات اينها در هر باب بسیار است و اين و 











همه او را ندارد. 





معني ملک و پادشاهی مغصوب 

و اما ملک و پادشاهی که غصب باشد و آن را جبر گویند. آن قایم 
مقام نبوّت است. که عبارث از خلافت و امامت باشد. خواه در 
حکمرانی از روی غلبه و جبر مثل قضات و يا امامت نمازها ويا 
یادشاهی. مثل افعال ایی‌بکر و عمر و عشمان و من حذا خذوهم مشل 
بنواميه و بنوعباس و پادشاهان روم و هند و ازیک به اعتبار آن که 
خود را واجبالاتباع می‌دانند و لهذا .... [یک کلمه حذف شده است] 

اما بنواميه. يس روات تصوده در خصال از جناب ابىعبدالله 
-عليهالسّلام که فرمود: للکفر جناحان: بنوأمية و آلالمهلب. 
ن آبی‌جعفر - عليدالسلام: و ما جلا را 











و عیاشی در 





کافی:۳۱۶/۱ 
۴ خسال: ۲۵۷۱ 





معتد یوسف ناجی ۱ +7 


ألتى آریناک إلا فتنة» لهم ليغمهوا فها و الشجرة الْملُونة قى 
TEVE‏ بنی أيه . 

و در روایت ديكر فرمود در تفسير آيه مذکوره, فقال: إن رسو الله 
- صلىالله عليه و آله - نام فرأى أن بنىأمية يصعدون المنابر فكلّما 
صعد منهم رجل رأى رسول اله الذلّة و المسكنة. فاستيقظ جزوعا من 
ذلك. و کان الذين رآهم اننا عشر رجلا من بنىأمية, فأتاه جبرئيل بهذه 
الآية. ثم قال جبرئيل: إن بنىأمية لا يملكون شيئا إلا ملك أهل ابیت 








اين حديث نيز مؤيد احاديث سابقه امنت. 





بس از ظاهر حديث ظاهر لن وواک هدک ملک و امامت ائمه 
عل الام حش بت ول ده ایی‌یکتر و عمر و 
عثمان و بنىاميه باشد. بس انقراض آن ملاعین که سال اول خروج 
ابومسلم مروزی ملعون و تسلط او بر نصر سيار كه حاکم خراسان بوده 
از قبل مروانيان در صد و سی بود از رحلت رسول - صلی‌انه عليه و 
آله و مدت خلافت و امامت ائمه انام - علیهم‌السلام - تا دویست و 
شصت سال بود. و در دویست و شصتم منتقل شد امامت به جناب 
حضرت صاحب‌الامر و آن خود ظاهر تبودند. بس لمّ ضعف این تواند 
بود. و این معجزه‌ای است ظاهر و بزرگ از برای جناب رسولاله 
- صلىاثهعليه وآله و حقيقت آن بزرگواران - عليهمالسلام - و صدق 








۴ رساله در پادشاهی صفوی 


قول جناب مقس الهی - جل جلاله و عم نواله -و اما باطن حدیث, 
پس می‌تواند بود كه این باشد كه در رجعت و زسان دولت قایم 
آلمحمد ‏ صلی‌لله عليه و آله رجعت فرموده. دویست و شصت سال 
در دنيا باز تعيش فرمايند با دوستان و شيعيان خود. چنانجه از يعض 
اخبار مستفاد مس ىكردد وله يعلم بحقايقالامور و امنائه 
- صلواتالله عليهم. 

و مؤيّد حديث سابق است آنجه كه روايت نمود در کافی از جناب 
ابىعبدالله ‏ عليهالسّلام - كه فرمود: بط جبُرئيل ‏ عليهالسّلام ‏ عَلَى 
رَسُولالله ‏ صلواله عليه وآله و وله -صلی‌اثه عليه و آله - 
كنيب خزین فقال: يا َسُول كذ ما لی اراک کیب | زيا تشال: || 








بای من القرآن بعري بها قوله: ریت ان 
جاءَهُم ما اوا یوغذونه ما أغنى عَلْهُمْ ما انوا يعون 
الله ج نر 






گافی ۲۲۲/۸ 





محمد يوسف تاجی ۱ ۷۵ 


و از جمله غرایب معجزات کتاب خدا و رسول‌ائّه همین سورة 
مبارکه است که چون مدت ملک و دعوای خلافت آن ملاعین را ضبط 
نموده‌اند هزار ماه بود نه يك روز کم و نه يك روز زياد. و این از 
جمله اخبار به غيب و از لاوقوع كه به وقوع بعد رسیده. لا إلة لا 
هو عالم ایب و الشهادة و لرخمن لرحیم۱4. 

و مد لعن ابدی بودن ایشان است آنچه در خصال روایت نصوده 
از نضر ین مالک که گفت: قلت للحسین بن على بن ابی‌طالب 
- عليهالسّلام - یا اباعبدلله! احدتی عن قوللله عزوجل: ؤ خصمان 
اخْتصَمُوا فى رتهم فال: نحن و باختنا فى الله عر و جل 
نا دق له و او ذّب اله فتن و ام لخسنان بوم الفيامة. 











و مؤيّد حدیت سابق ست آنچه ار وای تقوده یرزا محمد خیاط در 
تفسیرش از ابوجمعة بن صدقه قال: آتی رجل من بلی‌أمية وکان زندیقا 
إلى جعفرين محمد - عليهالسّلام ‏ فقال له قول الله فى کتابه «المص»۲ 
أى شىء أراد بهذا و أى شىء فيه من الحلال و الحرام و أى شىء فى 
ذا مما ينتفع به الناس؟ قال: فأغلظ ذلك جعفرين محمد عليدالسّلام - 
فقال أمسك ويحك الألف واحد. و اللام تلاشون, و اليم أربعون, و 
الصاد تسعون. کم معک؟ ققال الرجل مائة و إحدى و ستون. فقال له 
جعفر بن محمد - عليهالسّلام ‏ إذا انقضت سنة إحدى و ستين و مائة 





ا حشرة؟7, 





حج: 
۳ بحار:۵۱۷/۳۱. 
۴ اغراف ۱ 





۷۶ / رساله در پادشاهی صفوی 


ينقضى ملک أصحابك. قال فنظرناء فلما انقضت إحدى و ستون و مائة 

دخل المسودة الكوفة و ذهب ملكهم'. 

نموده در احوال زشت‌مال لشکریان آن بدخصالان, 

زرارة از متا که فرترد أملبح رَسُولالله -صلیاه عليه و آله - 

حز ال له على -عليدالسلام ما لی آزاک یا سول الله 
لار ون كذلك وف رآ فى بسی هذه أن 


















قال؛ بّلی. قال: فا جر سل فى اشرآن, ففضب 
تر فا کب لوأة خر ملك و سل رم" 

يس از این اخبارصدق آثار معجزه دثار. ظاهر شد معنى غلبه و 
اجبار و دولت شیطان غدار از بنوامیه دمدار بد کردار كه جناب مقس 
الهی چون علمش سابق بر افعال هر یک از عباد است. لهذا ایشان را 
سرکرده اهل ضلال نموده. 

و مؤيد اين است آنجه در روضة کافی در رسالة طويله جناب 
ابی‌عبداّه - علیهالسلام - روایت فرموده که: بسم الله امن الرحيم 


ال تسیرالباشی: ۳.۱۲ 
۲ کافی :۳۳۵/۸ 
+ بحار الاتوار: 810/79 





محمد یوسف تاجی ۸ ۷۷ 





قاسالوا ریک العافية و الّغة و الوقار و السّكيئة ...فا 
لستهم و تخالطهم و مازعتهمانکلام با 








له فى الال [أل الْخَلق] من اف ألذى سبق فى علسم 
ی اش الله فى كته فى فول 





N 
۳ 7 961۲ ۲ 0 
الله غلی وهه فی انار‎ 
و مؤيد این است آنجه روایت شده دزکافی از زراره و او از جناب‎ 
اب جعفر -علیالتلام سک کوان‎ 

















01 كاملة وش نو سل سنا 
الزنا إن الله تیارک و تعالى لم ید خلی السناوات و الارض 
سین و لا مقر من سنيتهم و نامهم ان له رو جل بام 
الک ی فى یدهالفلک فیطویه طا" 








و مؤيّد همین حديث نيز خواهد آمد انشاءللهتعالى و باز درکافی 





روایت نموده که فرمود جناب ابىعبدالله ‏ علي هالسلام - 


3 روض هکافی: ۲۸۸ 
۲ کافی :۲۴۱۸۸ 





۸ / رساله در پادشاهی صفوی 


بهم خير الخلى: بو 
صل یلق عليه وآله- و ان .و ماوت 
عاذاه , مُعَاويَة لعن 
و عاداه حتی قتلهد : 





1 





آخدفم قائل رشولاله 
تل علا -عليهالسُلام و 
قاتل الْحْسَيْنَ بن غلی - عليهالتلام - 








و نیز در روضه کافی روایت نموده از جناب ابىعبداله 
- علیه‌التلام - که فرمود: قال: ان الله عر 





بعد خراقهم ید بسلغة أ 
و فى رواية آخر قال عليهالسّلام - فى آخبر حديده ‏ صلی اله 

عليه: و لاه قاتله. تا اینجا از بدی بنی‌امیه بود. پس از افمال و 

اعمال هر كروه ظاهر می‌شود که غاصب جار كيست و اختبار شده. 





ملوک بنی‌عباس و بدی احوال ایشان 
و اما ملوک و خلقای بنی‌عباس: بدان که بعضی از علمای عامه ايشان 
را ملوک می‌دانشد و بعضی دیگر بمضی دون بعضی را خلیفه 
می‌شمارند. يس بنابر اين, هم داخل خلفا و هم داخل ملوکند. چنان که 
از احادیت بسیار ظاهر می‌شود. و خود را خلیفه بحق و واجب‌الاتباع 








می‌شمردند و ممت ایشان هم در طریق عامه و هم خاصه بسیار است. 
از آن جمله انت آنچه طبرانی در كتابش روایت نموده که جناب 
رسولالله ‏ صلی‌الّه عليه و آله - فرمود که : ستخرج رایات من 











ای :۲۳۲۱۸۰ 
۲کافی: ۱۶۱/۸ 





محمد يوسف تاجی / ۷۹ 


المشرق لبنی العباس اولها مثبور وآخرها مثبور لا تتصروتهم 
لاتتصروهم لا نصرهم اله من مشی تحت راية من راياتهم أدخله لله 
تعالی يومالقيامة جهتم. ألا إنهم شرار خلقاثه و أتباعهم شرار خلق الد 
يزعمون أنهم منی, ألا إنى منهم برىء و هم منى براء؛ علامتهم 2 
يطيلون الشعور و يلبسون السواد فلا تجالسوهم فى الملاء و لا 
تبايعوهم فى الاسواق و لا تهدوهم الطريق و لا تسقوهم الماء يتاذى 
بتكبيرهم أهل السماء'. 

و از جناب اميرالمؤمنين ‏ عليهالسّلام ‏ روایت شده که فرمود؛ إن 
ملک ولد بنیالعباس من خراسان يقبل و من خراسان يذهب'. 

و در عوالی/للی از جناب صادق - علیفالستلام - روایت نموده که 
فرمود: من سود نفسه فى دیوان ولد سابع جاء يوم القيامة و لا إيمان 
ل 

و سابع مقلوب عباس دان, زيرا که تقيه به‌این لفظ ادا فرموده‌اند. 

و درققیه از جناب حضرت صادق ‏ عليهالسّلام ‏ روایت نموده كه 
ES‏ لن وله -صلوالله عليه 
فقال -ملی زر و آله 35 







تاس فال یا عم وَل لولدی من ولد تال ا رول اله اجب 





۱ مسجم الكبير طیرانی:۱۰۱/۸ 
۲ ماقب: ۲۷۵/۲ 
۳ عوالی الالی: 1۴ ۶٩‏ 





۰ / رساله در پادشاهی صقوی 


تفسی قال جری الم با فيه '. 

و به روایت دیگر عرض کرد عباس که «أ فأ 
و در خطبه جناب امرالموم: 
ظاعن عن قريب و مُنطلق إلى | 
اميه) و الشئلكة وی (والدولة بنىالعباس) و من ما اه ال 
(ای الدین و الولاية الائمة الهدی عليهمالسلام) و اخاه نا أُمَانَهُ اله 
(ای الكفر و الضلالة و ائمة الكفر و الضلال) و وا (خطاب به 
شیمیان است) صنوامعکم بوتکم و عضوا علی مثل مر الفضًا و ار 
كبر أو کم فلفون ‏ 
بعد از تعریف بنای بغداد می‌فرمای: توالت عللها (ای بغداد) 
موی نی الشيصبان (اسم شيطان است) أربغة وعشرون ملکاً على عَذد 
سنی الكديد فهم سا و املاص و الجنو وَالفدُوع و فش و 
مت و راز و لکش و المهتور و اماو اللعنطلم و اللستمتقب و 
الغلام و رهبا لخلیع و السار و ارفا و الکدید و انب و 
ارف و لالب و لوسیم و الاو لوق و غت اة احتمال 
قبه روضه مقدسه خود می‌رود) را ذا القلاة الخثراء و فى غقيئنا 
قائم احق (يعتى صاخب) یتفر غن وننهه أجنحة الآقاليم كالقتر 
اْمُضىء بن الكواكب الدريّة (يعنى تولد آن جناب) ألا و ان لخروجه 
ولا طلوغ الكوكب (و طلوع اين كوكب آنچه اهل 





پا نفسی» وارد( 
علیه‌التلام - فرموده که: ألا و | 










سی 
ب فارتقبوا الفتنة الانوبة (ای 
































علامات عقر 





.من لا يحشره ای ١-‏ ۲۵۲ 


POF FF: ۲یعار‎ 





محمد يوسف ناجی / ۸۱ 


ا در سال ۸۳۶ واقع شده و کسوف تام دست داده 
... ذوذنب. بنابرين در أكثر بلاد قتندها و جنگها روى نمود و انتقال 
نک ریا ذى انب و بقارب من الْحَادى (در قريب زسان, 








هر منا مر 0 و مت كُلمَة الاخلاص لله على الَوحیدا. 

5 کتاب مشاری‌الانوار؟ از اصبغ بن نباته توا وا در آنجا 
جنين ضبط و ثبت شده كه: ألا و إن للباطل جولة و للحق دولة. 

[در حاشيه] ثم تقبل دولة بنی‌الباس پالفزع و الباس, وتبنی مدينة 
يقال لها الزوراء بين دجلة دجيل و الفرات, ملعون من سکنها, منها 
تخرج طيئة الجبارین, تعلى فيها القصور..و تسيل الستور. و يتعساملون 
بالمكر و الفجور. فيتداولها بنوالعیاس ۴۲ ملکا على عدد سنى الملک. 
ثم لفتنة الغيراء. و القلادة الحمراء فى عنقها قايم الحق. ثم اسفرعن 
وجهى بين الاجنحة الاقاليم كاالقمر الضيئ بين الكواكب. الا و ان 
لخروجی علامات عشره: اولها تحريق الرایبات فى ازقة الكوفه. و 
تعطیل المساجد. و انقطاع الحاج» و خسف و قذف بخراسان, و طلوع 
الکوکب المذنب, و اقتران النجوم. و هرج, و مرج. وقتل و نهب, فتلک 
علامات علامات عشره. و من العلامة الى العلامة عجب, فاذا تست 
العلامات قام قائمنا قایم الحق, ثم قال: معاشر الناس تزهوا ربكم و 





١‏ بحارالأنوار :۳۶ / ۵۴ ازكفاية لائر 
۲ مشاری:۱۱ 





۲ / رساله در پادشاهی صقوی 


لاتشيروا اليه فمن حد الخالق ققد کفر بالکتاب الناطق. ثم قال: طوبی 
لاهل ولایتی الذين یقتلون فى و یطردون من اجلی» هم خزان الله فى 
ارضه. لا يفزعون يوم الفزع الاكبر. انا نور الله الذى لايطفى. انا سر 
الذى لا يخفى.' 

و از جناب صادق - علي هالسّلام - در روضه كاقى روايت نموده كه 
مفضل برسيد: قد اختلف هؤلاء فيما بینهم - یعنی ميان بنواميّه و 
بنىالعباس - جه می‌فرمایی در باب خروج بر ایشان در اين وقت؟ 

پل اه هی را ا 
ت5ا غنيك إِنمَا یجیء ف 
نا ملاس يعنى زرلا كين هلاكو خنان را خواسيه 
انجه گذشت سابق در حدیث امیرالممنین - صلواتاله عليه. 


و روایت لوا قر ا خضل إبىالحسن عبداقه تا از توبان 









باشند. 








انیم کان کمن آغان فرغون عَلَى موی, 
۳ در تاريخ داد" آرده که كفت ابوهربره : َال 








محمد يوسف ناجی ۱ ۸۳ 


اخبار دمشق در خبر كفته : عن ای میاه یه و آله 

وم فى خر رهشون و خر مورا 
هو از العاديك بمياراكة وجب طول کلام است ذکر همه آنا 

بلك فک ررر لیست:غاهر است بدي لح وان خلت فآ 
مُضلان ضال و از آن جمله است آنجه در فصولالتامه فى 
هدايةالعامه 'روايت کرده كه گفت: احمد بن محمد عيسى. كنت جالسا 
عند آبی‌الحسن الرضا - عليهالسّلام ‏ مع جماعة من أصحابه, اذا قبل 
محمد بن ابی‌عمیر و سلّم و جلس ثم قال: يابن رسو لاله جعلنی الله 
فداک ما تقول فى ابىمسلم المروزي الذى خرج فى أيّام مروان بسن 
محمد بن مروان قال (ع): اسمه فی الصحيفة إلتى فيها أسماء أعدائنا من 
بنىامية و غيرهم. قال (ای راوى ) ان قوما من مخالفيكم يقولون أله من 
شيعتكم؟ قال: كذبوا و فجروا لعنهم لله اله كان شدید العناد علينا و 
على شيعتناء فمن احيّه 
ذمنا. يابن ابی عمير! من أراد أن يكون من شيعتنا فليبرأ منه و من لم 
يبرأ منه فليس متا و نحن منه براء فى الدنيا و الآخرة. 

يس هرگاه کسی خواهد بر چگونگی احوال و افعال ابوسلم ضال 
الح مو ومن وف نی سالمؤئين و اربعسين کمترین؛ و 
غير آنها معلوم خواهد شد كفر و دعوى الوهيت أن ملعون چه جای 
خلافت. فلعنةالله عليه و من حذا حذوه و تابع أمره و اعانه. 

به هر حال. بنا به فرمودة جناب مقدس الهى: نو نَدْعُوا كل 








أبغضنا و من قبله فقد ردنا و من مدحه فقد 














.١‏ بحار: ۳۱ / ۵۲۹ موف ما از روى يحار تل كرده لست 
۲ در بارة آن پتگری: شرچه: ۲۳۹/۱۶: ۱۳۳/۲۴ 





۴ / رساله در پادشاهی صفوى 


أناس بإمامهم»' هر گروهی را با پسشوایان ايشان طلب تموده. به 
مب حديث شريف متفق الفریقین, المرء يحشر مع من احبّ حشرا 
هر كس با امام و بيشوايش خواهد بود. 

مؤيد اين آن که نعمانی د رکتاب غيبتش روایت نموده. از سماعة 
بن مهران که گفت: قلت لابىعبدالله - علیه‌السلام: رجل یتوالی علیا و 
يتبرأ من عدوه و یقول كل شىء یقول إلا أنه يقول |نهسم قد اختلفوا 
بينهم و هم الأئمة القادة. فلست أدرى أيهم الإمام قإذا اجتمعوا على 
رجل أخذت بقوله و قد عرفت أن الأمر فيهم قال إن مات هذا على 
ذلك مات ميتة جاهلية تم قال: للقرآن تأويل يجرى كما يجرى الليل و 
النهار و كما تجرى الشمس و القمر إا جاء تأويل شىء منه وقع فمنه 
ما قد جاء و مئه ما لم يجىء. و عل عليةالسلام: من دازالله بغير سماع 
من عالم صادق ألزمه الله التيه إلى العتاء و من ادّعى سماعا من غير 
لباب الذى فتحه الله لخلقه فهو متترک به و ذلک الباب هو الأمین 
المأمون على سر الله المکنون." که كنايه از امام هر عصری باشد. 

چنانچه در کافی باز از ان جناب روایت نموده که فرمود در حدیث 
طویلی که بعض آن اين است که: قال: لا دين لمن دان ال بولايّة ام 
جائر یس من اله و لا مب على من دان بولاية شام ادل من الله. 


الحديث . 








و مؤيد اين است آنجه در آن كاب است از جناب ابى جعفر 


1٩:ءارسا‎ ١ 
در بحار: ۸۰/۶۶: «قال رسو الله ص لخد ال م نن أب‎ ۲ 
۱۳۵ ابي نسانی:‎ ۳ 

؟كافى : ۳۷۵/۱ 








و ایضا عنه - علیهالتلام -فی حديث طویل قال: ا مُحَمَّدًا من 
ی 





ناگ بر نار ی اسف 






لایقدرون ما سوا غلی شی ذلک هو الضّلال | 


[دربارة دولت های شيعه] 
پس بنابر این اخبار صدق‌آثار هر طايفه با سرکردهای خود 
محشور. جه يادشاهان ذى شأن و امرا و سلاطین و جه صدور و 
قضات و جه علما و رعيت که هر یک آنچه نسوده‌اند از نيك و بد 
رهین عمل خوداند و در اين ظاهر کسی را خلافی نیست. يس 
پادشاهان شيعيان و امراء عدالت شعار و معاونان دين سید ابرار و 
شیعیان حيدر کرار يا ائهاطهار - صلواتالله عليهم - حشرشان خواهد 


بود. 





ا همان : ۱۳۷۶/۱ 
<F‏ همان ۳۷۵/۱ 





عم / رساله در پادشاهی صفوی 


چنانکه مؤيّد اين است آنچه شيخ طوسی د ركتاب غيبنة روايت 
نموده از جناب رسول خدا ‏ صلَىالله عليه و اله -كه فرمود: من سره 
أن يلقى الله عزوجل آمنا مطهرا لا یحزنه الفزع الأكبر فلیتولک و ليتول 
بنيك الحسن و الحسين و على بن الحسين و محمد بن على و جعفرين 
محمد و موسى بن جعفر و على بن موسى و محمدا و عليا و الحسن ثم 
المهدى و هو خاتمهم و لیکونن فى آخرالزمان قوم یتولونک يا على 
يشنأهم الناس و لو أحبهم كان خيرا لهم لو كانوا يعلمون یژثرونک و 
ولدک على الآباء و الأمهات و الإخوة و الأخوات و على عشائرهم و 
القرابات - صلواتاله علهم - أفضل الضلوات أولئى يحشرون تحت 
لواء الحمد يتجاوز عسن سینانهم و,يرفع درجاتهم جزاء بسا کانوا 
يعملون'. 2 

پس اين اوصاف نیست مکتر در شیعیان آلمحمد -صلوات اله 
عليهم ما تعاقب الليل و النهار. يس بنابر آنجه در ميان بنی‌اسرائیل 


شده. می‌باید در اين امت بشود. يس اين است كه در ميان بنىاسرائيل 





پادشاهان مؤمنان بودند از اسباط؛ يس در اين امت نيز عنايت شد از 
رسول خدا جناب حسن و ابىعيدالله الحسين ‏ علهم‌السلام. 
در توحید عن عبيدالله بن عبدالله ... بن حسن بن علی, سألت: على 
بن موسىبن جعفر - عليهمالسلام ‏ عما يقال فى بنىالأفطس فقال: إن 
الله عزوجل أخرج من إسرأئيل و هو يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم 
- عليهالسّلام - اثنى عشر سبطا و جعل فهم النبوة و الكتاب و نشر من 











3 شی الطوسى: ۱۳۷ 





محمد یوسف ناجی / ۸۷ 


الحسن و الحسین ابنى أميرالمؤمتين - علیهالستلام من فاطمة بت 
رسولالله - صلی‌لله عليه وآله ‏ اثنى عشر سبطا ثم عد الانتی‌عشر من 
ولد إسرائيل فقال روبیل بن یعقوب و شمعون بن یعقوب و بهودا بن 
یعقوب و یشاجر بن بعقوب و زیلون بن يعقوب و يوسف بن یعقوب و 
بنيامین بن یعقوب ونفتالی بن یعقوب و دان بن یعقوب و سقط عن 
أبىالحسن النسابة لئة منهم ثم عد الانتی عشر من ولد الحسن و 
الحسین - عليهالسّلام - فقال أما الحسن فانتشر من ستة أبطن و هم بنو 
الحسن بن زید بن الحسن بن على و بنوعبدالله بن الحسن بن الحسن 
بن على و بنوإبراهيم بن الحسن بن الحسن بن على و بنوالحسن بسن 
الحسن بن الحسن بن على و بنو داود بن الحسن بن الحسن بن على و 
بنوجعفر بن الحسن بن الحسن بن على فعقب الحسن بن على من هذه 
الستة الأبطن ثم عد بنىالحسين - علي هالسّلام ‏ فقال بنومحمد بن على 
الباقر بن على بن الحسين - علیهلتلام بل نوعبدقه بن الباهر ين 
على و بنو زيد بن على بن الحسين و بنو الحسين بن على بن الحسين 
بن على و بنو عمر بن على بن الحسين بن على و بنو على بن على بن 
الحسين بن على فهؤلاء الستة الأبطن نشراثه عز و جل من الحسين بن 
على - عليهالسّلام '. 

پس بر همكنان قدر این نعمت و و شكرش واجب است و حمایت 
و اخلاص لازم؛ چنان كه ظاهر خواهد شد بعد از این - انشاءلله 


تعالی, 





۳۶۶/۲ الخصال:‎ ١ 





هه / رساله در پادشاهی صفوی 


پس بنابر فرمودة جناب اميرالمؤمنين ‏ صلوات‌اله عليه -كه: 
الملوک حماةالدين'. يس هر دينى را از حق و باطل, اچار است 
حامى و اين بی‌سلطنت نمی‌شود و لهذا جناب رسول خدا - صلی لله 
عليه و آله -فرموده: عتالکم أعمالكم كما تكونون يولى عليكم؛ يبس 
هر كاه رعيت و سر كردكان, يعنى امرا و علما و غيره بر دين حسق و 
خوب باشد پادشاه نيز خوب خواهد بود و الا فلاو خلق خوب 
نمی‌شوند تا هادى و سياست کننده نباشد. چنانچه فرموده جناب 
اميرمؤمتان است - صلواتالله عليه -که: الملى سياسة' و العدل حيوة 
الاحکام:" والعدل قوام الرعية و نظام الامر 





و مؤيّد حديث سابق اسث اتاد آگماالدین رواست نموده از 
حديث قدسى كه جناب الهى می‌فرماید ک: أخرج منه الداعى إلى 
سبيلى و الخازن لعلمى الحسن ثم أكمل ذلك بابنه رحمةللعالمين عليه 
كمال موسى و بهاء عيسى و صبر أيوب ستذل أوليائى فى زمانه و 
يتهادون رؤوسهم كما تهادى رئوس الترک و الديلم 
و يكونون خائفين مرعوبين وجلين تصبغ الأرض من دسائهم و يفشو 
الويل و الرئين فى نساتهم, أولئک أوليائى حقا بهم أدفع كل فتئة عمياء 
حندس و بهم أكشف الزلازل و أرقع عنهم الآصار و الأغلال آراشک 





إن و يحرقون 


١‏ غرر الحکم:۳۳۹: 
۲ همان :۳۳۱ 
۳ همان :44 
۴ همان FFA:‏ 





محمد یوس تاجی / ۸٩‏ 


' عليهم صلوات من ربهم و رحمة و آولنک هم المهتدون'. 

يس از این حدیت نیز ظاهر لست احوال عاقيتت غير افتنال 
شیعیان زمان صاحب‌الزمان - صلوات‌افه عليه - که در زسان صفویه 
اعلىالله درجاتهم -سرها بریده برای سرکردهای اهل ضلال می‌برند. 
مل رومية شومیه و هندية بىدينيه و أزيكية دنبکیه - خذلهملله تعالی - 
و الا سابق بر اين قشون کشی ظاهرً بر سر ملک بود از صفاریان و 
آل‌بویه و غيره. و سوای اين طايقه برای دين و اظهار تشيع نکرده‌اند. 








چنان که اخبار و آثار به اين معنی مشحون است. 

و مؤيد اين است آنجه در فنصو المهمه و د رکتف‌القمه ' از 
صحیح مسلم روایت نموده و سنیان دلیل حقیت خود می‌پندارند و 
غافل از اينكه جناب رسول «امتی» می‌فرماید و به خود نسبت داده 
فرمود؛ لايزال طائفة من آمتی یقاتلون على الحق طاهرین حتى یننزل 
عيسىبن مریم فیقولون تقد فصل بنا. فیقول: يتقدم إمامكم فإن اله 
تعالى جعل بعضكم لبعض أثمة لكرامة هذه الأمة . 

و دليل بر آنجه عرض شد «اميرهم» است درياب. 

و مؤيد اين است باز آنجه در صحيح مسلم و يخارى نقل نمودهاند 
از رسول خدا ‏ صلىالله عليه و آله -كه فرمود: أنه قال کف أنتم إذا 
رل ابن مریم فیکم و نکم نکم روا البُخَارِئْ و ملم فى 
الصحیحین , 








۱ أكمالالدين : ۳۱۱/۱ 
۲ کثف‌النمه:۴۷۹/۲ 
۴ بشارة لسطفی: ۲۳۹ 


۴ بحار :۳۲۲/۱۴ 





۰ / رساله در پادشاهی صقوی 


و باز مؤيد إيتهاست آنچه در عوالیللالی از رسول خدا - صلی 
عليه و آله - روایت نموده که فرمود: لایزال طايفة من امتسی ظاهرین 
على الحق حتی تقوم الساعة و حتی يظهر الدجال' که ار ظاهر و 
هویدا نباشد در دين حق. گویا اتمام حجت نخواهد بود. و مؤيد تواند 
بود آيه كريمه: در لبون اتلونکم خی دوک عن دینکم إن 
استطاغوا و من رتد منک ن دینه فلت و هو كافر' الآيه. پس اكر 
دين حق و سرکرده نباشد کی همی شد ميانشان از حق و باطل جنگ 


خواهد بود و که مرتد خواهد شد و که در ایمان ثابت خواهد ماند. 





پس أن همی شد بودن حق و باطل مغليوم شد که دولت حق هم 
می‌باشد. فتأمّل و لا 





و اما در خدمت بودن آن جناب و تشیع عجم يس روایت نموده در 
بحار از جناب صادق - علیهالستلام - که فرسود: إِذا قام انم 
بة الكوفة فقال 1 









و ایمان, 


و مؤيد این است آنچه از ابی‌جعفر - عليهالسّلام ‏ روایت نموده که 





۶۲/۴ : عوالیللی‎ ١ 
۲۱۷ ره‎ ۲ 
۳۷/۵۲ ila ؟‎ 





محمد يوسف ناجی / ٩۱‏ 





فرمود: ان أصخاب لقانم تلائمائة و لاة عقر زجلا أولاذ العم 
بخ فى الشخاب هارأ يرق باشمه و اشم أيه وه و 
حليته و پم نانم غلی فرشه ری فى مد على عر مياد 

و صدوق در اکمالالدین از مفظل بن عمر روایت نموده كه حضرت 
صادق (ع) فرمود: كأنى أنظر إلى القائم - علیه‌الستلام على منبسر 
الكوفة و حوله أصحا ئة عشر رجلا عدة أهل بدر و هم 
أصحاب الألوبة و هم حكَاملله فى أرضه على خلقه حنى يستخرج من 
قبائه كتابا مختوما بخاتم من ذهب عهد معهود من رسول لله ص لوالله 
عليه وآله - فيجفلون عنه إجفال ات آلیکم فلا یقی مهم إلا الوزير و 
أحد عشر نقيبا كما بقوا مع موسی‌بن عمرآن -عليهالسّلام ‏ فیجولون 
فى الأرض و لايجدون عنه مذهبا فیرجعتون البه و الله إنى لأعرف 
الكلام الذى يقوله لهم فيكفرون يه'. 

بس از حكام بودن اينها غافل مباش و خوب شوء شايد اين دولت 
ترا میسر شود. 

پس ای دوستان خدا و شيعيان مصطفی و مرتضی و آلهما الانجبین 
الاتفياء - صلواتالله و سلامه علهم - ملاحظه نمایید.الطاف الهى و 








ائة و 


شفقت اهل بيت را نسبت به خودتان و از خواب غفلت بیدار شوید و 
متوجه خير دنیا و آخرت باشید و تا کی مثل طفلان خاک‌بازی کنید. و 
مباشید از جمله کسانی که در حق ايشان در اعراف فرموده‌اند: وم 





۱ همان :۳۷۰/۵۲ 
*كمارالدين : ۶۷۳/۲ 





۲ / رساله در پادشاهی صفوی 





ايتجا ايعان به خدا و رسول و ائمه -عليهمالسلام -است و اطاعت 
ایشان بدان, 

پس بدانید كه هر كس پیروی نمايد گفتار اهل بيت راء با یشان 
خواهد بود در دنیاء كه زمان رجعت باشد و آخرت. که قيامت باشد. 
جنان كه در اكمالالدين از جناب کاظم - عليهالسّلام - روايت نموده که 
سایلی سؤال کرد كه: قال دخلت على موسى بن جعفر - علیهالستلام - 
فقلت له: يا ابن رسولالمّه أنت القائم بالحق؟ فقال: أنا القائم بالحق ولكن 
القائم الذى يطهر الأرض من أعداذالله عزوجل و يملؤها عدلا كما مللت 
جورا و ظلما هو الخامس من ولدىإله غيبة يطول أمدها خوفا على 
نفسه يرتد فيها أقوام و یثبت فبها آخرون ثم قال عليهالسّلام - طوبى 
لشيعتئا المتمسكين بحبلنا ف امنا الثابتين على موالاتنا و البراءة 
من أعدائنا أولدك منا و نحن منهم قد رضوا بنا أئمة و رضينا بهم شیعة 
فطوبى لهم ثم طوبى لهم و هم و اه معنا فى درجاتنا يوم القيامة'. 

پس از اين حديث ظاهر است متمسک به فرمان لازم‌الاذعان و 





دوستی ایشان بودن ما ايشان نيز راضیند به شيعه بودن ماء يس طوبی 
كه رضاى ايشان باشد اولء و ثانياً طوبی درخت بهشت است از برای 
شيعيان است و الحمدله كه دوستان اهل بيت به این دو اصل اصيل كه 
یکی كتاب كريم است و ديكرى اهل بيت واجبالتكريم. متسک‌اند. 





۲ امراف:۱۰۲ 
7 مال الین :5 / ۳۶۱ 





محعد يوسف ناجی / ٩۳‏ 


با ايشان خواهند بود ان شاءالله تعالی. 
پس تن بود ان 


و مد این است باز آنجه روايت شده از جناب صادق 





برع قله بعد الهداية, الخ '. 
و باز آن جناب فرموده كه: قا قال رسولاله بجر ا 





لقائم ماب تدا طویل (ائ کشنی زمان) نی بالشية يوون 
جولان الم فى هون الفرعی ( ای موضع علم يقين ) فلا 
دونه ألا فتن قبت مهم على دینه(و] میس له لطول أمد غيئة 
|مامه ف 








معی فى ذرجتی یوم القيَامة'. 
بدين مزددكر جان فشانم رواست ‏ که اين مزده آسايش جان ماست 
و امثال اين از آن بزرگواران بسیار است. يس ظاهر شد كه در 
زمان غیبت آن جناب شیعیان می‌باشند. 


و مود تواند بود آیه كريمه: فقالدين اموا به و غزروه و تعروه و 





۱۲۳/۵۲ : بحار‎ ١ 
17/81 همان:‎ .۲ 
۱۰۹/۵۱: همان‎ ۳ 





۴ / رساله در پادشاهی صقوی 





ر اذى أنزل مق أولنك هم اون به اندک تأمّلى. 

و مثل مشهور است که: «شنيده کی بود مانند دیده»؛ به رأی‌السین 
الحمدله متاهده است. يس اچار است ایشان را از سركرده. پس 
سرکردگی ایشان از روی شفقت واختباری است يا ظاهراء متل زمان 
جناب امیرالمزمنین - عليهالسّلام -كه مالک را پادشاه و مالک مصر 








فرمود بعد از فوت محمد بن ابی‌بکر - رحمةالله تعالى علیهسا رحمة 
واسعة- و امثال ایشان راء يا باطنً. مثل حکومت سلمان در زمان عمر 








در مداين و غير او مثل اين زمان 


و مؤيد ابن تواند بود انجه روا 





نموده شيخ حر د رکتاب 
نص الامامة به سندش از اسماعيل بن ابی‌رافع و او از پدرش كه گفته: 
قال رسو الله صلىالله عليهو آله: ! 









ا 


پردازان اهل روزگار و 
مبصران ذوی‌الاقتدار از شيعيان و محبان احمد مختار و حيدر کرار و 
ائمه اطهار - صلوات الله عليهم ‏ ما دامت الجنة و النار للمحبّین و 
للمبغضين ‏ مخفی و بوشيده نماند که اهل هر روزگار از آهل حق بنای 


دين و تعيّش و زندگانی خود را بر کتاب خدا و سنت رسولاله و 





فرمان و تفسیر ائمه هدی بايد گذارند و از آنجه از اينها ظاهر شود از 





١‏ اعراف:۱۵۷ 
* بحارة ۲۴۹۱۴ 





محمد یوسف ناجی ۱ ۹۵ 





امر و نهی تیه و بیان. پس بدان که دنیب منزله شخصی فزض موده, 
نبى و پادشاه به منزله روح ایمان و نفس است. پس انیا و اوصیا و 
علما و اتقیا و زهاد و عاد به متزله عقل و علم و لشکریان او و 
معاونان دینند و پادشاهان و امرا و ساير لشکریان و معاونان ايشان به 
از جهة تدبیر نظام انام كه به 
انبياء است و معاونان او و 











متزله قوّه نفس و قشون و سایس اوين 





منزله پدن‌اند. پس رهنمونی خير وشر 
جاری نمودن و به جا آوردن از نفس است. زيرا كه هر دو مخلوق 
خدا و عبت آفریده نشده‌اند. 

و مؤيد اين است قول جناب صادق (ع) که کراجکی در 
روایت نموده كه فرمود: وکام یاس و لاء کم على 


الملوك'. 





اگر نیک و بدی بيثى مزن دم كه هم اپلیس مي‌باید هم آدم 
(يعنى پادشاهان مخالف و يادشاهان شيعيان). 


و همچنان كه در بدن عقل و علم که بمنزلة اوصیاست و معاونان و 
لشکریان او كه همه خیرند و ضد قشون نفسند. راهنمای و فرمان 
فرمای اصلند و نفس و لشکریان و معاونان او منقاد و مطیع عقل و 
علمند که به فعل آرند تا باعث نجات شود. يس اگر نفس اطاعت عقل 
نمود. هست از برای نفس از رحمت و نعمتهای غير متناهی خدا آنجه 
برای عقل است. پس اين حالت. حالت اختبار و آزمایش است و اگر 





کن الفوائد: ۳۳/۲ 





۶ / رساله در پادشاهی صفوی 


نقس, اطاعت عقل نفرماید و سرخود خوا هد شود آن حالت. حالت 


غصب متام عقل است و جبر برو, 





نوج تأتى کل تفس تجادل عن نز 





و موید تواند بود أيه كرب 


و نوی کل تفس ما عملت و شم لبون 

بس مجادله دو مرتبه دارد: یکی شخصی است که با شخصى در 
حق خود مجادله می‌تماید که استیفای حق خود کند. و یکی هم نفس 
عقل پا نفس جهل مجادله می‌نماید در فرمان‌برداری و حق اطاعت 





راه خود را گرفته می‌رود آنجا که خدا برا او قرارداده و نفس می‌ماند 
در بدن با قشونش و به سزا و جزای خود می‌رسند. يس این است 
فرموده خدا که فستفر و مینتودع: و إحاديث دن باب معارين ایسان 
بنابر اين است. و آن بسیار است. يس یادشاه فرمانبردار انبيا و اوصيا 
هرگاه باشد و خود را مثل سنیان... [یک کلمه حذف شده است] 
واجب‌الاتباع نداند. بلكه خود را یکی از رعيّت انبيا و اوصیاء شمارد. 
و چون بر همه رعیّت واجب است که هر كس به قدر علم و حوصله 


دانش و قدرت خود بر برادران دینی خود و امثال خود امر به مروف 
نماید و نهى از منکر کند. على قدر مراتبهم, و لذا سرکرده را بطريق 
اولی واجب و لازم است. زیرا که او را قدرت بر آنها بيشتر و تحصیل 


علم آسان‌تر 





نسل ۱۱۱ 





محمد يوسف ناجی / ٩۷‏ 


پس از تمهيد این مقدمه ظاهر شد که اصل فرمانفرمایی از انیا و 
اوصیاست. پس پادشاهی از ايشان است. چنان كه سابقا در اول رساله 
مذکور شد و انیا با جبر و غصب است یا اختبار و آزسایش؛ پنس 
اولی در اهل اسلام جاری است وقتی كه وصی ظاهری باشد. هر چند 
ثانی نيز چنین است. و اما ثانی در اهل اسلام و کفر هر دو جاری 
است. پس تميز اينها به ایمان و اعمال هر يك ظاهر می‌شود. و اين دو 
قشون ظلمت و نور تا ظهور قايم (ع) برباست و با هم در جنگ و 
جدلند. بس از ابن معنى غافل نباشند شيعيان سعادتمآل؛ مثلا اگر 
يادشاه اطاعت نبى و وصى موتماييده او را باز به منصب خود 
وامىدارند. زيرا كه در هر مملکتی ناچار است از سر كرده از بر يا 
فاجر چنانچه دانستى. و اگر اطاعت نکند او را معزول و در عوض 
دیگری را وامی‌دارد و اين پادشاهی را پادشاهی اختباری گویند. مشل 
نکه قو جهل هرگاه در ملک بدن اطاعت عقل نماید و محکوم حکم 
او باشد و فرمان يذيرد. قوه جهل باز فرمان فرمای بدن است. اما به 
تدبیر عقل که زياده روی نکند؛ يس این معنی را عدالت گویند و ار 
خلاف این باشد او را جابر و ظالم گویند. جنان که در متعارفات نيز 
اين سفن جازی است. 

پس فرموده مقدس الهى که: 2 و نی کم خلائفة الارض و 






1 0 سريع 
العقاب (برای غاصبان) و اه َفُورَ رحیم»۱ (برای امل اختبار ) تواند 


۱ نمام ۱۶۵ 





۸ / رساله در پادشامی صقوی 


مؤيّد و بلکه در شأن ایتها بود. به اندک تأمَلى صايب و همچنین: ألم 
تر إلى الذى حَاج إتراهيم فى رب أن آتاه ال لک 

و مؤيد اين است آنچه روا له از رمول خدا عا یا عليد او 
آله -که فرموده: ما من أحد ولی یا من مور امین فأراد له به 
خر إلا جل الله له وزرا صَالحأ إن نسی نکر و ان اه 

پس از این مفهوم می‌شود که وزير صالح دانای عالم و متدینی را 
وزير بايد کرد تا مملکت را به نظام دارد و عدالت و ظلم را فهمد تا 
ظلم نکند و براندازد و عدالت نماید و به احوال برایا پردازد. 











E‏ در کافی و علل روایت نموده‌اند از ابىعبدالله 
علی‌التلام ا که فرمود ال تن جنل لة شان 





يس بايد هر صاحب دولتی از این حدیث اعتباری گیرد. البته 
وعدل و خویی زا معان غود كنب هر چند تاگ باد ما هناد 


عاقبت بخیر شود. 


و 
۲ بجار: ۲۵۹/۷۲ 


+ علل الشراع :۵۶/۲ 





محمد يوسف ناجی ۱ ٩٩‏ 





نموده از نات ب رامین - عليدالستلام هر 
وصیت فرزندش محمد حنفیه 


الازتیاد و بلاغک من الزاد مح 









الستاب كلانا من لا شرف 
لیا وف فو مزعک 





ال نی اف لحل تلم من فرق بل هه ند ی 
لکفاها . الحديث. 


و مؤيد این است که ملک می‌باشد آنچه در روضه روایت کرده که 


شخصی در واقعه دید كه آفتاب بر سر او تابیده. يس آمد به خدمت 





حضرت صادق - عليهالسّلام وا تعبیر اق سوال نمودا (كتبين نوا 
هر كس موافق احوال اوست) جناب حضرت فرمود: فقال تنال شرا 
جسیم و وا اطع و ديناً شتاملا الى ان قال الراوى -قلت؛ جعت 





۳۸۹/۴ : عن لايحضره الففيه‎ ٠ 
۳۶۰ امالی صدوش:‎ ۲ 





۰ رساله در پادشاهی صفوى 


فداک! إِنّهُمْ (ای علمای عامه) یقولون: ان الْشّمْسَ خليفة أو ُلّى؟ 
ققالء ما آزاک تنال الخلاقة و لم ین فى آبانک و آجدادک ملک و ی 
خلافة و مُلوكية بر من الذين و الور ترجو به حول الج | 
يلون فلن مدت جل فتاک + 

و صاحب هدايةالامة در آن کتاب روا 
- صلیاه عليه و آله - فرموده: اطَاعَة اسلطان واه و ی ترک طَاعَة 
اسان فقد ترک طاعة الله عَرْوَجِلَ ‏ و ذخل فى نيه إن ال 
عروجل يقول: و لا ثلقوا بأيديكم إلى الک 

ود مسن از یداد لام - روات کرده که فرشوده 

















پس امثال أينها بسیاز ات ملگ یک ماف تن نعمتی است از 
نعمت‌های الهی و عزتى است از جائب او. 


پادشاه جكونه بايد رفتار کند 

يس عدل و داد نسودن واجب و ترحم و عطا به زیردستان و 
بیچارگان لازم و رعایت علما و شیعیان و سادات و موالیان متحتم 
است بر هر صاحب شوکتی و ملکنی و اسرا و لنشکریان و وتان 
اف ۴۹۲/۸ 


۲ بقره/۱۹۵محار: ۳۶۸/۷۲ 


۱۱۳۶۱ le ۳ 





محّ يوسف ناجى / ۱۰۱ 





ایشان, به سبب آن که دولت او قایم و پاینده باشد. به سیب ایشان. 
يس هر صاحب ساطنتی به قدر تسلط خود این را فكر تماید که من 
یکی از اين مردمم؛ پس مرا جناب مقس الهى این تسلط را داده و 
آزموده كه اگر به عدالت و نیکی با اينها سر كنم معزز دنیا و آخرتم و 
اگر بد سر كنم باز خواست آن از من خواهد شد. پس روی دل خود را 


برای ذخیره آخرت نماید و آرايد نه محض دنياى دنی, زیرا که جناب 





مقس الهی او را از مین مردم پر 

مخفى نماند كه هر کسی كه تسلطی به جماعتی بهم برساند. حتی 
در عيال خود حکم بادشاء دارد. بايذ به عدالت رفتار بکند. علاوه بر 
اينكه این صفت بر هر کسی لازم است؛ همچبان که سلاظین یکی از 
رعایا را برداشت مىثمايند و از او خوبی و خير خواهی و نمك حلالی 
و راستی و درستی می‌خواهند. خذاهم ازو اینها را می‌خواهد که داد 
مظلومان از ظالمان گرفته شود و دست ایشان را از سر اهل ايسان 
کوتاه نماید و خود علو و ظلم را کاره باشد و در تقویت دين هر روز 
بقدر وسع و طاقت کوشد. زیرا که باعث سرافرازی و اطاعت مردان 


تموده. 


است؛ و در عدالت ميان دوست و دشمن ممتاز و سبرفراز باشد, تا 
دوست ايمن نشود به ظلم نمودن و دشمن خایف و ناامید نباشد از 
طرق گرفتن تا مملکت آبادان و دشمنان ترسان و دوستان فرمانبردار 
باشند. بس هيج دستورالعملى بهتر از دستور عمل جناب اميرالمؤمنين 
و حضرت صادق - عليهماالسلام - نمی‌باشد که عمل كرده است که 
یکی برای مالک‌اشتر قلمى شده و یکی برای عبداثه نجاشى نوشته 





۲ رساله در پادشاهی صفوی 





گشته» و از جناب اميرالمؤمنين - علي هالسّلام - روایت است که 
مى فرمايا عامل بالظلم وی عليه و الراضی به شر 

پس ملاحظه و احتباط از همچتین کسی بايد نمود و او را بر خلق 
نبايد كماشت و دستورالعمل بهتر نيست از از ستورالعمل آن ناب (ع) 
که فرمود: قال اولك نایلق عليه و آله من أمْر يروف أو تھی 
ره تو ریک یضی در قواب أن و 
من أمر بسو و دل عليه أو از يد هو ریک 

پس مدعا از سلطنت عقلا اينها است که از ایشان ناشى شود که 








ثواب یابند. و در نهج‌لبلاغه جناب رشن هی ل ن الله 





التناهى ل دوذ و عم أحکامه 

و اما مؤيّدات آنجه عرض شد: یس علو به برادران دينى. پس آن 
است که جناب مقس الهی فرمو و ی 
لا بریدون لو فى الازض تسا 
و اما احسان E‏ 









۱ يعار :۳۱۲/۷۷ 
۲ وسائل الشيهه :۱۶ / ۱۲۲ 
۳ نهج البلاغه: ۲۹۸ 

۴ قصص:۸۴ 

٩.:لمت‎ ۵ 








مسد یوسف تلج | 1:۳ 


پس روایت نموده شيخ طوسی - عليهالسّلام - از 
ر آله كه فرموده در خطيه :أو 
ی | ن أن ذلا تلا على لله فى باه ز 







لایریذون علا فى الازض و لا قسادا وَأ 
و در مجمعالبيان از زاذان عن امي رالمؤمنين 











عو الال فيح عليه القرآن و شرا فلك الذار الآخرةٌ 
إلايّة4.' و يقول: نزلت هذه الآيه فى اهل العدل و التواضع من 
الولاة و اهل القدرة من ساير الناش: 

بس باید سرکردگان متصفا باب این امسفات کسال: چنانچنه 
جناب امبرالمؤمنين مى فرمايد: م قوم لا اخم فى الله وة لانم 
و درک الابرا راز الیل وناز هار 












لا يعون و لايعلُونَ و لا فسدون 
ال 
پس چاره هر يك از یادشاهان و امرايان و علما و اهل حكمها این 


است. 


Ey‏ الجنان وا اجا فى 


و همچنین كه روايت شده د رکافی عن مسعدة بن صدقه قال: 





۱ قصعی:۸۳ امالی طوسی : ۳۰۶ 
۲ بحار :۵۲۸۴۱ 
۳ نهج اللاغه :۳۰۰ 





۴ رساله در پادشاهی صفوی 


سمعت اباعبدلله - عليهالسلام - و سنل عَن الامر بالْمَروف و الى غن 
نكر أ واجب هو على الائ جميعاً َال لا قل له ول ال 
عَلى القوئ ماع لالم روف من نکر لا غلی العف ذی 
لانفتدى سبلا إَى أئ من أئ قول من الق إلى الباطل و الیل 
على ذلك کناب الله عر و جل قول و نکن منكم ام اعون إلى الخثر 
و امرون بالعغروف و یهن غن نکر فهذا خاص غنر عام كما قال 
له روجل: «ومن قوم موسی أنة نهدون بالخق و به يدون و 
رل على ائه ونی و لا غلى كل قؤمه وهم تشن نم تفه ز 
ای واحدة فضاعدا كما قال رو جل 
له ول مُطبعا له عر و جل؛ آلغ" 

و باز درآن کتاب می‌فرماید از جابر و او از بی‌جعفر - عليه السام 
که فرمود: کون فى آخر الزمان قو 
کون دنا نها له | بمَعُروف (امر به معروف اعلی 
اگر کسی معنى حديث را بفهمد) و لا عن مر إلا إا أموا از 
ی شب رخ لاذ لات | قا و فسات علو 




















ن اراهیم كان أَمّةْ فان 


م قوم مُرأءون ترون و 












۱ اعراف: 1۵۱ 
۲ نحل ۱۲۰ 
٣‏ کافی: ۶۰۵ 





محمد يوسف ناجی / ۱۰۵ 





(ای رن ان وراه 
جِبَاهَهُمْ و لا تخافوا ف فی الله َوْمَة لانم فان انوا و ی الح رَجَعُوا 
ده و ۳ ۲ب ین 


نالک فجاهدوم بأبدائك 
له ان مالا ولا ین 








E‏ روف 
و یلوزن غن ار و بقیلون الصلاة و يؤتون الزكاة و بطشون الله و 
سول آوللک سره له ان الله غزیز حكيم»'. 


پس, عمل نمودن 











این حدیت شریف هر كس را واجب است 





۵۶7۵ : خافى‎ ١ 
Niu 3 





۶ رساله در پادشاهی صفوی 





بقدر وسع و امکان و ترا گمان این نشود که اين خبر آحاد است. یا 
گوبی ضعیف است كه اين موافق کتاب خداست و احادیت بسیار مؤيد 
این است و اگر کسی خواهد چگونگی اين را قلسی نماید. رساله 
علی‌حده شود. 

به هر حال پس حكام, از راه حكم و ساطنت منم را جاری 
نفرمایند. بلكه از راه امر بمعروف و تهی از منكر آنچه فرموده جاری 
نمايند تا مثاب باشند و الا از راه تحكم و سلطنت معاقب خواهند بود. 

و بايد وقت جارى نمودن احکام. نحوى غضب نمايد به كناه کار 
كه اگر آن گناه را خود كرده باشد, بر خود جقدر غضبناك می‌شود. 
اگر زياد بر آن نمايد همان علو و ظلم و گلطنت است و حكم غاصب 
بهم می‌رساند و معاقب است. چرا كه عدل نكرده و از حدٌ خدا تجاوز 





موده 
: فلوم تجرون غذاب هون بسا كنم 


و جناب الهی می‌فرما 

ون فى الارّض بغیر الحق و بما کنتم تفسقون۱4, 

و لهذا جناب اميرالمؤمنين ‏ علیلتلام - می‌فرماید درخطبه ذى 
قار كه در آخر روضه كافى مذكور است که ان الله تارك و الى 
بعت مُحَمَّدا ‏ صدهالله عليه وآله -بالخق لبخرج عبَادَُ من عبّادة عباده 
إلى عبّاذته و من عهود عبّاده إلى عُهُوده ومن طاغة عباده إلى طاعته 
و من ولاية عبّاده إلى ول شیر و تذیرا و دای نی له هو 


سراجا مُنيرا عودا و بدا و غذرا و نرا يس بعد از طول کلام و 




















3 احقاف:۲۰ 





مختد یوسف ناجی / ۱۰۷ 


تعریف قرآن و اهل بيت و متمسک بودن به اين 
يَدْخْلْ الّاخل لما يمع من حكم لرن فلا طشن جالسا حَنّى خر 

من الین ب من دين ملک إلى دين ملك و من ولاية ملک إلى 
ولابة نلک من طاعة نلک إلى طاغة ملك و اهود نلك إلى 
غود نلك ال تغالى من حتت لایقلمون اون 
بالامل و الرجَاء حى توا فى الْمْصيّة و دنو بالجوّ, الخ . 

و جای دیگر در حديث دیگر فرمود: الاتصاف من اللفس کالعدل 
فى الامرة". و فرموده: المعتدى كثير الاضداد و الاعداء" المنصف كثير 
الاولياء و الاوداء'. 

و اما ملک اختبارى و مزیبات آن که پادتاهان شيعيان در باطن از 


ن دو تنا سىفرمايد: 














جانب پادشاهان حقيقى دنا و آخرتند. بسيار است. از آن جمله آنجه 
فضل بن شاذان - عليه الرحمة و الغفران - روایت نسوده. از جناب 
صادق - عليهالسّلام -كه: ان متا بعد الق 
الحسين عليه السلام. 

و مید اين است آنجه در اكمالالدين باز از آن جناب روايت نموده 
يدر على بن حمزه كه گفت؛ قلت للصادق - عليهالسلام: يان رول 
الله مضت من آبیک أنه قال: یکون بعد القائم ‏ عليهالستلام -(ای بعد 
از انقال امامت به آن جناب) ابا عشر ماما فقال: قد قال انا شر 


عشر (مهدیا ) من ولد 





کامی: ۱۳۸۷۲۸ 
۲ غر و الحكمز ۳۱۷ 
۳ همان :۵۷ 
۴ همان ۳۹۴. 





۸ رساله در پادشاهی صقوی 








هديا و َم بقل انا عضر إمامأ و هفقو من شیفتنا دون الاس 
إلى موالاتا و نفرفد ا 
١‏ تیان مسالاو بایان عدر رال هر ید 
آله مخفی نخواهد بود خواندن پادشاه دين يناه جنشت آرامگاه شاه 
اسماعیل ماضی - جعلاه الجنة مأویه -و اولاد آن جناب مردم را به 
سوی ولایات ایشان و انتشار فضل آن بزرگواران خود ظاهر است و کسی 
را گمان نشود که ممكن است از آن سیصد و سيزده تن بوده باشند 
مهدیان و سابق عرض شد كه آنها هم مهدیند و هم حكام از جانب 
امام - عليهالسلام. 

و باز مؤيد آن تواند بود آنجه,ازرجتاپ آرسول صلوالله عليه وآله ‏ 
تهلک الرعية:... و ان كانت ظالمه مسيئة 





روايت نمود‌اند كه فرمود: . 
اذا كانت الوالى هادية مهدیة! 

چنانچه مؤيد اين است آنجه صدوق در امالی و شيخ [حسين بن] 
عبدالصمد در اربمین " روايت نمودءاند از جناب كاظم - عليدالسّلا 
ا 2 تایه 











کذ فزموده و قطان پم 3 





اله ۱۱۵ با ندگیتغاوت. 
۲ در شخ یکی دو كلمه بحو شده لا 
ان ترتیب: لاعذین كل رعية أء 
رغية أطاعت إماما هاديا و إن كانت ظالمة 
۳ درياره این كتاب يتكر, 













ا قرع ۳۱۴/۱ 





محمد یوسف ناجی / ۱۰۹ 








الوالد لرحیم فَأحبا لَه ما تحبُون لانقسكم و اكْرَمُوا له نا 
تکرهون للك 

بيس معلوم دوستان خدا بوده باشد كه آن جناب سفارش سنیان ... 
نفرموده بلكه آن جتاب به علم ولایت و کتاب على علیهالستلام - 








جون می‌دانست این را که از اولاد او جمصی به این مرتبه عظمی 
سرافراز و متاز خواهند شد. از ميان اشال و اقران از سادات 
عظيمالشان. لهذا گویا سفارش ايشان را به دوستان و شیعیان خود 
فرموده. 


ا ا وا د یشاب سره انم رها 





و مؤيد این تواند بود آنجه در تفسیر على بن ابراهیم در حديث 
طویلی روايت نمود از جناب امام رضا - عليهالسّلام - که فرسود: إن 
شيعتنا لمکتوبون بأسمائهم و أسماء آبانهم أخذ لله علینا و عليهم 
الميثاق يردون موردنا و يدخلون مدخلنا ليس على ملة الإسلام غیرنا و 
غيرهم إلى يوم القيامة. نحن آخذون بحجزة نبينا و نبينا آخذ بحجزة 
ربنا و الحجزة النور و شيعتنا آخذون بحجزتنا. من فارقنا هلک و من 
تبعنا نجا و المفارق لنا و الجاحد لولایتنا كافر و متبعنا و تابع أولياتنا 





.۳۳۸ امالی صدوی:‎ ٠ 
۳۸۰/۱ کافی:‎ ۲ 





۰ رساله در پادشاهی صفوی 


مزمن, لا يحبنا كافر و لا يبغضتا مؤمن' 

پس بايد سفارش جناب آن حضرت با سفارش حق تصالی م 
نموده آنجه فرمود‌اند به قدر مقدور به عمل و بجای آورند. چنانجه 
صدوق باز در آن کناب روایت نموده از جناب صادق - علیهالسلام - 
که فرمود: قال رسوللله ‏ صلوالله عليه و آله - 
آنا له ل له إلا أنا خلت الملوى 
















سخطه هو تلا تک ینب وک وبوا إت 

و در طريق عامه از مالک بسن دیلباز از خلاس بن عمرو و از 
ابودرداء روایت نموده که جناب رسول - صلی‌اه عليه آله - فرمو 
الهى یقول: ا اتی آنا اللہ لا اله الا آنا مالک الملوک] و ملک الملوک و 
قلوب الملوک بيدى. و إن العباد إذا أطاعونى حولت قلوب ملوكهم 
عليهم بالرأفة و الرحمة. و إن العباد إذا عصونى حولت قلوب الملوک 
علیهم بالسخطة و النقمة. فساموهم سوء العذاب. فلا تشغلوا انفسکم 
بالدعاء على العباد و لکن اشغلوا انفسكم بالذکر و التضرع. إكفكم 
ملوككم "از كتاب مجموع الرائق من ازهار الحدا" 

بر همگان واجب ولازم باشد دعاى دوام دولت ابد مدت اين طبقه 








علّه عالیه شد الله تعالى دولهم و ايدهم بنصر الله و وفقهم بالخيرات 








محمد یوسف ناجی ‏ / ۱۱۱ 


بتوفیقه‌اله تعالى للدنيا و الاخرة. و احتراز از بدگوبی و غيبت ایشان 
بايد نمود, زيرا که جناب مقدس الهی می‌فرماید كه: هر ما صابکم من 
مُصيئة ما یت دک و نوا عن كتيرها. 

و خدا شاهد حال است که اين معنی را در خود ملاحظه نسوده: 
اگر دیگری را ندانم. و جناب رسول -صلیان عليه و آله - 
مى فرمايد: عمالكم أعمالكم كما تکونون يولى عليكم و باز فرموده: 
لاتسبوا السلطان فان السلطان ظل الله فى الأرض'. لاتسبّوا السلطان 
فاته ظللله فى ارضه." 


پادشاهی با خداست 





پس ظاهر شد از اين اخبار که دادن ب 





شاهی با جناب مقس الهی 
است. يس آيه ملک را معلوم شد ععنی آن. و مود این احادیث است 
آنجه روایت نموده صاحب کشفلفمه و از مخالفان, سیوطی در جامعه 
كبيرثى که یکی از ابنمسعود و دیگری از علقمة بن عبداله که قال 
رسولاثه (ص): انا أهل بيت اختار الله تا الآخرة على الدنیا و إن أهل 
بیتی سيلقون من بعدى بلاء و تشریدا و تطريدا حتى يأتى قوم من قبل 
المشرق و معهم رايات سود (يعنى سیادت) فیسألون الخير (الحق) 
فلايعطونه فیقاتلون فينصرون فیعطون ما سألوا فلا بقبلونها حتی 
يدفعونها إلى رجل من هل بیتی يواطى اسمه اسمی و اسم ابييه اسم 





أ شوری::۳ 
۲ مشک 








۲ رساله در پادشاهی صفوی 


ابی فيملك الارض قیمللأها قسطا و عدلا كما مللوها جورا و ظلما 
فمن آدرک ذلك منکم أو من أعقابكم فليأتهم و لو حبوا على التلج 
فانها رايات هدى'. 

(در حاشيه: قوله: اسم ابيه اسم ابی» ای كنيته كنيتى كما ورد فى 
خبر آخر. لان الكنية اسم مصدر بلفظ الاب غالبا أو أن يكون المراد 
بالاسم الكنية و كنية أببهما عليهماالسلام ابومحمد). 

پس اگر کسی ادعا کند كه شايد رايات سود کنایه از بننى عباس 
باشد. گوییم مندفع است به احادیت سابق در مذمّت ايشان و هر که بر 
مكتوب حجّتاسلوب شاه جذت‌مکان شاه اسماعيل ماضى 
- أعلىالله درجته فى فراديسالتجنان بيه سلطان نامراد آققيوئلو 
ديده يا شنیده. می‌داند طلب حق با خیر نمودن و آن بدبخث ابا كردن؛ 








اه جنت مكان فرنوده بودند که به دين ما بيا من به تسو 
ن حق را اهر مایم تو ااه من سيهسالار توه 
آن شقی راضی نشده. شد آنچه تقدير بود. و الحمدله ربالعالمين. 

و مؤيد این است آنجه در اواخ رکتاب سلیم ذکر کرده که فرسود 
جناب حضرت امبرالمؤمنين - علیه‌التلام -كه: صن هذا الكناب يا 
جابر فالملك لبنىالعباس حتى يختم بعبادلله ذوالمين الآخرة و يظهسر 
ناد بالحجاز و یخرب جامع الكوفة و ما شيده (يعنى دارالاماره) لشانی 
بالفرات و إذا هلک ملک الترک (يعنى سر من رای) تميد لسان الشام و 
يكثر الملوک و يظهر الحق و الحمد له و صلىالله على محمد و آله 


اجمعين 


حتی آنکه 





بيعت م ىكم که 

















۱ بگرید کناب زین ماحؤزى من 4:؟ از شیم ای مشاب الانوار بر 
کاب لیم ۸۳ 





محمد يوسف ناجی / ۱۱۳ 


آنچه در دیوان جتاب آن حضرت (ع) روایت 





ذل وک الارض من آل فاشم 
یی من الصلیان لا رآی عندة 2 
فنم شوم اقام لمتكم وبالخق ناتیکم و بالخ يشل 
سمی ی اه تقسی فناؤة فلا تلو با نى و جوا 

و مزید این است آنچه صاح کیال خر از ولى کردگار روایت 
نموده كه فرمود: لنا كنز ليس من ذهب و لافضة و لکنه رجل من ولدی 
برحل الى التبریز بائنى عشر الف فارس معصب يعضابة حمرا», راكبا 
فاذا سمعتم به و آدرکتم أو فى زمانه. فاتوه و انصروه. و لو 









ام هد 


۱ بحارالأنوار : ۵۱ /۱۳۱. در متنء در يبت دوم: ملوک التركه 
۲ تكملةالاخبار. 
۴ کافی: ۵۱/۷ از روي متبع اصلاح شد. 


نوایی. عى ۳۴ با تفاوت در عبارت. 








۴ رساله در پادشاهی صفوی 


پس بر متتبعان اخبار و آثار اهل روزگار پوشیده نخواهد بود و 
البته ظاهر و هویداست که سوای شير بيشه هیجای کارزار و آن 
برگزیده قادر مختار از ميان پادشاهان روزگار و سروران با وقار و از 
شير مردان نامدار در عهد و زمان خود وآشکار با دوازده هزار كس 
شیر شکار بعد از شکستن قشون سی هزار الوند در صحرای شرار با 
تاج‌های سرخ و علامت قزلباشی که کنایه از عصابه سرخ از آن باشد 
بعد از هلاگوخان و اولاد او از اتراک, هیچیک از سادات ناسدار را 
میسر نشده و اتفاق نیفتاده كه بدان نحو داخل تبریز شده بر تخت 
پادشاهی ترکان ( آق قیوئلو ) نشیند. مگر جناب شاه اسماعیل صفوی 
موسوی بهادرخان - أسكنه الله تعالی مغ آجداده فى دار الجنان, 

پس جناب امیرالمزمنین - صلوات‌اه علیه - او را از خود خواندن, 
: یکی آن که از اولاد آن جتاب است. دويم: بر طريقه 
مستفیم آن سرور بودن است. ولهذا از خود خوانده. 

و مؤيّد اين است آنجه در روضه کافی خطبه از جناب ولی کردگار 


دو وجه دار 





روايت کرده که بعض آن ابن است: و ری أن لو قد ذاب شا فى 
دهم (ای ينىالعباس) دنا النحيص اجره و فرب اد (لى الفترج 
و الظهور) و انقشت اه (ای المهلم) و بدا للجم (ای 
صاحب‌الاولاه و الهدايه) دلب من قبل ری و لاح لَكُم قر 
الْمیر(ای صاحب الزمان) فاد ان ذلك (یعنی ظهور صاحب) فرأجُوا 
به و الوا کم إن الم طالع ری ستلک بكم منهج لول 
- صلىالله عليه و آله - فتداوم من لعتی و العشتم و بكم و نی 








محمّد يوسف تاجی / ۱۱۵ 





,مکان است. ذوذنب به اعتبار 





پس معلوم است که نجم. شاه ج 
اولاد داشتن و بر طريقه او بودن, و طول مدت بهم رساندن و مسلک 
رسول - صلی‌له علیه و آله - خود ظاهر است که مطلب طريقنه 
مستقیمه تشيّع است. يس مداوا فرمودند مردم را از گمراهی ضلالت 
بدسوى هدایت و از کوری و کری و گنگی برآوردند. کوری راه حق را 
اند؛ گنگی بز حق گویا نمودند و کفایت موونه 
مردم نمود در وجه معاش هر گروشی را به نحوی, و از تعسّف باطل 
باز داشت مردم را و انداختند مردم گناه دين باطل خود را از 
خود ودور نمی‌گرداند خدا از حق کسی زا مگر آن که خود آن 
باطل اختیار كند و انکار نماید حق را و ظلم و اعتساف را اختیار 
نماید. و فرا كيرد از باطل آنچه را که سزاوار فرا كرفتن نباشد. و زود 
باشد آن کسانی كه ظلم می‌نمایند بر خود و سردم در ظهور جناب 
صاحب - عليهالسّلام - بچشند سزای کردار خود رأ. يس آنچه عرض 
عند متمق متا 

و باز مؤيد اینها است آنجه شيخ طوسى در نيه روايت نموده از 
جناب رسول ‏ صلی الله عليه و آله - که فرمود: يخرج صبّی من الديلم 
يملاء لجبال و لسهل و الوعور خوفا و مما و مهابة و یسرع لاس 





نمود؛ كرى حق را شنوا 








است برای ظاهر نمودن حق. 





۱ همان ۶۶/۸ 





۶ رساله در پادشاهی صقوی 


الى طاعته البر و الفاجر.” 

و از رسول - صلوالله عليه و آله روايت است که فرمود: ان الله 
ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر» يس معاونان اين دودمان أكثر سنی و... 
و جاهلند. بس ظاهر است كه اينها همگی فاجرند. مگر خودشان و 
بعضى از خواص و علماء دين. 

«و يؤيد هذا الدين» بر صاحبان بصيرت و ارباب تميز و ملت ظاهر 
است كه بعد از اتراک اين سعادت ميسّر نشد احدى را سوای بادشاه 
والاجاه جنت آرامگاه شاه اسماعيل ماضى - نور الله تعالى مرقده - و 
اولاد عالى تبار آن جناب را که خداباقی دارد اين دولت را تا به 
دولت قایم اتصال بابد به محمد و آله الامجاد - صلىاله علیهم. 








و مؤيد اين است آنجه در غیبت شيخ طوسی از ابی‌بصیر روايت 
نموده كه جناب ابوعبداقه - عليه السلام- فرمود: لینصرن لله هذا الأمر 
بمن لا خلا له و لو قد جاء أمرنا لقد خرج منه من هو الوم مقيم على 
عبادة الأوثان" . 








و اين به‌دو معنى است غافل مباش. 
و باز مؤيد اين است آنجه در كتاب مذكور روايت نموده از جناب 
رسول ‏ صلوالله عليه و آله - که فرمود: 5 وین جل اس انشم 





ی[ اسماعيل نبى كه جد اعلايش باشد) سر ع الاس إلى طاعته 
مرک و ال 





بال خو 











١‏ آنجه دراشیة: ۴۴۶ آمده این حديث است: هو روی عن افیی - میک عليه و أله - أن ال 
يخرج بقزون رجل اسمه اسم نی يسرع اس إلى طاعته المشرک و المؤمن يملا الجبال خوفا». 
؟. القيية اطوسی): 1۵۰ 


۳ همان: ۴۴۴ العرانج, ۱۱۴۸/۴ 





محمد یوسف ناجی / ۱۱۷ 


و صاحب خرايج در آن کتاب به اندک اختلاف عبارتی نيز آورده. 

پس بر دوستان حق ظاهر و هویداست که جناب شاه اسماعیل و 
اولاد بزرگواران و والیان ایشانند كه کافر و مؤمن با هم اطاعت ايشان 
می‌نمابند و تقویت دين حق می‌فرمایند. و خدا بیامرزد ملاخلیل 
[قزوینی] مرحوم در اول کتاب شر حكافى بعد از ذكر اينها می‌فرماید: 
المراد من الرجل الذی خرج بقزوین و الديلم. من هو منسوب الى 
المرحوم شاه اسماعیل الاول, و قد ايد هذا الدين کل واحد تلک 





السلاطین بما لامزید عليه جزاهم اله خيرا (خير دنيا دين حق, و خير 
آخرت چشمه‌ای است كه از ساق رش الهی جاری است) فى الدارين 
و بسببهم استمر الملک و الامر لت هل ابیت - علیهم‌السلام الى 
يوم خروج صاحب الدار - علیهلسلام. 

و در الدر المنظم فى] سر لاعظم! محمدين طلحه شافعی روایت 
کرده كه: فال این‌عباس: يبايعون المهدی بين الركن و العقام و یکون 
اصحابه على عدد اهل بدر و من آمارات الخروج المهدی خروج رجل 
بمدينة قزوين اسمه اسم نب من الانبياء. 

و باز مؤيد اينها است آنجه ابن‌طاوس روايت كرده در طرايف از 
یر كه كفت: قال ابوعبدلله ‏ عليه السّلام ‏ قال الله أجل و رم و 
ن رک الارض بلا نام عادل, قال: لت له جعت فاك 

اه الا خد فرجا 









۸ رساله در پادشاهی صفوی 


اتقرض مک أتاح الله لامّة محمد برجل ما أل 
(يعنى تشيع) و یل دی (يعنى دين حق) و لا 





يس قول آن جناب: اتاحلله. الى اسم ابيه كنايه از جناب شاه 


مرحوم مغفور است. زيرا كه سيد و از اهل بیت و بر طريق ايشان 





و مؤيّد ايشان است آنجه حافظ [ابتن] ماجه در سنئش روایت 
نموده از رسول - صلىالله عله وله که قرمود: 
ارق فبوطنون لنهدی- علیه‌لسلام - نی سل 

و سلیم بن قيس هلالی در کتابش روات كتابتى كه معاويه به 
عبیداه ‏ لعنهما الله قلمی نموده در باب آن که سردم را چگونه 
مشغول دارد و به هم اندازد تا خود و تابصانش فارغ باشند و آنچه 
نمایند کسی مانع نتواند شد. و از آن جمله در باب عجم امر نموده بود 
که آنها را از زمين تا توانی برانداز و یا به اهانت و خفت آنها را نگاه 
0 





برج ناس من 





و ری أن قلى مرت و عن رید فی 








۱ يعار ۲۶۹/۵۲ 


۴ سشن این ماجه: ۱۳۶۸/۲ 





مسد يوسف تاجی ۱۱۹۱ 





و لا تقْضی ال خی يَضربُوكم على تأويله'. 

بس ما و عزیزان در اين اشیار عم قافتا ملاحظه نموده 
عبرت كيرند و ملاحظه نمايند که با وجود اين اخبار صدقآثار, 
كنجايش انکار اين سلسله عليّه نتوان نمود. بايد شیعیان و مخلصان 


ائمه اطهار بدانند كه صاحب عیوناللا یل حدیثی از احادیث معراجيه 
روایت نموده از جناب رسول خداشلیثه عليه و آله -که بعض آن 
اين است: لمن هذه القصور و ما شأنها؟ فقال لى جبرئیل: هذه القصور و 
ما فيها خلقها لله عزوجل كذا و آعد فها سا تری و مثلها أضعاف 
مضاعفة لشيعة أخيك على و خلیفتک من بعدک على مشک یدعون 
فى آخر الزمان باسم يراد به غیرهم (یعنی مخالفان رفض حق نموده‌اند 
و باطل گرفته‌اند و اگر شیعیان باشند رفض باطل و حق را تابمند) 
يسمُون الرافضة و إنما هو زين لهم لأنهم رفضوا الباطل و تمسکوا 
بالحق و هم السواد الأعظم و لشيعة ابنه الحسن من بعده و لشيعة 
الحسین من بعده و لشيعة ابنه محمد بن على من بعده و لشيعة ابنه 








جعفر بن محمد من بعده و لشيعة أبنه موسی بن جعفر من بعده و لشيعة 





۱ بحار: ۲۶۴/۴۴ با لدکی اختلاف, 
۲ قرب الاستاد: ۵1 





۰ رساله در پادشاهی صفوی 


ابنه على بن موسی من بعده و لشيعة أبنه محمد بن على من بعده 
ولشيعة ابنه علی‌بن‌محمد من بعده و لشيعة ابه الحسن بن على من بعده 
و لشيعة ابنه محمد المهدی من بعده يا محمد فهؤلاء الأئمة من بهدک 
یع ولدگ و محبيهم 
شيعة الحق و موالى رسوله الذين رفضوا الباطل و اجتنبوه و قصدوا 
الحق و اتبعوه يتولونهم فى حياتهم و یزورونهم من بعد وفاتهم 
متناصرين لهم قاصدين على محبتهم رحم ةلله عليهم إنه غفور رحيم'. 

از اين حديث شريف جندين جيز ظاهر است و مطلب اصل ايبن 
است که رافضه كفته می‌شوند در آخرالژمان و رافضيان متمسك حقند 
و ایشان اهل سواد اعظمند. نی اژآشیعیان اهل بيست نبوت و سوالی 
ایشانند. 

چنانچه مؤيّد اين است حدیث على - علیه‌الستلام مر اصحاب را 
تا ۵ ۱ ات ادس 


أعلام الهدى و مصباح الاجی شيعتهم و شيعة 








يس اجتماع اين طايفه حقه معلوم و منظور مؤيّد است در 
نهجلبلاغه در حكايت خوارج و احتجاج بر آنها می‌فرماید: 






فى صقان مُحبٌ فرط يهب به الب ای عبر احق و 





۱ دلا لالإمامة: ۲۵۵ 
۲ بحار: ۲۸۹/۶۵ 





سنن یوسف تاجی / ۱۲۱ 






الحق و رالاس في خالا الط الاسط 


و 





من الاس للسیْطان كَمَا آن لاد من انم للدّث بألا من دا 
ای هذا الشغار فافتلوه و لی ان تخت عمامتی هذه فَإِنْمَا کم 
جا نا أنات القرآن وَإِحْيَاؤْهُ 





تعريف اصفهان [و نام رافضه براى شيعه] 

و اما سواد اعظم بودن اصفهاناژ آن گذشته كه الحمدثه و المثه در 
ربع مسكون شهرى به این عظمت و آراستگی كه مستغنى است از 
تعريف و توصيف معلوم, خدا نگاه دارد و اما متمسک بدين حق بودن 
بس آن اظهر من الشمس فى رابعةالنهار است و احتیساج ذکر آن نیز 
برای برای شيعيان ضرور نیست. و اما رفض دور انداختن قبيحات و 
باطل است. يس آن نيز ظاهر است كه رفض فحشاء و منكر و بفی و 
تابعان ايشان کره‌اند و كدام باطل از این معنى باطل‌تر و كدام قبح 
از اين اقبح خواهد بود, و متستک به اهل بيت نبوّت و رسالت 
- صلوات اله عليهم ‏ شده‌اند. 

و اما ملقب به رافضی بودن و مخالفان این را به اعتقاد فاسدشان بر 








ن و سرزنش مىدانند و می‌کنند. يس شهرت این اسم از خروج 


۱ نهباللاغة: ص ۸۵ 





۲ رساله در پادشاهی صفوی 


شاه جنت مكان الى الان شايع به اسم شیعیا 
در اوان اهل بيت صلَىالله عليه و آله -می‌گفتند و شیعیان از این 


شد. هر چند گاه گاهی 








بودند. 
چنانچه مؤيد است حدیث شريف در روضه کافی و غیره که 
اب صادق - علیه‌السلام به اين نحو که 
انكرت له ظهورنا و ماتت له 
5 ای از مخالفان خذلهم لله) دما فى 
قال: قال أيوعبدالله - عليهالستلام - الرافضة؟ 
0 





ابابصیر شکوه نمود به 












وی لالم الا ی خز | عر و جل کم هذا الاسم 
حتی نحلکنوه يا آا محمد رفضوا أختر و رفشتم لش لحدیث ! 
يس معنی رقض و مؤيد است حدیث سذکور را آنچه د رکافی و 





غيره روایت شده از عمار دهنی؛ وقتی عمار را به شهادت پیش [ابست] 


ابی لیلی قاضی بردند. يس شهادت عمار را رد نمود و او را مسمّی به 





۱ کافی نام ۳۲۶ 





محمد یوسف ناجی / +17 


رفض نمود. بس عمار كريست. [ابن] ابىليلى كفت: بدت آمد. تو هم 
در دين ما باش تا رافضى نكويند ترا. عمار كفت خدا تكند. به خدا 
هركز بى باطلى نبودم و راضى به باطل نشده لکن می‌ترسم بر خود و 
بر تو. اما بر خود از بهر آن که اسم مبارکی را به من نسبت دادى و مرا 
ممكن است خوش آيد. بعد از آن جناب مقدس الهى از من سؤال کند 
كه تو کی رافضى بودى من جوابى نخواهم داشت و مرا معاقب نمایند. 


و اما بر تو از بهر آنكه جرا اين اسم را در موضعش فرو نیاوردی تا 





وه و رفضوا ر فرعن د لول زل بهم فا فرعن 
الرافضة لما رقضوا دين رافشی کل رقض جميع نا كرة ال و 
قل کل نآ اله أن فى هذ لمان ملق 

و در محاسن برقی روایت کرده که جئاب ابی‌جعفر - علیهالسلام - 
فرمود به راوی حدیت که فلان خوائد مرا باسمی؟ گفتم: جه چیز است 





آن اسم؟ فرمود: خواندند ما را رافضه. يس فرمود ابوجعفر: أومى بيده 
الى صدره و أنا من الرافضه و هو من قالها ثلائا؛ يس هر كاه آن جناب 
را رافضی گویند و خود اقرار اين فرمایشد مثم رافضى. بس امشال 
شیعیان را از اين بايد ناخوش نيايد. مگر از رهگذر آن که حقيقت به 
معنی گذشته چون نیست. احتیاط این را داشته باشد که مبادا خوشش 


آید و ازو بازخواست کنند که تو که رافضی نبودی چرا راضی شدی 





۸ بحار : ۱۵۷/۶۵ 





۴ رساله در پادشاهی صفوی 
به این اسم و خوشت امد. 
و باز مؤيّد انهاست آنچه در محاسن روايت کرده از ابىعيدالله 


- علیه‌لسلام كه فرمود: و ال شم الا ماس سم بجر 







- عليمالسلام هذا اقول أنَى کنت خر جلا قال لى إياكّ 8 
تکون را 

پس اين معانى ظاهر و هویدا نشد تا زمان ظهور پادشاه دین‌پناه 
مرحوم مغفور. يس معلوم شد که آن بزرگوار را از اين دولت عظمی 
نصيبى داشته و به اين سرافراز گشته. و مؤید اين تواند بود آنجه 





آخر حديث را اول فرض نما تا درست فهم نمایی. 


نعمانى در کتاب بيت روايث نتؤدة كه حشرت صادق - علیهالتلام - 
فرمود: ما کون هذا الا یی ظلهور ساحب - عليهالسلام -) خی 
ن الاس إلا قد وا على لاس خی لا ول قائل نا 
و ولينا دنا نم قوم الفائم بالخق و الغدل . يس از اين حدیث شریف 
ظاهر می‌شود که از هر صنف ناس, يعنى از اهل حق و باطل و الا از 
هر صنف نخواهد بود. 

و روی زمخشری ان موسی (ع) قال: يارب انت فى السماء و نحن 
فى الارض, فما علامت رضاک من سخطک؟ قال: اذا استعملت علیکم 
خیارکم. و معنی «انت فى السماء» كنايه از علو بر عباد و اختیار 


ایشان در قبضه قدرت او سبحانه است. 





۱ محاسن برقی :۹۵۷/۱ 
۴ غیت تعمانى :۲۷۴ 





محمد يوسف ناجی / ۱۲۵ 


و همچنین مؤيّد است آنچه در ارشاد شیخ‌مفید - رحمهالله ‏ روایت 





نموده: در حديث ابی‌جعفر - علیهالتلام -که بعض آن اين است که 






لا يَُولُوا ذا را سیر 
الله ل والعاقيً 
و همین حدیث را شيخ ی در نيبت روایت فرموده نزدیک به 


إا لکا سمل سيرة قلء وهو فول 
یعنی اهل بيت نبوت ). 
ابن. ۲ 

و مؤيّد این در حكايت بنىاميه کذلک. و [ابن] جرير طبرى روايت 
نموده که بنىكليب گفتند مر پیغمبر زا (صی): نبایعک على أن یکسون 
الأمر لنا بعدک, فقال (ص) الأمر شرق شاء گان فيكم أو فى غيسركم'. 
[مصحح: عبارت طبری (۳۵۰/۲) این است: ابن إسحاق عن الزهرى: آنه 
أنى بنى عامر بن صعصعة, فدعاهم الى الله. و عرض عليهم نفسه. فقال 
رجل منهم: أرايت إن نحن تابعناك على أمرك. ثم اظهرک الله على من 
خالفک, أيكون لنا الأمر من بعدک؟ قال: الأمر الى الله يضعه حيث 
يشاء]. پس ظاهر شد كه مردم غير را نيز دولتى مىباشد. 

چنانجه مؤيد است آنچه ماوردى در /علام/انبوة آورده: ان عامر بن 
طفيل قال للتبى: ما لى إن أسلمت؟ قال: سا للمسلمين. قال: ألا تجعلنى 
الوالى بعدک؟ قال: ليس ذلك لك و لا لقومک." و قد قال سبحاله: 7 

















۳۸۴/۲ ارتاد:‎ ١ 
۴۷۲ غیت شيخ طوسی:‎ ۲ 
۷۲/۱: الصراطالستقيم‎ ۳ 
بجار: ۷8/۱۸ از سعد السعود: ۲۱۸ (از تي کی‎ ۴ 





۶ رساله در پادشاهی صقوی 





مان و تضل مان إلا و قذ نیت بقائدها و ساتقها له 
و روایت نموده از جناب رسول - صلوالله عليه و آله -در 
Er‏ و[ A‏ ۳ 





نی 50 زيرا که اکٹ ر اعتقادات فاسق اينها موافق اعتقادات 
بهود و نصار است. اگر کسی تبغ احوال آنها نموده باشد. می‌داند اين 
را. والسلام. يس اين دولتها برای اتمام حجت باشد تا کسی دعوی 
نتواند نمود که مثل جناب حضرت صاحب - عليهالسّلام ‏ تواند نمود. 
و دیگر آنکه بلاد ايران معلوم است که کثر بهودی و نصاری بودند. 


۲۶, العمران‎ 3 
ھر‎ ١ 
li F 
زخرف:۳۲‎ ۴ 

۵ العام 

۶ العمران: ۱۲۸ 
۷ همان: ۱۵۲ 

۸ بخار :۱۵۲/۲۶ 
4 احتجاج: ۲۱/۱ 





محمد يوسف ناجی ۱ ۱۳۷ 


الخصوص اصفهان مشهور به‌دارالهود است, و مومنان. معلوم مومنان 
است که کیستند. بس اول آن مؤمن که مالک شد بعد از مخالفان 
بىدين. شاه جنت مکان است و بعد ازو اولاد آن جناب که دولتشان 
متصل به دولت قايم آل‌محمد بمحمد و آل محمد _صلالله على محمد 
آل محمد 


چنانچه مؤيد این تواند بود آنچه کافی روایت نموده: در حديث 


طویلی در جواب زیبری در باب کی می‌تواند خواند به دين خدا و که 
تواند نمود. يس فرمود اباعبداثه علیهالسلام ثم 








اه اله لى لول فهو حم ا 
الى آخره '. وقبل از این مىفرمايدكه: ذلك لموم لا حل إلا هم ولا 
وم ذلك إلا من ان مهم 

پس ظاهر است که آين معنی نیست مگر ای رسول و ائمه انام 


احج ۲۰-۲۹ 
۲ کانی: ۱۶/۵ 
۳ کافی :۱۳/۵ 





۸ رساله در پادشاهی صفوی 


- عليهمالسلام ‏ و کسانی که تابع ييروى و دين ایشان باشند. و اين 
ظاهر است از کردار و گفتار شاه جنت مکان و ولا او و مظلوم بودن 








او وث ان. 

و مؤيد این است روايت عبدالله عجلان از ابی‌جعفر - عليهالسلام - 
که فرمود: در باب آيه مذکوره که: هی فى القايم ‏ علبهالستلام - و 
اصحابه. پس ملاحظه تمایید و با خود فكر كنيد كه آيا صادق مىآيد 
بر شما اصحاب بودن آن جناب يا نه؟ يس اگر صادق باشد خواهد بود 
این امر برای شماء و اگر تباشيد نخواهد بود . 

و باز مؤيد است آنچه عرض شد روایتی كه علامه در منهاجالكرامه 
در حكايت پدرش با هلاگوخان و امان طلییدن آن. پس اسان دادن 
پدر علامه كه جناب امير فرمود: ثم یدفع ظفره (ای 
ترکان) الى رجل من عترتی يقول بالحق و يعمل به. بس دفع دولت 
نشد از اولاد هلاكو و ترکان به سیدی که از عترت آن جناب باشد. 





مگر پادشاه مرحوم مغفور. 

و مؤيد دولت آن جناب است آنجه در فقره دعای عاشورا از جناب 
صادق - عليهالسّلام - روایت نمودءاند. آنجا که می‌فرماید: أغل الم 
و اتف الاو اللاواة و نادس الاباطيل و 
و حزیک علی طاتک و ولاهم ز 
رتهم و موالاههم و عنم و انهم امبر على الاذّى فیک و ْمَل 
امأ مشهودة (از اين جاست غافل مشو) و قاتا موه موه 
وشک فها رهم و توجب فها تنکستهز و نرم كنا مت 














محمد يوسف ناجی / ۱۲٩‏ 





قلات مرت ای كتف بت زیخ خره إن 
كتل خديقة أطمم مها وج ابا م ألم مها فوج غاا 
فل آخرها فوجأ کون أغرضها تخر آختقها طولا و فرعا و نها 
جلى و كيف تهلک اة آنا لو اننا َعم دى من السغداء و 
أولو الآثباب و النسيح عيسى ابن مریم رها و لکن هلک ین ذل 
یحارج یسوا منی و شتآ 

می‌تواند بود امتی كنايه از شیعیان باشد. به دليل قول آخرش 
كه «تيّح الهرج» تا آخر. بس مثل نمودن فوج اول كنايه از صفاریان 
كه ايام خلفای بنى عباس بودند. و همجنين فوج ثانی كنايه از ال‌بویه 














باشد. و فوج ثالث كنايه از صفويه موسويه - علیلستلام - باشد [در 
حاشيه باز آمده: فوج اول: صفاريان و فوج ثانى: آلبويه و فوج ثالث: 
- ايدهم الله تعالى؛ و لهذا قال (ص): «احسنها جنى» باعتبار 
سيادتهم. فتأمّل فيه يتدبير ثاقب] 





۷۶۴ : مصباحالمتهجد‎ ١ 
۲۶۹/۱ أكمالالدين:‎ ۲ 





۰ رساله در پادشاهی صفوی 


و لهذا آن جناب می‌فرماید: يَكُون أعْرضَها بَخْرأ و أَنقها طولا و 
فرعا و تھا جنی - نا قول او که - و لکن نلک بین لكا تلع 
لهج که مخالفان بوده باشند. و در روایت دیگر قريب به اين 
می‌فرماید: در آخر آن: و لکن بهلک من لست منه و لیس منی. 

اين هم مؤيد آن و مؤيد همه اینهاست آنجه شيخ مفيد در اراد و 
صاحب نهجاللاغه در آن ذکر کرده‌اند خطبه طویل‌الذیلی از حضرت 
امیرالمزمنین و امام المتقین - صلواتاله عليه - و اخيه رسو الله و 
آلهما اجمعين که این است متوجه باش و غافل مباش: قيا ما 
ها من مه درت عن ولانها [صَدَتْ عن ولانها ] ورغ عن 
رعاتها و ا أسفأ أسفا يكلم فپ وشن رب من فلات شيا َف 












رز ی لآ 








محمد يوسف تاجی / ۱۳۱ 


ره بل للّه الخيرة و الام جميعاً 
يعنى أى ناظر! جه 


كردهاند از واليان حقيقى خود و رغبت انحراف و عدول نمودهاند از 








اند این جماعت به امتى که منع مردم 





راعيان واقعى خود. يعنى زمان آن جناب بعد از قتل خوارج و جناب 
حسنين و باقى ائمه طاهرين ‏ صلوات له عليهم اجمعين ‏ وای تأسف 
کردارهای 
شیعیان ماء بعد آن موت من با وجود قرب موذت و آميزش القت 
ومؤانست ایشان. یعنی با یکدیگر به اندک فاصله بعد از رحلت من آن 
الفت را به تفرقکی بدل و بيروى دشمنان ما نموده. در قتل هم ساعی 
خواهند شد. پس فرمود: نظر کنید چگونه می‌کشد بعضی از ايشان مر 





و افسوس که مجروح می‌شود دل و دایمی می‌گردد اندوه 





بعضی را و چسان بر می‌گردد الفتشان به بقض و عدوان. يس بعد از 





مذمّت 


بيعيان زمان خود وش رمان غرم وه ر خدای راست 


طایفه که دورند فردا از اصل -که کنایه از امام زمان حضرت 
صاحب‌الزمان باشد - و مقيم و متسک‌اند بفرع که كنايه از علماى 
اعلام باشند - رضوان الله تعالی عليهم. از اين معانی آنچه روایت شده 
د ركمالالدين از مفضل از أبىعبدالله 0 ا رانا 





۸ لارتاد: ۲۹۱/۱ 





۲ رساله در پادشاهی صقوی 





جه و لم نهر هم و قذ علم آن لا لا ترتابون ول غلم ام 
رتبون ما یب حجته غلهم طرقة عبن و ایکون ذلک إلا على رس 
شرا ر الاس 2 


يس توقع فرج به أنحاى مختلف می‌باشد. جنانجه اهل علم می‌دانند 
معنى آن را وه يعلم كه آرزومند فتحند از غير حجتش, يعنى از قبل 
يادشاهان ذى شأن از شيعيان متل ليثيه و آل بویه و صفويه [در اصل: 
صفاريه] و امثال ايشان و فرمود ومنتظر راحت و كشايشند از غير 
مطلعش ١‏ كه بادشاهان باشند غير صاحب‌الزمان) که كنايه از غير امام 
زمان باشد. بس فرمود: هر كروهى از ايشان چنگ زننده‌اند به شاخی 
از آن اصل و فرا كيرندهاند آن شاخ را گنه كنايه از علمای حق و 
پادشاهان شيعه باشند. بس فرمود: و هر جا كه ميل كرده آن شاخ ميل 
نموده با آن شاخ تابع فرمانبردار با این كه الله تعبالى, و مر او راست 
حمد وسياس كه زود باشد كه جمع گند ايشان را همجو قطعدهاى ابر 
بائيز. پس بدان كه وجه شبه ظاهر اين باشد كه از هر طايفه گروهی و 
از هر قبيله جند نفری جمع و متفق گشته, معاون هم باشند تا آنجه 
منظور بوده. به عمل توانند آورد و بر متتبّعان آثار و اخبار بايد ظاهر و 
هويدا باشد كه از مؤمن و کافر, از نيك و بد به‌هم متفق نشدند برای 
سیدی شيعه حسيئى نسبى كه كارى از بيش تواند برد. و كوه الوند را 
كه طواد سنيه -کنایه ازو بوده باشد از بيش - برنداشت ألا شاهاسماعيل 
جنت آرامكاه و اولاد امجادش از آلصفويه حسینیه - صلىالله عليه و 
آله ايدالله تعالى جيوشهم و شدد اركانهم و اتصل دولتهم بدولة القايم 





۳۳۹/۲۰ اكمازالدين‎ ۲۴۴ /١: کافی‎ ١ 





مختد پوق تاجن ۱۳۱ 


من آل محمد بمحمد و آل محمد صلواتاله علیهم اجمعین. 

[در حاشیه: و مؤيد اين است آنچه در نصوص‌لاماسه شيخ حر 
روایت نموده از جابر که گفت: سمعت اباجعفر یقول: ان علیهالسلام - 
كان یقول: 





ایزال الناس ینقصون حتی لایقال لله فإذا كان ذلك ضرب 
ث الله قوما من أطرافها و يجيئون قزعا كقزع 
الخريف و اله إنى لأعرفهم و أعرف أسماءهم و قبائلهم و اسم أميرهم و 
مناخ ركابهم' . 

پس فرمود: و طرح الفت مىاندازد الله تعالى در ميان ایسشان, پس 
بعد از آن می‌گرداند خدا ايشان را متراكم يعنى بهم ييوسته و بر هم 
نشسته كه كنايه از اتفاق بىنفاق ايشان باشد همچو ابرهاى متراكم پر 
باران. بس فرمود: می‌گشاید الله تعالى از برای ايشان ابواب فتح و ظفر 
را و روان می‌شوند مانند سيل از جای خود برخاستن و پراکنده شدن 
خود همچو سيل باران سخت يا مانند سيل ارم مشهور در کتاب خدا 
به حیئیتی که به سلامت نماند از آن سيل هيج پشته زمینی که کنایه از 
امراء باشد و منع نکند از آن سيل هیچ زمینی مرتفعی که کنایه از 
واليان ذىشأن باشد -و باز نگرداند رکن کوهی شر آن سيل را - که 
كنايه از يادشاه ترکمان سلطان مراد و الوند باشند و كوه ارکانی می‌دارد 
غافل مباش. 

پس فرمود: ثابت قدم و سوار می‌دارد لله تعالى ايشان را در 
میانه‌های وادی‌ها - یعنی کوهستان و مملکت ایران خود ظاهر است 





يعسوب الدين ب 





۱ یه طوسی: ۴۲۷ 





۴ رساله در پادشاهی صفوی 


کوهستان بودن. 


و در نهجالبلاغه در عوض اين فقره روایبت شده که فرموده: و 





متفرق می‌سازد ايشان را در بطون اودیه و می‌برد ايشان را از باب 
چشمه‌های روان؛ پس فرمود: بر طرف می‌نماید خدای تعالی بسبب 
ی جه امست کاپان 


ایشان از حرمات گروهی يعنى حرمات 





رعایت جانب او ضرور و هتک حرمت آن حرام باشد. مثل عرض و 
اموس, یعنی به سبب حمایت و رعایت نمودن ایشان خدای تعالى 
عرض و ناموس قومی را محروس و محفوظ مىدارد؛ يس فرمود و 
متمکن ساخته و تسلط می‌دهد ایشان را در ديار قومى. یعنی در ملک 
بادشاهان اتراک از آق قوبونلو و ارلاد اپشان, يس فرمود: از برای آن 
که واپس گیرند آن چیزی را که غصب کرده شده‌اند آن را که کنایه از 
حصه ملکی ارئی از جانب مادرشان که به ایشا می‌رسید يا به سبب 
احق بودن مؤمن از کافر تصرف نمودن در ملک خدا از رهگذر دين و 
ایمان و سيد بودن ايشان و سنی بودن اتراك. چنانچه احوال هر يك را 
اهل تواریخ ضبط و ذکر نمود‌اند هر دو گروه راء پس فرمود: ويران و 
منهدم می‌سازد الله تعالی به سبب ايشان ركنى راء يعنى که كنايه از 
چهار رکن مخالفان باشد. مثل: روميه شومیه و هندیه (بی‌دینیه ) و 
اوزبكيه (دنیکیه) و أيرانيه سنيه. يس جناب مقدّس آلهی به لطف خفی 
و عميم خود از اين جهار ركن رکنی را منهدم و در عوض ركن قويم 
حق را قرار فرمود از براى تمهيد ظهور جناب حضرت صاحبالزمان 
- صلَىاللّه عليه و على آبائه الطاهرين. 





محمد یوسف ناجی / ۱۳۵ 


چنان که مؤيد این تواند بود آنچه د رکافی و غيره روايت نمودهاند 
از عبد الحمید الواسطی و او از أبى. 








اط عن لقح فنا رق دده لش ۳ 
ولو (لى ظهور و قيام قايم - علیالتلام -بلکه ظهور اين دولت ابد 
مدت مراد است. چنانجه در اام ظهور قایم - عليهالسْلام ‏ ديكر 
e E‏ بر ترجه تند حذيث دا بر 








۶ رساله در پادشاهی صفوی 





7 نی یی ی کذادواتی عیتران را خونمد بزو که ايان 
دين خود توانند نمود در ميان خود. لیکن در ميان دشمنان اگر اظهار 
کنند مذبوح خولفند شف به هر حال متی تمه خطبه: پس فرموده و 
می‌شکند بسبب ايشان بقدر پری زمین سنگلاخ از سياه ارم که کنایه از 


سپاه خلیل شاه شیروانی و آذربایجان و تبریز و حوالی آنها [باشد] 
زیرا زمين ارم در ملک شیروان می‌باشد. و فرمود: و پر می‌کند از 
ایشان ميان زیتون راء یعنی جبال رشت و لاهیجان و زیتون رودبار و 





مازندران و غیره راء و فرمود: سوگند به خداوندی كه شکافت دانه را و 
آفرید انسان را هر آینه گداخته می‌شود آنچه در دست‌های ایشان است 
بعد از تسلط ايشان در بلاد و علو بر عباد. يعنى به سبب ظلم بر 
شیعیان سعادت مآل از ایشا و بر باقى برایا: و فرمود: همجنان که 
گداخته مى شود قير و سرب در آتش و شاید که خداى تعالى جمع كند 
شيعه مرا بعد از پراکندگی از ایشان از برای بدترين روزی به جهت آن 
گروه و نیست احدی را بر امر خدای تعالى اختيارى بلكه از برای 
خدای تعالی است مجموع اختیار و امر. 

.يس بدان كه از این حديث و خطبه شریف چند چیز ظاهر است و 








الى آخره يس بر وارثان علم نبوت و وصایت مخقی نخواهد 








il 3‏ ۷۱/۷۲ 
۲ بحار: 1/71 يجيثون قزعا كفزح الخريقه. 





محمد یوسف ناجی / ۱۳۷ 


بود که اين معانی از رهگذر شیعیان سعادت مآل به غير شاه جنشت 
مکان و آل او روی نداده و اتفاق نیفتاده. يس صریح‌تر از اين جه جيز 
تواند بود. يس ثابت است که ايشان از جانب آن بزرگواران مشل 
سلمان - رضوان اله عليه بر شیعیان والیند و حاکمند. 

لیکن بر ملازمان آن بزرگواران ظاهر و هویدا باشد که اطاعت 
أوامر پادشاهان و نواهی آن به دو نوع است: یکی جایز و دیگری نه. 
اما جایز, بس آن امری است بر اوامر الهی و نهی است از منهیات الهی. 
در اين, کسی را از اهل اسلام گمان نیست که خلاف داشته؛ اینها 
واجب است بر هر كس شنیدن و اطاعت كردن آن و همچنین در امور 
مباحیّات و ستی‌هاء اطاعت ایشان لازم بلکه در بسضی اوقات در 
مکروهات نيز جاری تواند بود. و اما در منهیات نیز به دستور که نهسى 
را قبول و اطاعت بايد كرد در برابر آنجه مذکور شده. 

و اما آن که جایز نیست اطاعت آمر ایشان بر معصيت خدا و نهسى 
ايشان از اطاعت خداء این دو صورت بی‌صورت است. بايد این کس 
قبول نکند و اطاعت ننمايد و ايشان هم شيعيان را به اين مکلف 
تفرمايئد. زیر که جناب سيد انام عليهمالسلام - فرمود: نا الط 
فى موف" و لا طاغة لمَخْلُوق فى مَغْصيّة الخالق". 
روایت نموده كه می‌فرمود: لا طَة لوق فى مم 
الخال لا ينی أن نگون الوق مه لنشسية له فلاطاعةقی 








٠‏ مستدرك وسائل: ۱۳۲/۱۳ از دعائم الاسام 
۲ کتاب من لابحضره الققيه: ۶۲۱/۲ 





۸ رساله در پادشاهی صفوی 


مَعْصيّته و لا طاعة لمن عى ال 





پس و این هم مراتب بهم می‌رساند بنا بر اوقات و زمان. و این که 
عرض شد. مؤيد اینست فرموده لقمان به پسرش که «أن اک لی و 
ولیک " پس جناب حضرت لقمان بنابر تعليم ايزدى لطفى در 
عبارت بكار برده. در آن که فرموده شکر مرا كن و شکر والدين خود 
کن, خود والد است دیگر والدين جه معنی دارد. بس والدین بر چند 
معنی تواند بود: یکی حضرت رسول و اميرالمؤمنين - عليهماالسّلام ‏ 
که ايشان اصل اصيلند. و أب 
يا غلی أنا و أنت آبوا هذه الامة فعلی يعاق والدیه لعنة الله" والملائكة و 








بن امّت جنان كه در حديث خود فرمود: 





اس اجمعين» و وین ديكو ابرع | وان معنى طولی درد 





بض فى کتاب الله4. 
او A‏ سوه یو آيه 
برای اف وی ان 





۲ ان ۸۲ 
۳ عمیم: ۳۴۴ 


۴ احزاب: ۶ 


۵ تحف الخول: ۱ 





محمد یوسف ناجی / ۱۳۱ 


و همچنین است علمای دين و استادان علماليقين به منزله والدین و 
حق ایشان هم عظیم, زیرا كه ابوین باعث ایجاد و حیات دنیویه‌اند و 
ایشان باعت حيات ابدیه‌اند وهمچنین بادشاه عادل نیز به منزله والدین 
است؛ يس اطاعت او نيز واجب است ومؤيد اقوال داعی تواند بود 
آنچه از ابى جعفر - علي هالسّلام - روایت شده در تفسي رآياتالباهره عن 
ابر الجعفى عند أبى جعقر 
- علیهالتلام - و هو يحدث الناس أن رسول اله و عليا الوالدانء قال: 
قال عبد الله بن سليمان: و سمعت أبا جعفر علیهالتلام يقول: منا الذى 
أحل الخمس و منّا الذى جاء بالصدق و ما الذى صدق به و لنا المودة 
فى كتاب الله جل و عر و علی و رسو لالت -صلیاثه عليه و آله - 
الوالدان و أمر الله ذريتهما بالشکر لهما'. 


عبداله بن سَليمان قال: شهدت 














و عنه - عليدالسّلام - فقال: آما علمت أن علیا أجدالوالدين الذين 
قال لله عزوجل: أن اشكر لى و لوالديك. الحديث تقول سول الله 





أَحد الوالدین قال: فلت: و الاخر؟ قال هو على بن آبی‌طالب 
عليه ملام مت 

و در اصو لكافى از جناب اميرالمؤمنين (ع) قوله تعالى: ناک 
لى و لوالدیک إلى المُصيربه' . ققال الوالدان اللّدَان وب الله ما 
الشکر هم نان ولد العم و ونا کم وَأُمر اس بطاعهنا تال 








۳۲۹ تأويل الايات الياهره:‎ ٠ 
۴۲۹ : همان‎ ۲ 

۳ بحارالاتوار: ۱۳/۲۶ 

۴ قمان: ۱۴ 





۰ رساله در پادشاهی صفوی 


الله ای التصیر فتصیر اد إلى الله" 
و ایضا عن معمربن خلاد قال قلت لابی الحسن الرضا - عليهالسلام: 
ُو لوالدی إذا كاتا لا بغرقان الق قال لاع لَهُمَا وق علهنا و ان 
تن ای فان ای فنارهتا نان سول لوا غليدر الات 
َال إن الله ی با خن افو 
يس [در] عقوق ابوين و وجوب اطاعت امر یشان احادیث 














ار 
است. و اما فرمودن آن جناب در خطبه سابقه كه «بالفرع المؤملة» الى 
وله - عليهالسلام ‏ «اینما مال الغصن مال معه» ممکن پل ظاهر است 
كه كنايه از علمای حقه امامیه اتتی عتریه است. جنان كه رواست 
نموده د رکافی وتهديب و فقيه از عمر بن حنظله که جناب حضرت 
صادق - علیالتلام ‏ فرمود: انظروا إلى من کان منم روَى حدیت 
خلالنا و رامنا و عرف أحكاننا فازضوا به حكماً 1 
عله علَيكُمْ حاكماً فاذا حكم بطکما للم 10 بكم الله 
قد اف و علا َو ال ينا على اله و هو على خلا 
الشرک باللّه”. 

یعنی نظر كنيد و به عين بصيرت ملاحظه نمایید به‌سوی کسی كه 
خواهيد كه او را حكم كنيد ميان خود. آن که بوده باشد از شما يعنى 
شيعه اماميّه اثنى عشريّه. هر كاه روايت می‌نموده باشد حديث ما را و 
نظر در حلال و حرام ما مىنموذه باشد و عارف احكام ما باشد. پس 


















۱ کافی: ۴۲۸/۱ 
مان ۱۵۹/۲ 
۳ کافی: ۳۱۱۷ 





معد یوسف تاجی ۱ ۱۴ 


راضی شوید به او و اکتفا نمایید. 

و در خصال, ابی‌جعفر - علیه‌السلام - فرمود: قراء القرآن ثلائة 
رجل قرأ القرآن فاتخذه بضاعة و استدر به الملوک و استطال به على 
الناس و رجل قرأ القرآن فحفظ حروفه و ضيع حدوده و رجل قرأً 
القرآن فوضع دواء القرآن على داء قلبه فأسهر به ليله و آظماً به نهاره و 
قام به فى مساجده و تجافى به عن فراشه فبأولفک يدفع لله العزييز 
الجبار البلاء و بأولئك يديل الله من الأعداء و بأولئك ينزل الله الغسث 
من السماء فو لله هؤلاء قراء القرآن أعز من الكبريت الأحمر'. 

بس اين آخرى كنايه از خودشان و شیعیان خاص ايشان است 








أفل انارو ار فا قر 


وحم خرامه فهذا من 4 
الجنّه وفع فینن شاه , 

اینها علامت کسی است که تقليد او توان کرد كه او را ميان خود 
حکم نمایید پس بدرستی و تحقیق گردانیدم او را بر شما حاکم که 
حکم کند به حکم و فرموده ماء یعنی نه از بیش خود به قیاس. پس هر 





١‏ خصال:۱۴۲/۱ 
۲ همان ۱۴۲/۱ 





۲ رساله در پادشاهی صفوی 


كاه حکم نمايد به حکم و قرموده ما يس قبول تکنید ازو. پس اين 
است و جز این نيست که به حکم و فرموده خدا استخقاف نمودهايد و 
بر ما رد کرده‌اید و کسی که به ما رد کند رد بر خدا کرده و کسی که رد 
بر خدا کند او بر حد شرك به خداست. 

بس بنا بر این علماء حکام عرعند به جهت شریعت؛ بس عالمی که 
قابل اين معنی تواند بود عالمى است که اقلا قولش با فعلش یکی باشد 
و عادل باشد و الا آن چیزی است که روایت کرد در خعال از سليم 
بن قيس هلالی كه شنيدم از اميرالمؤمنين ‏ علیه‌السلام - که می‌فرمود: 
احذروا على دینکم نلائة: رجلا قرأ القرآن حتى إذا رأيت عليه بهجته 
اخترط سيفه على جاره و رمأه بالتبرك؛ فقلت: يا أميرالمؤمنين! أتهما 
أولى بالشرى؟ قال الرامى. و رجلا استخقته الأحاديث كلما أحدثت 
أحدوثة كذب مدها بأطول مها و رجلا تا عز و جل سلطانا فزعم 
أن طاعته طاعة الله و معصيته معصية اه و کذب لأنه لا طاعة لمخلوق 
فى معصية الخالق لا ينبغى للمخلوق أن يكون حبه لمعصية لله فلا 
طاعة فى معصيته و لا طاعة لمن عصى اله إنما الطاعة لله و لرسوله و 
لولاة الأمر و إنما أمرالله عزوجل بطاعة الرسول لأنه معصوم مطهر 
لایأمر بمعصيته و |نما أمر بطاعة أولى الأمر لأنهم معصومون مطهرون 
لا يأمرون بمعصیته .پس از اين حديث شريف يند پگیرند و بيذيرند. 
زین‌الدین علي هالرحمة در کناب احكام امي رالمؤمنين 
- عليهالسّلام ‏ از آن جناب روايت نموده كه فرمود: العلماء حكّام على 




















3 همان ۱۳۹/۱ 





محمد یوسف ناجی ‏ / ۱۳۳ 


الناس' » يعنى الائمّه ‏ عليهمالسلام. 

ودر توقيع ورود يافته كه جناب حضرت صاحب - عليهالسّلام - 
در جواب سايل فرموده: و ما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها الى رواة 
حديثنا فانهم حجّتى عليكم و انا حجّة لله . پس فرمودن جناب صادق 
- عليهالسّلام که او را حاكم كرديم به حكم ما | 
یکبارگی مردم معطل 
ميته است در وقت اضطرار به‌جهت اضطرار, و فرسودن جناب 
امي رالمؤمئين ‏ علیهالتلام - که علما حکامشد بر مردم كنايه از آن 
نیست که مردم را احضار نمایند و جاری کنند به عنف بلکه كنايه از 


از بهر آن است که 








و حرج لازم نيايد و اين از مقوله گوشت 


آن | ست که مردم هرگاه خصمین راضی تون به نحوى که جناب 
صادق - علیه‌السلام - فرموده به حکم ما حکم نماید. حكم کنند در 
شرعیات, اگر خصمین قبول کردند فهو المزاد. وألا جبر به ايشان 
ننوانند نمود. ظاهر اين است همچنان جه از توقيع رفیع نیز مستفاد 
می‌گردد به اندک تأملی صایب. 


انوا حَكَماً من آفله و حَكماً من آفلی اب 





چنانچه مزید است: 





كه بی رضای خودشن. چنانچه مؤيد این است آنجه روايت نمود از 
زراره که از اباجمفر - علیه‌لسلام - سؤال کردم از قولاله عزوجل: 
«یخکم بدذوا غدل مْكُمْ»' قال ال وله - صلی اله عليدو آله - 





۴۷ غررالحكم:‎ ٠ 
۲۹۰ یه طوسی:‎ 
۳۵ نساءة‎ ۳ 
۹۵ مائ‎ ۴ 





۴ رساله در پادشاهی صفوی 





به کاب 
عند ابىعبدالله - علیه‌الستلام - وا 
: و غدل منکم هذا مما أخطاتفیه | 





از حماد بن عثمان قا 


غدل 





امیرالممنین در تهدیب و غيره روایت نمود که فرمود: دا الم 
کم و لا الْحُدُودُ و (لا الْجُمُمَة) إلا بامام غدل 

ود ركافى روایت کرده از اب این مب - علیه‌التلام که 
فرمود: اتقو الحْكُومة فان أحكوتة نا هى للامام اما امال 

فى الشللمين لنبئ أ وصی نئ . 

و باز قول مشهور آن جناب به شریح قاضى كه فرمود: اش قن 
جلست مجلساً لا يَجْلسه إلا تب یوی برا أو شقوة ۵ 

بس جاره حكومت و قضا نیسث الا امر به معروف و نهى از منكر 
لهذا معروض شد زیترا که د رخ صال از چتاب اميرالمؤمنين 
- عليهالسّلام - روايت شده كه فرمود: جمیع أحْكام امین تجشری 
على ثلانة آوجه: شَهَادَةٌ عادلة أو مین قاطفة وس جارةٌ من أئة 
ادى 1 

پس از این احاديث ظاهر شد که حکم مخصوص امام است و مؤيد 
این است آنچه از رسول روایت شده که فرموده: کلام ین آدَم كل عَلَيْد 














کافی:۳۹۷/۴: 
۲ همان:۲۰۵/۸ 
۳ متدرک:۱۳/۶ (در تهذیب تيامده لست). 
۲ کافی :۲۰۶/۷ 
۵ هان:۲۰۶/۷ 
۶ خسال:۱۵۵/۱ 





محمد يوس تاجی / ۱۲۵ 








ين ص موده ا 
چنانجه 1 
0 نوي نيا زه د ی 
اميرالمؤمنين - علاللام -كه فرمود در خطیه: الم و إن 








۱ بعار: ۱۶۵/۹۰ 





۶ رساله در پادشاهی صفوی 





باتهم و آزواجهم و ُرياتهم. 
پس ظاهر است اوقات عدت که با مخاشان روی نسود ال در 
زمان شاه طهماسب جنت‌مکان و ثانیاً شاه عباس ماضی - رحمهم الله 
تعالی و جعل الجنة ماویهم - و در باب علما و تعریف ايشان از آسات 
و احادیث بسیار است» همچنان در یا 
كه جناب رسول فرموده: صنفان من أمتى إذا لحا لخت أمتى و 
قدا فسدت أن با رشول اللّه؟ ومن هنا قال اا 
الامراء'. غافل مباش از فقيه بودن علماء. 

از آن جمله است آنچه در احتجاج روايت نموده از جناب حضرت 
امام حسن عسكرى - عليهالسَلامْ ‏ در حدیث طویلی كه بعض آن اين 
است كه فرمود؛ قيل لأمیرالمومنین عل اللام: مُن خر خَلْق اله 
فده الى و مَصَاببح الدجّى؟ قال الم إذا وه قيل: و من 
شر خی الل فد نیس و فرعن ورد ود نی شا و 
ن بالقابكم و الاخذین انکنکم و لمتأمرین فى تالک 
قال العلا إذا سدوا هم لنظهرون لاباطیل الْكاتمُون لانق و فيهم 
الله عر و جل «أولئك له الله و هم اللاعنون إلا الذي 
تابوا4" . الاي 









































و روايت كرده در جامع/لا خبار صدوق از رسول خدا 
اتی على الناس رمان بطونهم آل 








عليه و آله که فرمود: 


۱ کافی:۳۳۵/۱. 
¥ بخار :۴۹/۷ 

۳ بر ۵۹ 

۴ لاحتجاج :۲۵۸/۲ 





محمد یوسف ناجی / ۱۳۷ 


قم مهم و ریز تام و 
ا 31 تسه ماب 





جاثر و اثالث يَخْرَجُونَ من 18 بلا إِيمَان. 

و مطلب از اين اخبار آن است که لانن کین گنه پادشاهان را 
خدا می‌گمارد و خدا می‌دهد و الا همه کس می‌خواهد و بدست کسی 
نمی‌آید؛ پس مردم عبرت كيرند و شکر یادشاهان و علماء خود نمایند 
تا عاقبت بخیر شوند که و العاقبة للمتقين. 

بس احضار نمودن و حکم فرمودن به مردم جبرا نباشد, بلکه به 
رضای خصمین, هر كاه به حکم احدی از اين علماء راضی شوند 
حکم تواند نمود, و از این معنى غافل نباید بود كه اگر جنين نباشد, 
منجر به فساد خواهد شد امری که باعث اصلاح است. چنانچه به نيت 
امر به معروف و نهی از متکر تأدیب مؤمتى نمایند تا متعظ يا جاهلی 











۱ جامملاخار: ۱۲٩‏ 
۲ مستدرك الوسائل: ۱۳۷۶/۱۱ 





۶۸ رساله در پادشاهی صفوی 


تعليم كبرد جنانجه در خصال جناب ابىعبدلله - علیاللام - فرمود: 
ن لكر نوس ينظ أو اهل 
ما صاحبا سوط و سیف لا 

و بدان كه رعايت عالمى كذابى ير سردم لازم است و بدگویی 
علماى حق بسيار بد و حرام است. 












جنانجه روايت شده از حضرت 
اميرالمؤمنين على - علیهالتلام -كه فرمود: قال رسو لاله - صاوالله 
عليه و آله - إذا أبغض الناس علمائهم و فقراءهم و أظهروا عمارة 
الدنيا و تكانوا على جمع الدراهم رماهم لله بأربع خصال: بالتحط من 
الزمان و الجور من السلطان و الخيانة من ولاة الحكام و الشوكة مسن 
العدوان” 





و در فقیه از جناب حضرت صادق (ع) روايت نموده كه فرمود: إذا 
فقت أربعة هرت رب إذا فا الزتى ظهرت الرَلازل و إذا سكت 
لكا ملكت الا 8 وا جار لک فى القضّاء أنسك الْقطْر من 
الما و إذا خفرت ال صر المشركون على امین" 

و روی عن النبى سای هله وال -انه قال: إذا غنضب الله 














00 


ا غصال: ۲۵۱ 
۲ مجموعه ورام :۱۰/۱ با دگیتفیر 
:۵۲۲۱ 
كاف : ۲۱۷/۵ 





محمد یوسف ناجی / ۱۳۹ 


توبه کرده و تضرع و ابتهال و استفانه به خدای خود نسوده و در 
اصلاح حال خود و پادشاه و امرا کوشند و دعای خيير برای اصلاح 
حال ايشان بايد نمود تا مقلب‌القلوب, صرف قلوب ایشان نماید به 
خوبی و عدل تا ايشان نیز خوب شوند. 

جنان که در روضه کافی در خطبه از جناب امیرالسومنین 





لپ الام - روایت نموده كه فرمود: وونل انفاصی و كَسَبةَ 
الوب إذا هم 2 خذروا زول نعم الله و حُلُولَ تقتنه و و نويل عافته 
با وه فا و ابا و 





ولیک EE‏ اررق كد 
و مؤيد این است آنچه باز از جناب اميرالمؤمنين -علیهالسلام - 


مروى است كه فرمود: : ان لله تبارك و تعالى اخفى اربعه فى اريعة.. 





خی إِجَابَنهُ فى دغوته فلا تستطفرن أمن غانه فا وافی 


لا تلم" 


و همچنین در احتجاج روایت نموده كه سائلى گفت به ابىعبدالله 








کافی : ۲۵۷/۸ 


۲ امالی طوسی: ۱۷۳ 
۳ بحار : ۳۷۲/۶۶ 





۰ رساله در پادشاهی صقوی 





- علي السلام: آلست تقول يقوللله تعالى «لاطونى آستجب لک و قد 
نرى المضطر يدعوه فلا يجاب له و المظلوم يستنصره على عدوّه فلا 
ينصره؛ قال: ويحك ما يدعوه أحد الا استجاب له. أما الظالم فدعاؤه 
أن يتوب إليه و أما المحق فإنه إذا دعاه استجاب له و 
صرف عنه البلاء من حيث لا يعلمه أو ادخر له ثوابا جزيلا ليوم حاجته 
إليه و إن لم يكن الأمر الذى سأل العبد خيرا له إن أعطاه أمسى عنه و 
المؤمن العارف بالله ریما عز عليه أن يدعوه فيما لا يدرى أصواب ذلک 
أم خطأً'. 

و در كنزالفوائد كراجكى روایت نموده 0 جناب 1 ارين 
ام -كه فرمود: ما ات 














لَه على بتى إشرائيل ای نا الله ل لآ و 
تارک ثارکی الصّلاة رد 
بس عصيان تورزيد تا در خوشی جنان که فرموده: و لو آشو. و 
فال رسول الله صلىالله عليه و آله: 
لا تفروها فا فلا رت من قم قات 
و نقل نمود عزیزی که در ديوان شاه نستاقه اشعارى چند ذكر 
نموده. چون خالی از قرابتى و تأییدی نیست قلمی شد. 








۲ احتجاح:۲۲۳/۲ 


۳ كتز القوائد :۱۶۲/۲ 
۴ همان :۱۶۲/۲ 





محمد يوسق ناجی / 1۵۱ 


قصیده 


ای عزیزان! شور و غوغا در جهان خواهدگرفت 





شرم و ناموس از خلایق برطرف خواهد شدن 

بی‌حبایی در ميان مردسان خواهد كرفت 
مرد از دست زن بسدفعل می‌گردد زیون 

زن ره بازار با غیری روان خواهد كرفت 
دشمن جان يدر گردد بسر از بهر مال 
را کین دل با مادران خواهد گرفت 


چون زهجرت نهصد و نه سال و همه بگذرد 


دخترا 





نأئشآدر عالم همه راز نهان خواهد كرفت 
راز نهان تشیع است که از پرد: تقيه بدظهور انجامد. 
بادشاهان را شود عدل و سروت بر طرف 
تنگی و خشکی برای آب و نان خواهد كرفت 


در جهان یک كس نمی ماشد که باشد شادماق 


محنت و غم در دل پیر و جوان خواهد كرفت 





بعد از آن از "آل یس" سروری بيدا شود 
مذهب و ملت ازو نام و نشان خواهد گرفست 
شاء نمال حيدر بود آن شسهريار 


خاک يايش را جهان کحل عبون خواهد كرفت 





۲ رساله در پادشاهی صفوی 
بعد چند سال آن شه عمادل چو شاهی می‌کند. 

زین جهان منزل سوی دار جنان خواهد كرفت 
بعد از او شاهی کد فرزند او پنجاه سال 


«طا» و «ها» و «ماسب» از نام نشان خواهد كرفت 





عافست ترکان به زهر شم كتند او راهلاى 
أو دگر منزل به سوی قدسیان خواهد كرفت 
فتشه‌هسا گرد روان پس دیگری از نسل او 


از خراسان آید و غم زو اسان خواهد 





همجو عباس على غسازی بود آن شسهریار 
بعد از او از سل او آدم مكان خواهسد گر 





بعد از او هم اسم جد خویش آیند مسروری 


زر زنامش سك صاحیقران خواهد گر 





چسون رود. آید به روى كار یز از صلب او 
هم سلیمان شسوکتی کاخر جهان خواهد كرفت 
یعنی بغير اين از نسل ایشان چون ابن داود نام سلیمان و شوكتى 
این جهان را خواهد كرفت. غافل 





بعسد ازو فرزند او هسم بعد ازو فرزند او 

از حسدود روم تا هندوستان خواهد گرا 
هم جوان سرخ رو بيدا شود از تسل او 

كو چو اسماعیل دولت رایگان خواهد كرفت 








محمد يوسف ناجی / ۱۵۴ 
دیگری از نسل او چون ابسنداوود آشکار 

این جهان را همچو خاتم در ميان خواهد كرفت 
ربع مسکون را به فرمان خدا آن شهریار 





چون سلیمان نی آن نوجوان خواهد كرفت 
جون چهل سال آن بود نايب به فرمان خدا 

مهدى صاحب زمان روى جهان خواهد كرفت 
احتياج و آرزوها برطرف خواهد تسدن 

دهر چون فردوس اعلی بوى جان خواهد كرفت 
من در آن حين در ركاب شاء, جان خواهم فشاند 

چون غلامان توسن او زا عنان خواهم كرفت 
هر که با آل على یک مو عداوت کرده است 

آن زمان انگشت حشرت در دهان خواهد كرفت 
از کلام حق و قسول مصطفى كويم خيسر 

هر جه از امروز تا آخر زمان خواهد كرفت 
نعمت لله رااگسر نادان بداد خسارجی 


كو بداند هر که داند كوش جان خواهد كرفت 


فوت مير مرحوم مغفور در سنة ۸۳۴ بوده تا واضح باشد. فتدير." 
يس بدان که ارتباط و اسباب عالم امكان و 





حيوان و بنی‌نوع 
أنسان و جان با همديكر در صورت امكان بدين نوع داير و قایم و 


.٠‏ اشعار متن در دیوان های جاب شده از شاه تعمت‌اقه ولی در دسترس ما 








۴ رساله در پادشاهی صقوی 


برپاست. مجملا بدان. 





م بها النلک و الک راع 
ان یم الال و السال رق 











حار :۳/۷۵ 





محتد یوسف ناجی / ۱۵۵ 


شده از فضل بن شاذان و او 
به سندش ( از جناب صادق (ع) و او ) از اميرمؤمتان ‏ صلواتالله 
عليه كه آن جناب فرمود: الاسلام و السلطان العادل اخوان تؤأمان 
لایصلح واحد منهما الا صاحبه؛ الاسلام اس و السلطان العادل حارس: 
ما لاس له فمنهدم و ما لا حارس له فضايع. فلذلک اذا رحل قائسشا 
لم يبق اثر من الاسلام و اذا لم يبق اثر من الاسلام لم يبق اثر من الدنها. 

يعنى اسلام كه شريعت باشد و سلطان عادل که كنايه از امام زمان 


و مؤيد اين تواند بود انجه باز روا 





باشد. دو برادر توأماند. نيست صالح و سزاوار بودن یکی ازين دو تا 
به تنهابى مكر آن كه آن دیگری هم باشد. يعنى اسلام به تنهابى و امام 
به تنهایی سزاوار نبستند بلکه هر یوبا هم بايد باشند تا نظام عالم 
امكان برجا باشد. اسلام اساس است و سلطان عادل نگهبان و حافظ 
او. آنجه را اساس نباشد برای اوه پس او منهدم و بر طرف است و 
آنجه را نگهبان نباشد برای اوه يس او ضايع 
جهت است که هرگاه رحلت نماید قایم آل محمد- صلواتاله علیهم- 
نمی‌ماند باقی اثری از اسلام. و هرگاه نماند باقى اثری از اسلام 





است. پس از این 


نمی‌ماند باقی اثری از دنياء یس عبرت كيريد ای دوستان خدا و 
شیعیان و محبّان محمد و مرتضی و ائمه هدی - صلوات الله عليهم -ما 
دام للدنيا اثر و بقاء (در حاشیه: به دو معنا). 





و روى ابن ابیالحدید فى شرح نهجلبلاغه انه قال - علیهلتلام -و 
إن لآل محمد بالطالقان لکنزا سیظهره 





لله إذا شاء دعاژه حتی یقوم 





۶ رساله در پادشاهی صقوی 





بإذن الله فیدعو إلى دين 

بس از این خبر خير اثر نيز ظاهر و هويداست خروج شاه جشت 
مكان از طالقان جنان كه در سیر ضبط كردهاند. يس بر صاحب بصران 
ذوافكار و دقايق شناسان اهل روزگار و حقايق آگاهان ذوىالاقتدار. 
از دوستان و شيعيان محمد و على حيدر كرار و اثمداطهار ‏ صلوات الله 
عليهم مادام الليل و النهار و الى يوم القرار فى الجنة و النار ‏ مخفى 
نخواهد بود كه الحمدله و المنه به فضل و رحمت خداوند كريم هميشه 
شيعيان و دوستان ايشان در هر عصرى از اعصار بسيار. لیکن در تقيّه 
شديد اكثر اوقات مختفى بوده‌اند و جنائجه از احاديث سابق ظاهر شد 
و می‌شود سيدى که از اولاد و اخفاذ آن/بززكواران بوده باشد كه بر 
سر او جمعیت و اتفاق نمایند از یک و بد مَوّمن و کافر نشده, مگر در 
زمان ظهور اين دودمان خلافت نشان شاه جنت‌مکان فردوسآشیان 
شاه اسماعيل ماضی - قدس‌اله روحه و جصل الجنة مأويه مع 
آبائهالطاهرين آمين صلواتالله عليهم اجمعین - جنانجه گذشت سابقاً 
بة بن عبدالله از رسول خدا ‏ صلوالله عليه و آله -كه 
نما سألوا فلا لو خی يَدقْمُوه إلى رجل من أل 
ھا قسلطأ كما نوها جوا فمن آذری ذلک منک 

و در روایت دیگر (او من اعقابكم) لتم و ربا على ال 
نيز فرموده رسول - صلىالله عليه و آله: يَْرج ناس من قبل ارت 












۸/۷: شرح نهج البلاغه‎ ٠ 
20/0١ يحارة‎ ۲ 





محمد یوسف تاجی / 1۵۷ 


بوطنون لدی نى سلطانه. 

و همجنين كأنه مراد از ظاهر آیه کریمه گویا اين طايفهاند هر چند 
باطناً سروران و امامان اين طبقه جلیله‌اند كه: ین إن مَكُنّاهُمْ فی 
الازض أقاثوا الاو آترا الرّكاة و آنرو باْمغرُوف و هوا غن کر 
و لله عاقب الاثورة'. ۰ نی 








و چنانچه در تفسير على بن / براهيم از ابی جعفر - علیه‌الستلام - 
روايت نموده که فرمود در تفسير 9و تكن يَدْعُون إلى 
ابره" فهده الآية لآل محمد - عليهم السلام - ومن تابعهم يدعون 
إلى الخير و يأمرون بالمعروف و ينهؤن عن المنكر'. 

يس اول کسی که ظاهرا بدا خیر که دیش امامان است و تشیع.ایشان 
را خواند علانية. شاه عليين بود. در خبر علامه كه روایت کرده از 
جناب اميرالمؤمنين - علیهللام - که فرمود: (ثبم) يدفع بظفره إلى 
رجل من عترتى یقول بالحق و يعمل به*. یعضی هلاكو و اولادش و 
اکراد دفع مین ظفر يافتن بر مخالفان يه عترت آن جناب (ع) و 
اين به غير پادشاه مذکور نبود؛ و لهذا در كتب تواريخ مسطور و در 
افواه و السنه مذکور و ميان مخالف و موافق مشهور که چون شاه جنت 
مکان و خاقان گیتی‌ستان و مؤيد بتأیید ملک مان رافع لوای عدل و 














۱ بحار: ۸۷/۵۱ 


ip ۲ 


2 

۴ آل‌عمران: ۱۰۲ 
۴ ی رقمی:۱۰۸/۱ 
۵ نیت تعمانی :۳۴۹ 





۸ رساله در پادشاهی صقوی 


تشیع و احسان, مسدّد مناهج بغى و عدوان از اهل بيت و شيعيان 
آخرالزمان. مجدد قواعد دين قويم و ايمان. مظهر آثار جلالت و 
عظمت و و زنگ زداى از آیینه ملک و ملت. حكم انداز سهام تدابیر 
مملكت. مبطل نماى اخبار رجال شجاعت. پناه دين و ايمان. يعنى 
نواب فردوس مكان شاه اسماعيل صفوى موسوى بهادر خان ‏ طاب 
ثراه و جعل || 


پای بوس حضرت خود مشرف و مزيّن نمود و نگین خائه زین را به 





متويه - وقتى كه ركاب دولت و امارت را به شرف 





گوهر شاهوار وجود ارجمند خويش مزین فرمود؛ چنانچه شاعرى در 
کف 


بيك 

آن عربزادة مجشون‌روش دت ترد 
آن که جون کر مم بدود فوق سما 

بر تو آراسته زين همچو نگین بر خاتم 


شاه چون تقش بدان صدر نگین ساخته جنا 





پس آفتاب ظهورش از کوهسار عوایق امور تيغ كشيده. پرتو عدل 
و احسان بر بعضى از معالک ايران انداخت. بخست جوانش نوخط 
دمیدن سبزه دولت و تيغ عزیست جهان كشايش هنوز نیم كش نيام 
انتظار فرصت بود كه خاطر مباركش را هوای جانفزای أبن معنى بر سر 
افتاد که من بعد خطبا بر مثابر ارتقى. و در لعن و طمن .... بی‌وفا 


خودداری ننموده. نهال تولی را از پیوند تبسرى مثمر ثصر رستگاری 





محمد یوسف تاجی / ۱۵۹ 


عقبی كردائند. ومقريان در پنجگاهاوقات صلوات به رغم مخالفان دين 
و منكرين ائمه طاهرين - صلىالله عليه و آله اين نواى راست را به 
كوش هوش بزرگ و کوچک از عرب و عجم كشيده. از كلدستدها 
بوی ایمان و مسلمانی را به مشام جان عالمیان ر. 






. بلا به فرموده 
يا آفرناا و به روایت دیگر: 





رسول خدا و امه هدی: رحم الله ار 
رحم له عَبْداً يا أمْرنا'. 1 

پس بعضى از بندگان آن درگاه و مخلصان بىاشتباه و هواداران 
دولتخواه به عرض اقدس رسانيدند كه جون هنوز آغاز جهانكيرى و 
عنفوان شباب دولت كسترى و وقت داله‌ریزی مداراى طايران دلهاى 
وحشى سیاهی و رعيت است و اکثر اهل ایس ديار و متوطنان اين 
محال. مخالفان نابکار و ناصبیان نصب شعار, کاره و منکر اين 


گفتاراند. بس صلاح دين و دولت در اين [است] که چند روزی این 





اراده خوش, مکنون ضمیر منير مهر تنوير خسرو آفاق كير و این تينغ 
آبدار خارجی کش و غدار را در نيام تأخير اندازند که مبادا كبوتران 
دلهای بی ايمان از اين صدا رميده. در بروج ضوابط دين و دولت 
نامتناهی پادشاهی ازآن شکستی يه هم رسد. يس آن مؤيد به تأييد 
باری از غیرت و حميّت دینداری, فرمودند كه من بادشاهی وشهریاری 
را از برای ترویج دين مبين و لعن دشمنان اهل بيت طيبين - صلوات لله 


عليهم اب معين - می‌خواهم و اگر اين نباشد آن به جه کار من آید 





۱ مستدرک:۳۱۱/۸. 
۲ کانی ۱۷۵/۲ 





۰ رساله در پادشاهی صفوی 


من شه کامران بودن بهر خود اکذا) . كر نباشد مدعاء حاصل جه سود؟ 


آن كاه به نحوی که در بعضی از تواریخ مذکور و در بعضی بطون 
صحایف مسطور است که در خواب آن خسرو نامدار به نوعی كه 
جناب حیدر کرار تعليم فرمود‌اند به عمل آورده. فرمان همایون اعلی 
به نفاذ امر آن شهریار کامکار و آن شیر بيشه هیجای روزگار, خطبا و 
مؤذنان و تبرآثيان و ساير شیعیان. که سالهای سال و قرن‌های بيشمار 
منتظر چنین اسر و روزى بودند و دندان صبورى بر دل و جگر 
می‌افشردند. تبرزین زبانهای طعن و لقن را آختند و بىانديشه و محابا 
از مخالفان دغا به اعلان اين خجِنسته کلام حق پرداختند -و الحمد لله 
رب العالمین و صلواتاثه و تتلامه علی المفرسلین - تا غايت حال. 
گلشن اسلام و ايمان با نواستت و از تقیه و اجرای قنات منطمس این 
سنت سنيّه سيراب و تازه و برجاست؛ از زمان طلوع آفتاب این دولت 
به عون الهی و توجه صاحب ملت و حضرات اهل بيست رسالت 
- عليهم صلواتالله و سلامالله و رحمته - و روز به روز گلهای احکام 
و مذهب جعفری از فيض هوای جانفزای بهار دين اثناعشری در 
پروردن و بالیدن و صبح و شام باران نعمت نامتناهی از فضل الهى و از 
سحاب همّت والای شاهنشاهی, برگشت احوال ارباب فضل و كمال 
حتی بر صاحبان کشف و حال و بال در باریدن سلطان شرع و فرسان 
دين به یاری اين صاحب‌دولتان ابدقرین, هميشه با فر و شکوه و 
مباشران رتق و فتق امور شرعیّه را از حمایت این دولت روز افزون 





محمد یوسف ناجی / ۱۶۱ 


پیوسته بشت جرأت بر کوه شهباز وشاهين اين شوکت زاغان و 
کرکسان بدعت و غوایت را در زرع و کوه شرع به چنگال غیرت و 
منقار حميّت دين از هم می‌درند. و همای والای منزلت این دولت؛ 
بيضه اسلام و ایمان و ملت را در زیر دو بال عدل و احسان می‌پرورند. 
بکه‌تاز شهرت حق پرستی دو اسبه به سه قطر و چهار رکن عالم دویده 
و آوازه بنج نوبت بانگ مسلمانی در شش جهت هفت اقلیم پیچیده و 
به آتش‌زنه شمشیر جانگیر این شیرصولتان مجاهد. چراغ مساجد و 
معابد روشن كرديده. و زلال صدق و صفا از حمايت کوهسار اين 
دولت والا در جویبار امتداد زمان جاری و کیفیت لدت بشدگی باری 
خلق روزگار را على الخصوص ام احمد مختار را چون نشأه می در 
رگ و پی ساری, از نور جبهه عباد و زهاد: دید؛ محرایها روشن و از 
نشر آثار و معجزات ائمه‌اطهار - صلوات‌اه لبهم مادام الليل و النهار - 
پایة منبرها را در دعوی برتری با آسمانها سخن است. بس از تيت و 
حرکت آن جناب در اين باب و شدن و از پیش بردن, دليل اين است 
که هر كه رعایت دين حق و شايع شدن آن نماید. جناب مقدس الهسى 
اعانت او می‌فرماید غافل مباش ازاين. اميد از فضل و کرم واب 


بىمنت و خدای صاحب عطف و رأفت و ترحم و منفرت و قادر 





لميزل و لایزال آن که رونق شرع و دين قويم و راه هدايت و طريق 
مستقیم را بر همین دستور تا نفخ صورء بلکه بهتر و نیکوتر به حسن 


سعی پادشاهان دیندار متزاید و ترقی فرماید و اهل روزگار را در هر 





مرتبه‌ای توفیق توبه نصوح عنایت نمايد و دعای دولت اين دودسان 





۲ رساله در پادشاهی صقوی 


ولایت نشان را از دل و زبان مؤمنان بر ملا اعلى و عرش معلی 
متصاعد و به اجابت مقرون فرماید. بمحمّد و على و آلهما الاطهار 
- عليهم صلوات الله الملك الجبّار. 

و اين است که در بعضی اخبار از رسول مختار ضاواله علمه و 
آله - وارد شده كه فرموده: العدل حسن, لكنّه فى الأمراء أحسن, التوبة 
حسنة لكنها فى الشباب أحسن, الحياء حسن لكنّه فى النساء أحسن. 
الورع حسن لكنه فى العلماء أحسن. السخاء حسن لكنه فى الأغنياء 
أحسن, الصبر حسن, لكنه فى الفقراء أحسن؛ امير عادل أجره كاجر 
سليمان؛ عالم ورع أجره کأجر عیسی, غني سخى أجره كأجر ابراهيم؛ 
فقبر صبور آجره كأجر أيلوب شاب تانب أجره كأجر يحيى 
- صلواتالله عليهم اجمعين' . 

و جناب امير کل؛ امير و آسین وابادثتتاة بنه حق دنيا ودين 
- عليهالسلام ‏ فرموده: ليس ثواب عندالله سبحانه أعظم من شواب 
سلطا العادل و الرجل المحسن'. و نيز فرمودهاند كه: عدل ساعة خير 
من عبادة سبعين سنة". و از جناب صادق (ع) روايتى شده كه مضمون 
آن كه: كفاره بادشاهان. تيمار و غمخوارى بيجاركان و رعيّت است و 








يادشاه عادل و بازركان راست كوى راست بيشه و بيرى كه زندگانی 
در طاعت بسر برده باشد. بی حساب به بهشت روند. 


يس بر هم ملتان دين مبين, طریقه طیبیّن و طاهرين ظاهر و 





۸ مجموعه ورام :114/5 
۲ غرر الحكم :۴۳۹ 
۳ جامع لاخار :۱۱۹ 





محمّد یوسف ناجی / ۱۶۳ 


هویداست که اینها محقق نخواهد بود مگر با ایمان و ايقان و طریقه 
مستقيمه صاحبان ملت و ایمان حقه اتناعشريه. بس نيست مگر برای 
پادشاهان شیعیان و بس نه برای مخالفان و غاويان. 





يس بر صاحبان رتق و فتق امور شيعيان علی‌الخصوص بر پادشاهان 
عدالت شعار و مالكان ذوىالاقتدار و عزيزان ايرانمدار و اميران 
كامكار و سايسان كفار و اشرار و منافقان غدار و كردن فرازان و بانيان 
خير و احسان مدار معدلت شعار + طول یه تعالی اعمارهم و وفق على 
الخير اشعارهم و ابقى فى العالمين عدلهم و برهم و احسانهم على 
مفارق العالمين - يوشيده نخواهد بود که در هر حالى از احوال خر 
اشتمال. متوسّل ومتوكل به ذات پاک ذوالجلال بوده, اعانت و استمداد 
از بارگاه احديّت وصمديّت او جسته. توفيق انجام خير مرام هر مهمّی 





از كوجك و بزرك را بر وجه خير و تواب ازو نمایند و تمشیت هر 
أمرى از امور جزوى و كلى را ازاو مسئلت نموده و بعد به مشيّت او 


سبحانه منوط دانسته. روز و شب در أن دربار به زيان عجز و انكسار 
ابواب سعادت دو جهانی را به روى خود كشايند. چنانچه گفته‌ند: 





پادشاهی و اميرى نشوى بر سر خلق تا به شب بر در معبود گدایی نكنى 


و ديكر آن كه حكمرانى را به قدر و نيت امر يه معروف كردن و 





۴ رساله در پادشاهی صفوی 





الاثور عندالله تبارك و تغالى الاثر روف و اله عن نکر و 
فى الكافى محمد بن عرفه قال: سمعت ابالحسن - عليهالسّلام - يقول: 
لتأمرن بالمعروف و لننهن عن المنكر أو ليستعملن عليكم شرارکم 
فیدعوا خياركم فلا يستجاب لهم . و قال ابوجعفر - عليهالسلام: بشن 
روف و هی عن الک" 


رم قم يَعيبُونَ الامر بأ 





و زياد از اين. جبر و حرام است و از عدالت بیرون؛ و به قدر 
مقدور بايد بر همگی صاحبان رتق و فتق امور مؤمنان, همّت والانهمت 
را بر اعانت و تمشيت دين مبين رسول امین و ييروى ونشر مناقب و 
فضایل امیرالمزمنین و ائمه طاهرین - صلوات‌اثه علبهم اجمعين ‏ مايل 
و ثابت گردانند تا باعث زیادتی توفیقات دارین بود 
نشأتین را يابئد. على الخصوص پاد 
قواعد شریعت غرا و تفیذ احکام ملّت بيضا. مكشون ضمیر منيسر 
مهرتنویر و پیش‌نهاد خاطر عاطر حق‌گزین, قايم و ثابت دارند و به 
باران میامن اقبال اين شیوه خجسته و شیم گلشن دين و ايمان را 


سيراب و بارور سازند. و از شئومت اهانت دين و اهل شرع به بقین 





تواب و كرامت 
ظلالله دين يناه بايد در تأكيد 








PAF ١ 


۴ عوالى الآلى :۱۹۱/۲ 
۴ كافى: ۵۷/۵ 





محمد یوسف ناجی / ۱۶۵ 


محترز و از وخامت عاقبت کار و بىاعتنابى در آن مجتنب بوده باب 

اتت مخالفان را بر اهل اسلام باز و زبان طعن و ملامت اعادی دين 
را بر خود دراز نگردانند و منافقان ظلم آثار و غاويان ستم شعار را بر 
سر مؤمنان و عالمان و تسيعيان حيدر کرآر - علیهالستلام - حاكم 
نفرمایند که باعث سخط الهی و بی‌رونقی ملک و ملت و باعث عمر 


کوتاهی است. 
و علامت منافقان اين است كه جناب ا 0 5 





پس احتراز از اين طبقه واجب و در تشييد عدل عدل راغب, زیر 





۱۶۴۸۱۰ شرحنهيالبلاغة.‎ ١ 





۶ رساله در پادشاهی صقوى 


که پر ظاهر است هرگاه ملوک و سلاطین تامدار و امرای با دين و داد 
و امین باوقار پاس این معنی را دارند و در مقام ترویج دين و احکام و 
اچرای آن قیام و اقدام فرمایند و قدم اهتمام فشارند به حکم «الساس 
على دين ملوکهم»" احدی از حکام و عمّال هر ديار و ساير متوطنان 
قری و امصار را از جادة تتبّع و مجرای اين شیمه حقّه مجال انحراف 
(او تخلف ) نماند و از تشييد مبانی این امر خانه دين و دنیا معسور و 
آبادان ماند و از پرتو خورشید ظهور حق. ساحت ملک و ملت و 
مملکت پر نور می‌گردد. چنان که جناب صادق -علیه‌السلام - 
فرمودهاند که قال رسولالله ‏ صلؤلله عليه و آله: فصل اهاد من 
أطبح لا هم بظلم أحد. 

و قال على - عليهالسلام = العدل حياة الاحکام و يصلح البرية و 
نظام الإمرة و قوام الرعية و بوجب المجدة العفو افضل الإحمسان على 
الانسان؛ الظلم يطرد النعم و يجلب النقم و السقم. الظلم بوار الرعية؟ . 

و روايت نموده دركتزالفوائد كراجكى از رسول خدا - صلولله 

عليه و آله اجک قرو من ولی شین من ور ی فحسنتا سیر 
فى لوم من من كله اروف دزق 















نا مظعل دی 
۾ و من عَم ده نصر عَلَى عَدُوَه و من خرج من ذل | 








يعار :۷/۱۰۲ 
۲ نی :۳۵۲/۲ 
۳ متدرک الوسائل :۳۱۸/۱۱ و بعد 








محمد يوسف ناجی / ۱۶۷ 





و امقال لزيا که گنجایشن نکر آنها تیست و مطلب اصلی دانستن 
این است که آيا پادشاهی از جانب خداست يا غير آنها. 
تهایت الحمدفه که ظاهر شد که بسضی: از جانب خداست. محل 
پادشاهان شیعیان و مزمنان؛ و بعضی جبر و عدوان. مشل پادشاهان 
مخالفان فلا تغفل و اشکر لنعملله تبارك و تعالی و ايقن, 


و باز مؤيد تواند بود به نظر بصيزت برای ارباب تميز و ملت که 











عياشى در تفسيرش روايت نموده از چناب امي رالمؤمنين ‏ صلواتالله و 


ونی فان بن جوانحی علماً 


اس لاتغفل) 





شرقيّة (لى بنى العبا. 






ات أ هلك و أ واد (كما 
| آفرج و هو تأویل هذه 
الایه م ردنا لم ال E E‏ 
یر يرا و اذى لیالد و بر اة (كما فى دولة الصفوية) 








کت الفواند: ۱۳۵/۱ 
۲ اعلام الدين :۱۸۴ 





۸ رساله در پادشاهی صفوی 





[حاشیه: پس ملاحظه نمایید ای شیعیان! از آن روزی که اين دولت 
برپا شده تا حال آیا جنين است يا غير اين؟ و فرزندان آنها که سابق 


حق و سعى نمود‌اند به پسنید [كذا] شده اند يا نه؟ پس تأْمّل نموده. 
غور فرمایید و عبرت گیرید. البته و الحمدثه ربالعالمين]. «عاملین» 
[یعنی] کسی که تشیع را قبول نماید از همه بدعت و آفت دين ایسن 
است و عمل نمودن به کتاب و سنت ظاهر است و مضمحل بودن آفات 
دين و شبهات آن الحمدثه به بقین ,حاصل ست تا بدانى و اين منافى 
خبر معتبر دیگر نيست که بعد خواهد آمد. زيرا كه جنانجه قرآن را 
ظاهر و باطن می‌باشد و تنزيل و تأویل درو جاری است, در احاديث 
نيز جاری, يس جه می‌شود كه هم در حضور و دولت ظاهری باشد و 
هم در غیبت؛ چنانجه «قلتم مات او هلک» مؤيّد تأويل است تا وای 
واد سک 

و اما در زمان 3 و هی يس روایت نموده حلبی از صادق 





۱ تفسير عياتسى :۲۸۲/۲ 





مك پوسف تاجی ۱۶۹ 








ماله و بح من زگانه . 
و به خاطر حقير مى رسد که نبودن أنتى شاید جهت این باشد که 


مردم آن زمان بى غم و مستغنى از دنيااند و لهذا همكى نرينه شوند به 





سبب قوّت مردان آن زمان, زيرا كه هر مردى را قوّت چهل مرد توانا 
باشد, نطفه فرزند نر (در بشت مرد از بيم قرض) يا عرق گردد بريزد يا 
ز غم دختر شود واه يعلم. [در حاشيه: قوت مرد باعث اولاد ذكور 
مى شود]. 

و باز مؤيد قول كمترين غلامان آلعمران است آنجه از ناحيه 
مقدسه از دست شيخ سعيد ابوجعفر محمدین عثمان بن سعيد العسرى 


- رضىالله تعالى عنه و ارضيه د وکیل آن جثباب وارد شده از قسوت 


حضرت امام محمدتقی رن که میفرود‌ند اا 








يس فرمودن جناب امام المتقين و امیرالسومنین - علیه‌السلام: 
لیذوبن ما فى أيديهم من بعد التمكن فى البلاد و العلوَ على العباد كما 





٠‏ بعار :۳۳۷/۵۲: روضة الواعظین:۲۶۵/۲. 
۲ بحار :۲۲۶/۸۲ 





۰ رساله در پادشاهی صقوی 


يذوب القار و الآنک فى النارا. 
این کنایه از ظلم بر شیعیان و علو بر موالیان 





ایشان نمودن پادشاه و 


امرا و سلاطین و حکام و قضات و واقع شدن بر ايشان است. يس اگر 
توبه نمايند و از در عدل و انصاف درآیند و با حسن, حسن سلوک 





لم ی يروما ييه 
١ ۱‏ فير نعمت از جانب خود لست ) وجناب رسول صلی ل عليه 
و آله - می‌فرماید: با جاب من رت نا اله عله کرت خوانع 
الناس اه فمن قام بنا یج ب له ها عرض نعم اله لذوامها و مر" 
ضيح ما يجب لله فيها عرض نفمته لژوالها/ 

و قال صلىالله عليه واله: نی أخافا على أمتى من بندى ی رل 
َال و کم جر خوى لع 








رک من فی شتا . [اگر مراعات نعمت تكنيد خداوند بدديكرى 
مى دهد]. 


۲۹۴/۱ al 
همان:۲۹۲/۱‎ ۲ 
N 
۳۰۲/۱۹۰ شرح تھچ بلاق‎ ۴ 

۵ مستدرك :584/19 از لب الاب قطب رارندی 
۶ وسائل: ۲۱۳/۱۱ 

۳۷۹/۲ ۷ 





محمّد يوسف ناجی / ۱۷ 


و قال - علیه‌السلام: لا يحم اله تن ل را 





بس بايد از اين احادیت و ال این که بسیارند عبرت گیرند و 
حسن سلوک و مدارا به خلق فرمایند و عدالت را شعار و دشار خود 
فرمایند و در نظم و نسق بلاد و عباد مساهله و سهل‌انگاری نفرمایشد 
كه مباد خدا ناکرده شمرده شود از آن جماعتی که در خصال روايت 
نموده که جناب على - علیه‌السلام - فرمود که: رسول خدا - صلی لله 
عليه و آله - فرمود: تلم ار يوم ایند لا و قارن و دا قروة 
من ال ول تلاسر نا من وخب اله هلاقم تشد وف 















00/1: مستدرك‎ ١ 
FON وسایل:‎ 1 

۳ عیون اخبار الرضا :۴/۲ 
۴ کانی: ۸۲/۲ 





۲ رساله در پادشاهی صفوی 








مقس الهى مىفرمايد: بل قال ثوسی لقومه يا مارا نشت الله 
لیم إِذْ جفل فيكم ألبياء و جک وکا 

و در تفسیر مفسران ' گفته‌اند: «و قد تکاثر فيهم الملوک كما تکاثر 
الاثبياء بعد فرعون». 

پس عرض شد قبل از اينكه آنجه در ميان بنىاسرائيل شده می‌شود 
در این امت. بس عوض انبیا در این امت أؤصيااند و ملوک مؤمن خود 
ظاهر است. يس خدا ناكرده از اين بايد ترسيد كه به سبب ظلم و 
تام بر علق مبادا بشود آنجه روایت شده ا a‏ 








و فرمود: ساط الله علَنهم حطر فستع بهم ما قا فى الخ. 
و در علل از ابی‌الحسن الاول - علیه‌الستلام - روايت نموده که 








١‏ خصال:۱۱۱/۱ 
۲ اند 
۳ بحار: ۱۶۸/۱۳ 


۴ تفر قمی:2۶/۱ 
۵ بعار :۳۳/۱۴ 





افخ یوسف ناجی ۱ ۱۷۳ 


منزل علیک من السماء نارا فأسرج منها فى بيت المقدس ققال لما 
خرب بخت‌نصر البيت و ألقى فيه الکناسات اتخذ فيه حشا فشكت 
تلك البقعة إلى الله عز و جل فقالت يا رب عمرتنى بملانکتک و 
جعلتنى بيتك و جعلت فى مواضع خيار أنبيائكك و رسلك و سلطت 
على مجوسيا يعبد النيران ففعل فى ما فعل قال فأوحى الله عزوجل 
إليها أنما فعلت بك هذا ليعلم أهل القرى أنهم إذا عصونى كانوا على 
لعن 

بس این كنايه از فعل حجناج ملعون كه خانه خدا را خراب نسود 
تواند بود ان شاءالله لکن قول جناب امیرالمؤمنین - عليه الستلام - اگر 
بكذارد آن كه فرمود :يدون )ا ف أيد يهم الخ. 

چنانجه مؤيد اينها تواند بود.آيه كريمه اسری كه فرموده: و قضينا 
إلى نى إسرائيل فى الكتاب»5. 

يعنى: وحى كرديم به سوى بنی 
- عليهالسّلام ‏ نازل ساختيم آنکه تف فى الازض شرتنن4 " 
یعنی: ره تیه کرامنڈ ارد در رمن حو مزق ني يسيب طلم 
و عدوان؛ مرتبه اول ظاهر آن كه مخالفت کتاب خدا کرده مرتکب قتل 
شعيا (و انبيا) یا غير آن نمودند؛ و مرتبه ثانی باز مخالفت کتاب و انیا 
كرده. مرتکب قتل زكريا و یحبی - عليهمالسلام - شدند. يس در مرتیه 


ایل در كناب كه په موسی 











۳۱۹/۲ علل الشرايع:‎ ١ 
کافی:۶۶/۸‎ ۲ 
اسراب‎ ۳ 


۴ سرا 





۴ رساله در پادشاهی صقوی 


اول جالوت يا سخاریب را بر ايشان مسلط نمود تا قتل و اسر بسیار از 
بنی‌اسرائیل می‌نمودند تا بعد از توبه و بازگشت به سوی خدا چنان که 
قر مود: + وما لا ألا ثقائل فى سيل لو شا من ديارنا و 
۳ لا سب علنهم اقحال تووا إلا قديلاً متهم و له عليه 
بالظالمین4'. الآيه؛ حضرت داود - علیه‌للام - را برانگیخت تا دمار 
از روزگار عمالقه بر آورد و ايشان را ستأصل نمود پس: و رشا 
کم اک 

به ايشان عنایت فرمود و در مرتبه ثانى بخت نصر راء و کرد آنجه 
1 











يس به سیب عبسی يا بهمن ابن اسفندیار به 
بنى اسراثيلببود. بقيه بنى اسرائيل را آزاد وقدغن 
كرده عود نمودند و باز ولايات خود آبادان فرمودند. 

بس جناب مقدّس الهى حكايت آنها را فرموده برای عبرت كه 
نافرمانی مثل ايشان منمایید كه مبادا واقع شود مثل آنجه بر ان واقع 
شده. و لهذا حكايت مىفرمايد فعل و كردار آنها را که: « 
كب رأ" 

بعنی» همین كه طفیان مىكنى. انتقام دنیوی هم هست؛ ثانياً علو و 
استكبار بر عباد بیشتر خواهيدنمود. جنان كه مجملاً عرض شد 
جاء وغد أولاشماء؟ . 





سیب آنکه مادرش 












۳ سرا 
۴ اران 





محمد یوسف ناجی / ۱۷۵ 








کسی را خداوند تسلط می‌دهد بر شماء يس هرگاه 
کشیدن اولی و عقاب آن ین عم عبادا لا أولى بأس شدید4 و 
قرات اهل بیت علي الام مدا لا امت یعنیبرانگیزانيم بر شما 
بندگان خود را برای عقاب شما كه ايشان صاحب قوّه و بأس شدیدند 
در جنگ تا غالب شوند بر شما و انتقام كشيده شود از شما چنانچه 
فرموده: فجاوا خلال ایا و كان وغدا لا 4 

یعنی يس وارد شوند و به جستجو درآیند از برای طلب شما ميان 
الک‌های شما و خانه‌های شما از برای قتل و سبی و غارت و بود 
اينكه وعده شده بود وعده حقى واقعی, وم ردنا لَكُمْ الك همه ۲ 
يعنى بعد از بازگشت و توبه و انابت؛ پس برگردانيديم برای شما دولت 
و غلبه را به سبب داود و سلیمان ناغير - علیهماالسلام - و 
ندنام بأموال و نين و جعلناكم کنر تفر 

!و سده متام (لمودیم) شتما را به اسوال لاد و 
می‌گردانيم (و كردان 
«إن حتت أحسككم لانفسكم و إن أسانمفلهاب. 

یعنی اگر نیکویی [در حاشيه: اگر خوبى بكنى بخود کرده‌ای] کنید, 
ندگانی به اطاعت و فرمانبرداری و نیکویی 


يد وعده اتتقام 











یم ) شما را بسیار که مجتمع باشید بر دفع عدو 











یعنی در ميان خود 
نمایید, نیکویی خواهید نمود بر نفس خود. چنان که فرسوده رسول 





۶ رساله در پادشاهی صفوی 


- صلی‌لله عليه و آله - است: كُمَا تدین دان و زندگانی به خضوبی 
خواهيد كذرائد و اگر بدی نمایید يس وبال آن برای شما است: جفإذا 
وجوفکم و ليحلا اچد كما دلي أل 
'؛ يس چون بيايد وعده كشيدن انتقام نانى برای خوار گردانیدن 
روهای شماء بر می‌انگيزيم و داخل مىنمابيم. يعنى دشمنان شما 
نچه داخل نمودیم اول بار يعنى برای قتل وسبی و غارت و 
1 گردانند تباه گرداندنی. آنچه غالب شوند 
اکن ضیرم أن رتم4 يعنى شايد پروردگار شما رحم 
نمايد به شما. يعنى يه سیب هذایت و اطاعت عیسی روع اله 
- عليه السّلام - و إن تمعن و اگر عود نماييد. يعنى به عمصیان و 
کفران نعمت و هدایت بار دیگر عود خضواهيم نمود. يعنى به انتقام 
کشیدن و بر انگیختن بيغمبر آخرالزمان لاله عليه و آله وامتسان 
أو مثل قتل قريظه و بنی نضير و غيره و جزيه قرار فرمودن و همچنین 
قتل پادشاهان و لشكريان اسلام آن ملاعنان را - خذلهم الله تعالى- و 
بعد به انتقام كشيدن صاحبالزمان ‏ صلوات الله الرحمن - و جنا 
جهن للکافرین خصيرآ ۷ 

و گردانيديم دوزخ را برای کافران جای قرارداد و حبس و زندان تا 
ابد الآباد. يعنى در هر عصری از اعصار بعد از قتل و سبی و غارت و 


















٠‏ ستدرک:۳۳۳/۱۱: 
۲ انسواءة ۷ 
۳ سرام ۷ 
راو 





محمد يوسف ناجی / ۱۳ 


ذأت و مسکنت هر کدامی که کافر روند از دنیاء سزای آخر ايشان 
جهن اسث. 

يس بدان که قرآن همچنان که ظاهری دارد. ظاهر نيز ظاهری 
دیگر دارد و باطنى دارذء همجتان باطن دیگر رده چشان که در 
محاسن برقی و طل روات تدده از جر چضی که بجر 





EA‏ ا تاه ول ول - مرف عليه 


و آله - خواهد شد آنجه ميان بنىاسرائيل شده. پس جاری بودن ایسن 





۱ محاسن:۳۰۰/۲: 
۲ وسائل الشيعه :141/58 





۸ رساله در پادشاهی صفوی 


لآل محمد إلا َو و كان وغدا نقفولا خروج الْقائم ‏ عليدالسلام - '. 
و در تفسير على بن ابراهيم تأويل نموده كه: خَاطْبٌ 












صلوات الله له و آصخایه - جانا خلال لزان آي 
وک (يعنى ان شاء عليه السلام) و كان وعدا ولا - 








شیر اسان تقو ار ۳ نی آشانم صلوات 
ی هبو نى تسود وهم و 


بالقائم من آل مد صلوات الله 
للکافرین خصيرأ4' ای حبستها يحصرون فا 








١‏ بحار ٩۳/۵۳:‏ تغاوت. 
۲ سرامن 


۳ هسیرقمی: ۸۴/۲ 





عست یوسف ناجی ‏ / ۱۷۹ 


و اما آنچه به خاطر فقیر کثیرالتقصیر می‌رسد به شرط صواب بودن 
این است که خطاب كانه خاص باشد و حکمش عام. چنانجه فرموده 
به امت رسول -صلی‌اثه عليه و آله بعد از رحلت آن جناب. هرگاه 
اطاعت وص به حق او نمایید. يس شما راست در اسلام و ایمان آنچه 
ایشان راست جه در دنیا و جه در عقبی, و اگر سر از اطاعت ببيجيد و 
فرمان نبرید يس بر می‌انگيزيم امام أوّل را و اصحابش را که صاحب 
بأس شدیدند در حکایت جمل و صفين و خوارج که زياد از صد هزار 
به دفعات به جهنم واصل شدند از مخالفان كه شما را 








در اين 





و مؤيد آن است كه از تفسیر علنی‌ابن آبراهیم گذشت و جناب امام 
رضا - عليهالسّلام - فرمودند كه: قا إن أختكم آخستم لانفسكم و 


سام فلا رب فر ءالخ [در حاشیه: خوبی و بدى از برای 














إن 
خود است]: 

و ابن مؤيّد حال شیعیان است که بعد خواهد آمد. بس تأويل سابق 
را عرض می‌نماييم. پس برمی‌گردانيم برای ابلا و امتحان دولت را به 
شما به سبب سعی و حیل‌های شماء يس اگر اطاعت نمودید حسق را و 
برگردانیدید خلافت را به جايش يس خوبی کرده‌اید بر خود و 
تلس‌های. ود من معاونان خوذ و آگز ایند پس هرگاه برشد 
هنكام انتقام كشيدن در مرتبه ثانی, برمی‌انگيزيم پسر ثقفی را که مختار 
باشد بر قتلای و غيره تا بکشد ایشان را و کشت از ایشان قريب 





3 حار :۳۶ 





۰ رساله در پادشاهی صفوی 


سیصد هزار و كسرى در اندک وقتی در وعده هیجده ماه. چنانچه 
روایت شده از جناب امیرالمومنین - علیه‌السلام - که فرمود: سیقتل 
ولدى الحسین - علیهالتلام - و سيخرج غلام من ثقيف و یقتل من 
الذين ظلموا ثلائماة الف رجل - لعنهم اله تعالی - يس شاید رحم کند 
به شما به سبب مهلت و امتحان ای بنوامیه خداوند عالمیان. پس اگر 
عود كنيد به قتل آئمه هدی - علهم‌السلام - عود خواهیم کرد به 
بنی‌عباس به شماء زيرا که دقع اخبت به خبيث جايز است تا مستأصل 
نمایند شما را تا محصور شوید در جهنم. بس این معنی جاری ست 
در بنی‌عباس خمجنان كه در بیان چاری بود. هز که اخبار را 
ملاحظه نموده به نظر اعتبا خواهدد یَافّت اين معنی راء زیرا که 
قشون‌ها به کشتن دادند و بعضی خود هم كشته شدند از دست صاحبان 
خروج از خوارج و غيره تا آخر؛ هلاكو برطرف و مستأصل نسود 
ایشان را يس جاری تواند بود اين معنى در امّت مرحومه بالنسبه عصر 
به عصر و زمان به زمان. نظر به احوال هر يك از پادشاهان ذى شأ 
هرگاه به نظر دقت نظر فرمایند -و الله يعلم بحقیقةالامور. 

و جناب امي رالمؤمنين لطي رت ما فى القرآن تا ما 
بلك خی ما بنكو 2 » الى آخر 3 


پس ختم مىنماييم به دعایی كه صاحب ب وید راید 





روايت نموده در فصل بيست و نهم آن كتاب كه می‌گوید: دعاء مروی 
عن المهدى ‏ علیهالسلام - که هم مید مطلب است وهم توقع اجايت. 





"١؟:ىش نه البلاغه / كلمات قصار.‎ ١ 





محمد یوسف ناجی / ۱۸۱ 


و آن اين است که: يسمالله الرحمن الرحيم: اللهم ارزقنا توفیق الطاعة و 
بعد المعصية و صدق النية و عرفان الحرمة و آکرمنا بالهدی و الاستقامة 
و سدد ألسنتنا بالصواب و الحكمة و املأ قلوبنا بالعلم و المعرفة و طهر 
بطوننا من الحرام و الشبهة و اكقّف عن الظلم و السرقة و اغضّض 
أبصارنا عن الفجور و الخيانة و اسدد أسماعنا عن اللضو و الغيية و 
تفضّل على علمائنا بالزهد و النصيحة و على المتعلّمين بالجهد و الرغبة 
و على المستمعين بالاتباع و الموعظة و على مرضى المسلمين بالشفاء 
و الراحة و على موتاهم بالرأفة و الرحمة و على مشايخنا بالوقار و 
السكينة و على الشباب بالإنابة و التوبة:و على النساء بالحياء و الط و 
على الأغنياء بالتواضع و السعة و علی افقراء بالصبر و القناعة و على 
العّزاة بالنصر و الغلبة و على الأسراء بالخلاص و الراحة و على الأمراء 
بالعدل و الشفقة و على الرعية بالإنتصافة و جسن السيرة و بارک 
للحجاج و الزوار فى الزاد و النفقة و اقض ما أوجبت عليهم من الحج و 
العمرة بفضلک و رحمتک يا أرحم الراحمين'. 

بس در اين دعا سه جيز اقلا بايد منظور نظر فکر و تأصل باید 
داشت. الا آن كه: تعلّمى است برای شيعيان و دوستان آن بزركواران 
كه به این نحو هر يك يكديكر را دعا کنند و معانى آن را نيز خود به 
قدر حال خود هر كس به فعل آورئد تا باعث اجابت دعا باشد به 
اعتبار ظهر الغيب. 





دويم آن كه. این دعا دو نحو مذكور شده. بعض آن به جهت خود و 





۳۵۰ البلدالأمين:‎ ٠ 





۲ رساله در پادشاهی صفوی 


بعض آن به جهت غير خود بنا بر بشریت و حرص اين کس که اول 
برای خود نيكى را مىطلبد و بعد كه قابل شفاعت شد که تواند کرد. 
ديكرى را شفاعت مىكند. يس اين کنایه از آن است که اول داعی 
خود را خوب نمايد و بعد دعا كند تأ دعاى أو مستجاب شود. 





سيم آن كه. هر يك از رعاياى خود را در موضعش واداشته به اين 
معنى كه هر طايفهاى از اين طوايف اقلا به صفات مذكوره هر كس 
بقدر مقدور خود را متصف نمايد و هر كس به كار خود مشغول باشند 
تا نظام و رفاه فى مابين همه ايشان بهم رسيده. به خوبى تعيّش و 
زندگی نمایند. 

و ممکن است معترضی اعتزاض فرناید که سبب چیست که پادشاه 
که سرکرده و اهم است, چرا ذكر ننموده, عرض می‌نمایید که مرتبته 
ایشان و از آن عالی تر و برتر که در تلو ساير رعایا باشند. بلکه ایشان 
چون از اهل بیتند و از اولاد ایشان و سر کرده‌اند بر عبّاد. لهذا در تلو 
ايشان دعا نموده مذکور ساخته‌اند. از آن جمله دعابى است که از 











جناب حضرت رضا - علمهالستلام -روایت نموده يوس بن 
عبدالرحمن كه مى فرمود: بخوانید در 
e‏ ا این ا است: «اللَهُم 5 عن ١‏ ولک و خلیفتک 3 





حشرت صاحبالزسان 





بعارد ۳۳۰/۹۲ ۳۳۲ 





محمد يوسف ناجی / ۱۸۳ 


پس عهد, عهد آن جناب است در این ظاهر کس را حرفی تباشد 
غافل مباش. 

و بعد می‌فرماید: و الائمة من بعده؛ يعنى بعد از صلوات به ایشان 
صلوات بفرست بر ائمه بعد از ولات عهد او. و تعقیب صلوات بر ائمه 
- علهم‌السلام - برای استجابت دعاست به جهت ولات عهد آر 
- صلىالله عليه و آله غافل مباش از اين معنی, و فرمود: بل ما 
و زذ فى آجالهم و اع نعرهم تا آخر دعا 

و باز مؤيّد تواند بود آنجه از ناحيه مقدسه بیرون أمد برای 
ابوالحسن ضراب اصفهانی كه: ثم صل علی النبى و الائمة عليهم السلام 
بما كتبنا و هو: له رم ریم الم صَلْ على محمد سید 
المُرسلين و خاتم ان و حَجّة زب القالمين اجب فى اماق 
الْمُْطَمَى فى الظلال - الى أن قال علیهم‌السلام: صل على مغد 
فطل و عل ری و فاطن ره الح الا تن 
و ای ی و آخلا نی و شار 








۳ 














انمه از ولد آن جناب چنان كه قريب به تواتر است. خبر خير اثر 





جزيرهالخضراء و بحر ابیض و بودن اولاد آن جناب سرکرده و امير آن 





۱ بار :۲۲-۲۰/۵۲ 





۴ رساله در پادشاهی صقوی 





ولایات ظاهر خواهد بود بر متتبعان اخبار. 

پس می تواند معترض قهیم, اعتراض قرماید كه. ممكن است که 
ولات عهد آن جناب در حين ظهور او باشد و یا آن که اولاد آن 
جواب اين تفصیلی دارد. بدان که 
علمای ما - رحمهملله تعالى -از أن جمله فضل بن شاذان در 
انبات‌الرجعه و شيخ طوسی در کتاب غیبت روا 
صادق - عليهالسّلام - و ابی‌جعفر - عليدالسّلام ‏ به اختلاف که در 
یکی فرموده: إن مب القنمآضد عقر هدیا من ولد تن 
- علیه‌السلام . 5 

و در دیگری به‌جای احدی عشره ائتی‌حشر ذکر نموده‌اند. و تا حال 
جمع اين دو حديث از کسی از علما زحمهلله تعالى ‏ نشنيدهام و 
ندیده‌ام تا ان كه جناب مقس الهى به اين کمترین به فضل و رحست 
خود و به صدقه سر آقایان حقیقی جمع آن را چنین تفضل نموده. بس 
اگر صواب باشد تفضّلى است از ايشان و العياذ بالله اگر خطا باشد از 
خود خواهد بود 

پس بدان که جناب حضرت صاحب - عليهالسلام - را بالفمل که 





جناب (ع) باشند. عرض می‌نماید که 





تموده‌اند از جشاب 











اوان غیبت است. اولاد می‌باشد که در بحر ابیض و جزیرتالخضراه 







مشهور و معروفند. و مؤيد این است أنجه شيخ در غيم 
حدیث وصيّت رسول - صلیلثه عليه و آله 





NN 





محمد یوسف ناجی / ۱۸۵ 








آن کسی که متصف به اين اوصاف است و اول مقریین و 


مؤمنين است تسلیم می‌فرماید به يسرش. و اما مؤيّد و دليل آن که 





جناب حضرت صاحب است متصف به آن صفات آن خود ظاهر است 
پیش صاحبان علم؛ و با وجود آن روایت نموده صاحب خرايج 
- رحمدالله تعالی - در آن از جذینه و او از یناب رسول‌خدا - صلی لله 


اتقام امه مد و عَبْدُ 





يس خودش با يازده تفر از فرزند و فرزندزاده‌ها در آن جزاير 
فرمانفرما و ائمه هاديان خلق باشند به دفعات. بس راست است که 
دوازده نفر از اولاد امام حسین - علیه‌الستلام - مهدیند و اشکال بر 
طرف و جمع هر دو شده باشد. چنانچه مؤيّد تواند بود دعای که 
ابن‌طاوس - علیهالرحمه - روایت نموده كه در شب بیست سیم ماه 
مبارك مکرر مىبايد خواند كه: اللهم کن لوليك القايم بامرک الی 
قوله - و تجعله و ذريته من الائمة الوارثين الخ» و نيز در دعایی که از 





1۵۰ المييه:‎ ٠ 
خرابی:۱۱۳۹/۲‎ ۲ 





۶ رساله در پادشاهی صفوی 


جناب خودش مروى است در آن‌جا كه قرمود: اَم أغطه فى تفسه و 
ريت و شيتته و رَعيّته و خَاصته وغامه الدعاء'. 

همجنين در دعاى جناب حضرت صادق -_عليهالسلام - که به 
الهم أله فى تفه و أفله 





يونس بن عبدالرحمن تعليم نمودن 


و ذریته و نه و جتميع رَعيّته ما 









به عينه و تمس به تفه . 

بس ظاهر شد از شهود عادلین که آن ن جناب را فرزند و ذرّيه 
می‌باشد. 

بعد بر می‌گردیم بر معنی باطنى و تأويل آن و آن سابقا در اول 
حکایت ملک اختیاری عرض شد که فرمودند که: کون بد القائم اننا 
غشر مدا و بدروايت دیگرذ نتی‌عشر من ولدالحسین -عليدالسلام - 
عرض می‌نماييم كه بعض احاديث نیز ظاهر و باطنی و تتزیل و تأویلی 
دارد. چنانچه قرآن دارد. یش باطن و تأویل اولاد آن جنابند. زيرا که 
غایبند و ظاهر و تنزیل صفوية موسويّه ‏ عليهالسّلام ‏ باشند. جئائجه 
مؤيّد اين است آنچه ابی‌حمزه از پدرش روايت کرده که كفت مر 
جناب حضرت صادق - علیه‌السلام - را که: 








۱ بعار :۲۱/۵۷ 
۲ همان ۳۳۲/۹۲ 
۴ هان:۱۴۵/۵۳. 





محمد یوسف تاجی | ۱۸۷ 


مَُالانَا و مشرفة نا '. يس منافی نخواهد بود به آنچه سابق عرض 


هد 
و مؤيد تواند بود آنجه در نيبت شيخ طوسی - رحمهالله - روايت 


کرد به سند از اپیبصیر واو از ید ی که فرعم 





الشرید الطريد'. ام شود از بای مظهر الشريد الطريد نا 
ان والا شأن. * 

و مؤيد ابن است آنجه از جناب كباظم علب اتلام ووا 
نموده در امالی صدوق كه فرمود: امغر الشيعة لا تل ربكم ب رک 
إن دک عادلا با( رد اقا 











بس بنا بر آنجه عرض شد تنافى همگی برطرف باشد و جمع و 
مؤيدات همه حاضر باشد و حال آن که سواى اینها مؤيدات بسيارند. 
و اكر کسی كويد كه فرمودهاند «بعد القايم (ع)» یعنی بعد از رحلت 





ا بحار۱۴۵/۵۳ 
۲ همان؛ ۵۲: ۱۳۷ 
۳ برخى کلمات در صخافی از ميان رفته است. 
۴ یعار:۳۶۹/۷۲: 





۸۸ رساله در پادشاهی صفوی 


آن جناب. عرض می‌نماييم که نمىتواند بود. بنابر اتفاق فريقين 
«لاخیر فى الحياة بعده» او «لاخیر فى العيش بعده». جنانجه مؤيد و 
دليل اين است آنجه در ائبا تالرجعه روایت نموده از سلمان فارسی که 
جناب رسول خدا فرمود: ألا آبشرکم آیها الناس بالمهدى؟ قالوا: بلى. 
قال: فاعلموا أن لله تعالى يبعث فى أمتى سلطانا عادلا و إماما قاسطا 
يملا الأرض قسطا و عدلا كما ملئت جورا و ظلماء و هو التاسع من 
ولد ولدى الحسین, اسمه اسمى و كنيته كنيتى. ألا و لا خير فى الحياة 
بعده. و لا يكون انتهاء دولته إلا قبل القيامة بأربعين يوما'. 

و احاديث در این باب نيز یار ات و اما مؤيّد تأوبل و تنزيل 
قرآن. يس روايت نموده نعمانی در کتاپ ميته از سليمان بن هارون 
البجلى و او از جناب ابی عبداقه - علي هالسّلام - که فرمود: إن صاحبٌ 
هذ الائر نخفوظ لو ذغب اس جمیا أثى اله له بأ حابه وم 
أأذين فال هم الله عر و جل فان یر بها هؤلاء فد ونا بها قوسا 
وا بها یکافرین و هم لین قال الله فهم وف یم تى لبم 
و يحبُونه أذلة غلی امین أعزه غلی الکافرین" پس اين به 
معنی تنزيل تواند بود. 

و اما تأويل يس روایت نموده عیاشی که امام عليهالسّلام ‏ فرمود 
که: لو أن أهل السماء و الأرض اجتمعوا على أن یحولوا هذا الأمر من 
مواضعه الذى وضع الله فيه ما استطاعوا. و لو أن الناس كفروا جميعا 
حتى لايبقى أحد لجأ لله لهذا الأمر بأهل یکونون من أهله. ثم قال أ ما 














۱ کتاب سليم ٩۵۸,‏ 
¥ بحار:۳۷۰/۵۲ 





محمّد یوسف تاجی / ۱۸۹ 





قال: الموالی یجاهدون فى سبي لله و لا یخافون لومقلائم : 

پس موالی در اين حدیث شریف شامل حال شیعیان هر عصری از 
اعصار انمه - عليهالسّلام ‏ و غيبت نيز خواهد بود. بر خلاف اولی که 
مخصوص زمان ظهور آن جناب ظاهر است. چنانچه می‌فرماید: اتىالله 
باصحابه - صلواتاثه عليه و آله - و مؤيد تواند بود آنجه در فسیر 
على بن مایم در تسب و ی کی واو ر غى بض لا خرس 
ره لهم ما كأنوا به ین قال شاد - علهالسلام: نو ول 
على لتخم ما تا هلر و فد رل ی لغرب قات به 














پس ختم می‌نماید به دغاى پادشاهان مؤمنان و شیعیان: 
الهی تا جهان باشد. شه ما کامران باد 
زلال عدل و احسان همچو فرمانش روان باشد 
سپهر شست تا برپاست. دست او قوی بادا 
جهان يبر قا برجاست: 
فلک‌سان دوستش بر اوج عزت نازنین بايد 
زمین‌وش دشمنش پاصال غم تا اسمان باشد 


ت او جنوان پاد 











۱ مالده:۵۴ 
۲ تفسير عياشى 512/١:‏ 
۳ شمراء: 195-154 

۴ بحار :۱۷۳/۶۴ 





۰ رساله در پادشاهی صفوی 


زلال لطف او جارى. بو تا نام درویشی از حاجت؟ 


خدنگ حکم او کاری, ز گیتی تا نشان باشد 
زبان تا باشد اندر كام و جان تا باشد اندر تسن" 


دعاى دولتش واعظ! مرا ورد زسان باد" 


اميد از درگاه واهب بىمتّت كه این دولت ابدسدات با شوكت و 
عظمت و رأفت بر سر امتان احمد مختار و شيعيان حیدر و آلاطهار 
- صلوات الله علهم - مادام الیل و النهار. ياينده و برجا باد. التب 
والوصی و آلهما الأمجاد. رحملله تغالى من قال آسین برحمتك يا 
أرحمالراحمين. 





به تاريخ دوازدهم شهر محرءالحرام سنة ۱۱۲۷ از هجرت 
اتمام پذیرفث از دست مزلف, و الحمدثه على اتمامه ارلا و 
آخرأ و صلوالله على محمد و آله ظاهراً و باطناً و لعنقالله 


على أعدانهم دائماً. 





۱ دیوان واعظ قزویتی: « نان تا هست از حابجت» 
املاح عد 
دك اختلاف). 


۳ متن: جان در تن, به قياس ديوان واعظ 






۲ ديوان واعظ فزوينى. صص ۱۷۹-۱۷۸ ايا 




















سل را ر 
رت 


تصوير نسخه‌مای خی ۱0۳۱ 


تصاحیان فان ۳ ار جون‌ان 
E‏ 
ادخ ي ۳-۳ 





ع 


اچ 


آغاز «رساله در پادشاهی صفوى». نسخة خطی کتابخانة مجلس شورای 


اسلامی. شمارة ۷۳/۱ 





۳ رساله در پادشاهی صقوی 


تن رتاش لا ناتا ه نبا بش 
بيسن با نمتافتوها حا نابا جز :ادجو اشد 
زا تبؤثانام ۱۱ 
زنب نركام وان درنتن دعاوم ولا عظ ل رجا ۸ 
امياد ركاه داعي مث كراين دواٹ ابر ا ر 
شوكث معظن مدا ت برمم| نا ن ارا ديعي 
حيدمر یال ایا لوقعم مادام الیل 
الّمادباینت دبرجاباد مالي اوی ماله لاود 
رح اشقا مر تال امین بر متكا ارعالرامين 
باخ دنم شا نایز 
نات لت رهگ ِ 
اتلاءاخر) وصلاشعاچل 
اشام وا 
ولعنث افع 


پایان «رساله در پادشاهی صفوی» نسخة خطی كتابخانة مجلس شورای 
اسلامی . شمارة ۱۳۷۱ 




















نماية عام 


۱ 





الف 
آدم لعا ۵۲ ۶۲ 
آذربیجان, ۱۳۶ 


أوقريوئلي ۱۱۲, ۱۳۲ 

آلابراھیم. ۶۶ ۷ ۷۲ 

۱۳۲ ۱۲٩ ray 

آل‌صفوه حسينيه. ۱۳۲ 

العمران. ۱۶۹ 

آلمهاب. ۷۷ 

آل هاش ۱۱۳ 

آل یس ۱۵۱ 

أبراهيملع). اه AA AF AF‏ ۰۱۰۴ ۱۳۲ 
ابن ابى الحديد. ۱۵۵ 


أبن ابی لیلی, ۱۲۳ 


أبنجرير طيرى. ۱۲۵ 
ابن‌داود (سليمان). ۱۵۲ 
این تاوس ۰۱۱۷ ۱۸۵ 


عباس ۱۱۷ 








ان‌ماجه. ۱۱۸ 

ابىالجارود. ۶۱ 

ابوالحسن ضراب أصفهائى. ۱۸۳ 

ابوالحسن عبداثه رازی, ۸۲ 

۱۸۷ ۰۱۲۲ ۱۱۷ ۱۱۶ ۶٩ ۶۸ «pg 

آبویکر حضرمی, ۵۸ 

ابویکره ۶۰ ۷۲ ۷۳ 

ابقر محمد ين عتسان بن سعید 
السری: ۱۶۱ 


ابوجمعة بن صدقه. ۱۵ 


۶۸ / رساله در پادشاهی صقوى 


اوحیزد ۱۸۶ 
ابوخالد كابلى. ۶۵ 

بوسفیان 1۸ 

اوسلم مروزی, ۸۳ 

أبوهريره. ۸۲ 

از 

تراک ۱۳۴,۸۸ 1۵۲ 

اثباتالرجعه. ۱۸۸ 

۱۱۱ ATE NTF ۱۲۰ ۸۰ ۴ «gla 
احکام اسر‎ 
ای تقد و ی ل‎ 
۸۳ ۸۲ اخبار دمشق.‎ 


اريعين (از مؤلف), ۸۳ 





مین (ع) اكتاب). ۱۲۲ 


اربمین (شيخ حسین بن عبدالصمداء ۱۰۸ 
ارشاد شيخ مفید, ۱۲۵ ۱۳۰ 
ارم ۱۳۶ 

ازیک, ۷۲ 

ازبكية دنیکیه, ۸٩‏ 
اسماعیل اعا ۸۵۳ ۱۱۶ 
اسماعیل بن ایی راقع. ٩۲‏ 
اصبغ بن نبنه. ۸۱ 1۲۹ 
اصطخر. ۶۵ 

اصنهان, ۱۲۱, ۱۳۷ 

اعلام النبوة (ماوردی), ۱۲۵ 
اعلام لوری. ۵۳ 

گراد. ۱۵۷ 


اكمالالدين. ٩۳,۹۱,۸۸‏ ۱۳۱۱۲۹۰۱۰۷ 
الوند (كوم). ۰۳۵ ۱۳۲ ۱۳۳ 

امالی صدوق, ۱۸۷ 

امام يار ۴ھ ۵۸ دعر ۶۱ ۶۳ ۵ عير 


۱ 





AN عي‎ ATW 
كت‎ ATF NTA ATO N MS 
ENO PS 

امام جواد(ع). عفر ۱۲۰ ۱۶۹ 

امام حسن عسکری(ع). ۸۶ ۱۱۲, ۱۲۶ 

امام حسن مجتبى (عا: 25 ۶۳ ۸۶ ۸۷ 
WAM AM‏ 

۷۴ ۶۷ ۶۰۸۵۸ امسن (ع),۵۴‎ 
كنل ولا‎ ۰۸۷ ۸۶ ۸۷۸ NO 
MAS MAF ها‎ VA AP 
AK AA 

۱۰٩ امام رفسا (ع). ۵ھ ٣ھ ی‎ 
AF AVA Ae A 

۶ ۸ ۸۷٩ ۷۵ اسام صادق (عا: د۵‎ 
تلن‎ AV AN MAD AF 
AWA AF A AM 
AE AVS AFANFF NET NFA 
E 

امام على بن الحسين (ع). ۶۴ ۸۶ 

امام كاظم لجا ۴ی عه ۲ 04ل ۱۸۷ 

امام مهدى (ع) سه صاحبالزمان 

امام هادى (ع). ۸۶ ۱۲۰ 





تمایة عام / ۱۹۱ 





انيس المؤمنين. ۸۳ 
اولاد هلاگو. ۱۲۸ 
آهل پدره ۸۸۱ ۱۱۷ 











اران ۱۳۴ 
ايوب (ع) ۸۸ ۱۳۲ تبرائيان, ۱۶۰ 
تریز ۰۱۱۲ ۱۳۶ 

ب توک ازاق 
بحر أبيض (مدیترانه). ۱۸۳ ۱۸۴ ترکان آق قوینلو, ۱۱۴ 

ص ۶۵ IVY‏ ۱۷۲ ترکان سه اتراك 
بصائر الدرجات, ۵٩‏ تفسير الایات الباهره, ۱۳۹ 
يقافر ۸۰ 


تقبر الصافى, ۱۷۷ 


نی اسرائیل, ۶۸ ۶٩‏ ۷۰ ۸۴ ۸۷ ۱۲۲ 
بنواسرائيل. سر على بن ابراهیم. ۶۱ 4٩‏ ۱۷ 


IVY AVE AVE 
۱۸۹ AVA AVY MOV N 
۸۶ بنىالاقطس,‎ 
۱۷۱ اسای‎ 
۰۷۳۷۲ ۸۱ ۶۰ ۵۶ ذه‎ AF بت امية,‎ 
۱۱۳ تکملةالاخبار/‎ 


NA WYO‏ لمجم ATO‏ لقا 
0 توحید صدوق, ۸۶ 
تورات. ۱۲۲ ۱۶۷ 
نی تمه ۵۶ ۷۶ 7 7 

ها ۱۲۰ 3۲ 

شی عام بن صعصعه. ۱۲۵ يدت ی 


پنی‌عباس, ۷۷ ۸۸ ۷1 ال ۸۲ لام 


5 AS SFY ATA NW MF 
بنیعدی. ۵# ۷۶ اي‎ 
۱۷۶ بنقريظه.‎ 
بن ىكليب, ۱۲۵ ج‎ 
۱۳۳ ۷۰ جاير بن عيدلله اتصارى.‎ E 
۱۷۷ ۰۱۳۹ جابر بن يزيد جعفی,‎ E 


جالوت. ۷۰ ۱۷۴ 


يتبامين بن يعقوب. ۸۷ 
5 جامعالاخبار, ۱۴۶ 





۰ / رساله در پادشاهی صفوی 


جامع كبير سبوطی» ۱۱۱ خلاس بن عمرو: ۱۱۰ 

جامع كوفه. ۱۱۲ خلیل شاه شروانیء ۱۳۶ 

جبال رشت, ۱۳۶ غوارج. ۸۲۰ ۱۷۹۰۱۳۱ 

جبرئیل, + ۷۱ ۱۱۹ 

جزيرة خضراه, ۰۱۸۳ ۱۸۲ 3 

جعفر بن حسن بن حسن بن علی, ۸۷ دان بن بعقوب, ۸۷ 

۱۷۵ ۱۷۴ ۱۷۲ ۰۶۹ ۵ AF (E) جمل, ۱۷1 دارد‎ 

جنة الواقية. ۱۸۰ داود ين حسن بن حسن بن على. ۸۷ 
دجال. ۶۰ 

ح دجلة دجیل. ۸١‏ 

حجاج. ۱۷۳ الترالمنظم فى ‌السرالاعظم (محمد بن 

حجاز, ۱۱۲ طلحه شافعى). ۱۱۷ 
دی ۸۸ ۰۱۱۵ ۱۱۷ 


حذيقة بن يمان. ۱۸۵ 
حر عاملی (شیخ), ۵۵ 
حسن بن حسن بن حسن بن علی: ۸8 


توا أمام على اع ۱۱۳ 
إديوان شاه تقستالله ولى. ۱۵۰ 


حسن بن زید بن زيد بن حسن, ۸۷ 5 
حسين بن عبذااضنك ۱۰۸ 

حسين بن على بن الحسين بن على. ۸۷ 

حكم بن ایی العاص. ۵۴ ۵۷ 

حلبی اراوى از امام صادق). ۱۶۸ 

حماد بن عثمان. ۱۲۲ 


ذوالقرنين (عياش). ۶۵ 


د 

رافضه, ۱۲۰ ۱۲۲ ۱۲۴ 

۵۸ ۵۷ ۵۶ ۵۵ ۵۱ رسول خدا (ص).‎ 
NENT ۷۰ SASF SF ST 8: 2 


AA AF ال‎ AF AD AF AT د‎ 6 
1۵7 ۲ ۸۱ ۷۹ خراسان,‎ 





اللو عل علو متو Ne‏ 


خصال NO ۷۲ ۶۵ FF‏ ۱۴۱ ككل 
MO MEAN ۷ )۵ NY ۶۵ FF JI‏ علد عوك كل 


WY ATA NTE 
AFA ATA ۱۳ ۷ ۶ INN 





نكن N: ۱۳۸-۱۳۶ AFF‏ عفار 
AVA AVY ۱۷۰ AFF AFT‏ ۱۴ 
ue‏ 

روبيل بن بعقوب. ۸۷ 

رودیار ۱۳۶ 

روضه کافی ۵۲ دعر ۷۶ ۷۸ ۸۲ كار 
SEAT MNT NF‏ 

روم ۷۲ 

رومیذ شومیه. ۸٩‏ 


3 

زافان, ۱۰۳ 

زرارة بن اعین, ۰۷۶ ۸۳۷ ۱۷,۱۲۳ 
رگرب ۱۷۲ 


زبخشری: ۱۲۴ 





زينالدين (شيخ). ۱۴۲ 


س 
سخاریب, ۱۷۴ 
REA‏ 
سلمان فارسی. 1۴ ۱۳۷: ۰۱۸۷ ۱۸۸ 


سلیم بن قيس هلالى. ۸۵۶ ۱۱۸, ۱۴۲ 


تماية عام | ۲۰۱ 


۷۰ ۶٩ ۶۷ ۶ ۵ سلیمان (عا, اه‎ 
۱۵ NEF NOT 

سلیمان ين خالد. ۵٩‏ 

سلیمان بن هارون, ۱۸۸ 

سماعة بن مهران. ۸۴ 

من لبق باه ۱۹ 

سیوطی: ۱۱۱ 


س 
تام ۱۱۲ 
شااسماعیل ماضی: ۱۰۸, ۰۱۱۲ ۰۱۱۴ 


۱۱۷۴ 





۱۵۶ NOY ۵۱ ۳ 





۱۵۸ 
شاه طهماسب, ۱۴۶ 
شاه عباس ماضی, ۱۲۶ ۱۵۲ 
شاه نعمت لله ولى. ۱۵۳ 
شرح كافى ملاخليل قزوينى, ۱۱۷ 
شرح نهج البلاغه, ۵۶ 
شمعون بن يعقوب. ۸۷ 
شيخ صدوق, ۶۵ ۸۱ ۱۰۸ 
شيخ طوسی, ۰۱۰۳ ۱۱۶ 





صاحبالامر (ع)سه صاحب‌الزمان 





۲ 7 رساله در پادشاهی صقوی 


۷۰ ۶۱ - ۶۰۵۶ صاحب‌الزسان(ع):‎ 
AYA AF AA. ۳ 
لامو ۱۱۱۱۵۱۱۳ نكا‎ AV 
عقن‎ AF AFT AV عرد‎ 
قفد ۱۴۷ ۱۷۸ ممعم‎ 

صاحب خرائج (قطبالدين راوندی), 
لاحر قم 

صحيح بخاری, ۸٩‏ 

صحیح سلم, ۸٩‏ 

صفاریان (یی), ۰۱۲۹ ۱۳۷ 


صفویذ موسوی, ۱۲۹, ۱۳۲, ۱۸۶ 
صنوی, ۱۳۲ 


صفین, ۱۷۹,۱۲۰ 


ط 

طالفان, ۱۵۶ 
طالوت, ۰۶۶ ۷۱ 
طبرای. ۷۸ 
طبرسی: ۵۴ 


طرائف. ۱۱۷ 


- 

عامر بن طفيل. ۱۲۵ 

عباس بن عيدالمطلب. 76 

عبدالحميد واسطی, ۱۳۵ 

عيدلله بن الياهر بن على بن الحسين. ۸۷ 


عبدلله بن جفر بن ابىطالب. ۵۶ 

عبدلله ين سلیمان, ۱۳۹ 

عبدلله بن عجلان. ۱۲۸ 

ده بن على. ۸۲ 

عبدله بن مسعود: ۷۰ 

عبيدلله بن زیاد ۱۱۸ 

عبيدلله بن عبدلله ... بن حسن, ۸۶ 

۷۳ NT ۶۰ ۵۷ عتمان,‎ 

عجم: ۱۱۸ ۱۸۹ 

علقمة بن عبدلله. ۱۱۱, ۱۵۶ 

بعلل الشرائع, 5ه ۶۵ ۰۸۸ ۰۱۷۲ ۱۷ 

لین ایی طالب (ع)ز ۵۱. ۵۷ 1ه ۶۴ 
N SV‏ جا الا تعر AY AA‏ 





NP NF MTOM ALAF 
NE محر لكر‎ ۴ 
ATE ۱۷۲,۱۳ سس‎ ۰ 
NAF Nd: AA ۵ ۷۲ 
AVE ۱۷۱ ۱۶۷۱۶۶ ۰۱۶۵ ۵ 

۸ ما عمد 
علىين علىين الحسينين على اع). ۸۶ 


على بن موسى بن جعفر (ع). ۸۶ 





عمرین عل‌ین حسينين على (ع). ۸۷ 





عمر بن خطاب, ۶۰ ۸۷ ۷۲ ۷۶ ٩‏ 

عمرو بن عیدود. ۷۰ 

عوالی اللثالى. ۸۷ ٩۰‏ 

عياشى, ۷۲ ۰۱۶۷ ۱۸۸ 

عيسى NET ATA AS AR «(gD‏ الال 
۷ 

عبون اخبار ارضاء ۱۷۱ 

عيون الدلائل. ۱۱٩‏ 


غلام تقیف, ۱۸۰ 
غیبت, شسیخ طوسی, ۰۱۱۶ ۱۲۵ ۰۱۸۴ 
uv‏ 


غيبت, تصانی, ۸۴ ۱۲۴: ۱۸۸ 
ان 


ف 

فارس, ۱۱۹ 

فاطمه زهرا (ی): ۸۷ ۱۸۳ 
فرات. ۸۱ ۱۱۲ 

فرعون, ۸۲ ۸۱۲۳-۱۲۲ ۱۲۶ 
فصول النامه فى هدایتالامة, ۸۳ 
التصول المهمه. ۸٩‏ 

فضل بن شانان, ۰۱۰۷ ۸۱۵۵ ۱۸۴ 
فضيل. ۵٩‏ ۶۲ 


قو 
قائم (ع)-» صاحبالزمان (ع) 


نماية عام / ۲۰۳ 


قرب الاستاد. ۸۱۱٩‏ ۵۵ 
قریش, ۵۶ ۵۷ 

قزوين. ۱۱۷ 

قطب الدين راوندی, ۵۸ 


کت 

NV ۷۲ ۷۱ SF ۶۲ ۵۸ ھF افآ«‎ 
SAFE AW كن‎ NF AA AF 
كد ۵ كع‎ 

كتاب الرجعه. ۱۸۲ 

کتاب سليم بن قيس. ۱۱۲ 

كناب علی (ع). 1ه ٠١١‏ 

كاك قأطمة, ۵٩‏ 

كراجكن.10. ۱۶۶ 

۱۱۱ ۸٩ كشفالقمه.‎ 

کنیل بن زياد ۱۳۵ 

كز القرائد. ۰٩۵‏ ۱۵۰, ۱2۶ 

کوفه. ۷۶ ۸۱ ۰ ۸۸۱ ۱۸۷ 

كوه ارکنی: ۱۳ 

كوه الوند سه الوند 


مازندران, ۱۳۶ 





۴ / رساله در پادشاهی صفوی 


مالک اشر ۱۰۱,۹۲ مفضل بن عمرء ۸۲ ٩۱‏ ۱۳۱ 
مالک بن دیتره ۱۱۰ یت اد 
ماوردی, ۱۲۵ 0 
ملوک پنی شیصبان, ۸۰ 
مجمعالبيان, ۱۰۳ من لایحضره الققیه, ۸۷٩‏ ۱۴۸ 
IW ۱۲۲۱۲۴ ۰۱۰۰ ۵۶ «lae‏ مهاج الکرامه. ۱۲۸ 
محمد بن أبى بکر. ye ٩۴‏ لعا AF‏ جل ARV ATF‏ 
ما بن أن نين عدا عا rT‏ 
يدي اسحاق, ۱۲۵ مهدىصاحبالزمان + صاحبالزمان (ع) 


محمد بن طلحه شافعي. ۱۱۷ میرزا محمد خياط (تفسير). ۷۵ 


محمد بن عبدلله بن حسن, ۵۸ 





محمد بن عرفه, ۱۶۲ ن 
محمد بن مسلم بن شهاب زهری, ۱۲۵ م یا 
محمد حنفیه, ٩٩‏ 1۶۲ نفتالی بن يعقوب. ۸۷ 
۵ ۷۶ 
محند بوسف ناجی امزلف). ۵۱ عا یاه 
ek‏ ۱۲۰ ۱۳۰ ۱۳ 
مختار تقفی, ۴۷: ۱۷۹ عا ۹ 
قر سیار. ۱۷۳ 
مدائن. ۲ 5 
0 نصوص الامامة (شيخ حر عامل). ۱۳۲ 
و۱ نضر بن مالک: ۷۵ 
مروان بن محمد, ذه ۸۳ 
این ۷۳ 
مروانيا و 
مسعدة بن صدا وسائل الشيمه. ۵۵ 
مشارق الاتوار, ۵۸ ۸۱ ولید ين صبيح. ۵٩‏ 
مصحف فاطمه (س). ۵۸ ۵٩‏ 
فصر ۶۵ 4۲ ع 


معاویه, ۸۵۶ ۷۱ ۷۸ 1۱۸ 


معلی بن خنیس, ۵۸ 
معمر بن خلا ۱۲۰ 








هلاکو, ۸۲ ۱۲۸ ۰۱۵۷ ۱۸۰ 
هند. ۷۲ 


هندیة بی‌دینه. ۸٩‏ 


ىو 
يحبى لاد ۱۶۲ ۱۷۳ 


يزيد بن معاويه. ۱۷۸ 


تماية عام / ۲۰۵ 


يشاجر بن بعفوب, ۸۷ 

يعقوب (ع). ۶ ۸۷ 

يوسف (ع). ۶۵ ۸۷ 

يونس بن عبدالرحمن. ۱۸۲: ۱۸۶ 
بهود. ۰۳۴ ۲۶ ۱۲۶ 


يهودأ بن يعقوب. ۸۷ 














الإحتجاج, ابومنصور, احمد بن على بای طالب طبرسی, مشهد, نشر مرتضی؛ 
۳ 

الاربعين. سلیمان بن عبدلله المأحوزی, تصخیح بهدی رجانی» قم. ۱۴۱۷ق 
الإرشاد فى معرفة حجج اه على العباد. ابوعبدالله محمد بن محمد بن نعمان 
عکبری بغدادى معروف به شيخ مفید. قم. کنگره جهانی هزاره شیخ مفید, 
۳ 

اعلام الدين فى صفات المرمنین. حسن بن ابىالحسن دیلسی: قم سؤسسة 
آلالبيت علهم‌السلام؛ ۱۴۰۸ق 

إعلام الورى: امي نالاسلام فضل بن حسن طبرسی, قم,دارالکتب الاسسلامية. 
ہیا( 

امال ى الصدوق» محمدین على بن حسين 


اسلامیه, ۱۳۶۲ش 





۸ رساله در پادشاهی صقوی 


-. امالى ظوسی: ابوجعفر محمد بسن حسن معروف به تسيخ طوسی, قلم, 
دارالتقافة.؟1١؟7‏ ق 

- بحارالاتوار. محمد باقر 
الوفاء, ۱۴۰۴ ق. 


- بشارة المصطفى. عماد الدين طبری, نجف. کتابخانة حيدريه. ۱۳۸۳ 


ن محمد تقی علامه مجلسی , لینان: یروت: موس 








- بصاثر الدرجات , محمد بن حسن بن ضروخ صفار, قم کتابخان؛ آيت اله 


.جاب : دوم. ۴۰۴ ای 





مرعشی 

۳ البلد الأسين. ابراهيم بن على عاملی كفعمى. (چاب سنگی, بی تاا 

- تاريخ الطبرى . محمد بن جرير طبزى. تصحیح محمد ابوالفضل ار 
دارالسعارف, ۱۹۶۷ 

- تاريخ بغداد. احمد بن على الخطب الغدادی, تصحیح مصطنی عبدالقادر عطا: 
بیروت. دارالكتب العلمیه. ۱۴۱۷ 


قاهره, 





- تايل الآيات الظاهرة [الباهره). سبد شرف الدين على حسینی استرآبادى. قنم, 
انتشارات اسلامی. ۱۲۰۹ق. 

- تحف العقول. حسن بن شعبه حرانى. قم. اتشارات اسلامی, ۱۴۰۴ق. 

- تفسير العيائسى. محمد بن مسعود عياشى. تحقيق: سيد هاشم رسولى محلاتی, 
تهران. جايخانة علميه .8ق 





- آفسیرقمی, على بن أبراهيم قمى. قم. مؤسسة دارالكتاب.؟١؟٠١ق‏ 

- تكملةالاخبار, عبدی بیک‌شیرازی, تصحيح عبدالحسيننوا 

- تهذيب الاحكام ٠‏ لبوجعفر محمد بن حسن مصروف به شيخ طوسی, تهران. 
دارالكتب الاسلامیه, جاب : جهارم. ۱۳۶۵ ش. 


تهران: تی, ۱۳۶۹ 








کتابنامه / ۷۰۹ 


جامع الأخبار, تاجالدين تعيرى. قم. 
الخرانع و الجرائع, قطبالدين راوتدى 
الخصال. محمد بن على بن حسين 
اسلامی, ۱۲۰۳ ق. 

دلائل الإمامة. محمد بن جرير طبری. قم, دار الذخائر للمطبوعات. (افست 
جاب نجف: ۱۳۸۳تی) 
الدريعه. شيخ آقابزرگ طهرانی, 


روضة الواعظين. محمد بن حسن فتال نيشابورى. قم. انتشارات رضى (بى نا) 





یف الرضی: ۱۳۶۳ ش 





مؤسسه امام مهدی (عج). ۴۰۹ اق. 





یه قمى شيخ صدوق, قم انششارات 





م. اسماعیلیان, ۱۴۰۸ق. 


سنن أبن ماجه, تصحیح محمد فزاد عیاباقی: دارالفکر, (بى تاا 
شرح نهع البلاغة, ابن ابی‌الحدید, قم. افیشت قم کنابخانه آیتاله مرعشی 
نجفی؛ ۱۴+۲ق» 

الصراط المستقيم على بن يوت تیناطی بباضتی, نجنف اشرف 


كتابخانة حيدريه. ۱۳۸۴ق. 





0 
ارات 


طبفات اعلام الشيعه (قرن دوازدهم). آقابزرگ طهرانى, افزوده و تصحیح: 
علىنقى منزوى. تهران. دانشكاه تهران. 97 شن . 

علل الشرايع . محمد بن على بن حسين بن بابویه قمى شيخ صدوق. قم. مکنبة 
الداورى (بى تا). 

العمدة. ابن بطريق حلى. قم. انتشارات اسلامی, ۱۳۰۷. 

عوالی اللشالى. ابن آبی‌جمهور احسائى. قم. اتتشارات سيدالشهداء (ع). 
۵ق 


عیو نآخبار الرضا علیه‌السلام. تهران. انتشارات جهان. ۱۳۷۸ ق 





۰ رساله در پادشاهی صقوی 
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۶ شش 


بی قم. دفتر تيليغات اسلامی, 


- الغيبة. محمد بن ابراهيم نعمانی,تهران, مكتبة الصدوق. ۱۳۹۷ق. 

- الغبية, ابوجعفر محمد بن حسن معروف به شيخ طوسی: قم. مؤسسة مصارف 
اسلامی, ۲۱۱اق. 

- قرب الإسناد. عبدلله بن جعفر حمیری, تهران :کتابخانة تینوی (بى تاا 

- الکافی, محمد بن یعقوب بن اسحاق نقةالاسلام کلینی, تهمران, دارالکنب 
الإسلامية. چهارم, ۱۳۶۵ 





- کتاب السنة. ابن ابی‌عاصم الشیبانی: تنعیحیح ناصرالدین الالسانی, يسروت. 
المكتب الاسلامی, ۱۹۹۳ 

- کتاب سلیم بن قیس. سلیم بن قسس هلالى: قم اتشارات الهادی, ۲۱۵اق. 

- کشف انظنون عن اسامی الکتب راا 

- كشف الغمة. على بن عیسی اريلى. تبريز. ینی هاشمى. ۱۳۸۱ق. 





رنه خاجی خلیفه. استائيول. ۱۳۶۰ 


- كمال الدین, محمد بن على بن حسين بن يابويه قمى شیخ صدوق؛ تهران. 
دارالكتب الاسلاميه. ۱۳۹۵ق. 

- كنز الغوائد. شيخ ابو الفتح كراجكى. قم دارالذخائر, ۱۳۱۰ 

- مجموعة ورام, ورام بن ابىفراغس .قم اتتشارات مكتبة الفقيه. ١بى‏ تا) 

- المحاسن. احمد بن ابى عبدالله برقى. قم. دارالکتب الاسلامية. ١/ا7اق‏ 

- مستدرک‌الوسائل, محدث نوری, قم. مؤسسة آلالیت لإحياء التراث. ۴۰۸اق 

- مشارق الانواراليقين قى حقايق اسرار اميرالسؤضنين. حافظ رجب. مصحح 


عبدالغفار أشرف مازندرانى. قم. شريف رضی.۱۴۲۲ق. 





کتابنامه ۱ ۲۱۱ 


مشكاة الانوار. على بن حسن طبرسی, نجف اشرف, حيدريه. ۳۸۵اق 

مصیاح المتهجد. ابوجعفر محمد بن حسن معروق به شیخ طوسی » بسروت, 
مؤسسة فقه الشیعه, ۱۴۱۳ ق. 

المعجم الكبير. سليمان بن احمد الطبرانى. تصحیح حمدی عبدالمجید السلفى. 
۱۹۳ 

من لا یعضره الققيه. محمد بن على بن حسين بن بابويه قمى شيخ صدوق, قم 
انتشارات اسلامی ۴۱۳ ای 

المناق, رشيدالدين محمد بن شهر آشوب مازندرانی, قم. مؤسسة اتتشارات 
علامه,۱۳۷۹ ق 


منتخب الانوار المضيئّة. 





سيد علا بن پیا لكريم كيلى تجضی, قم. جابخائة 
خیام. ۱۳۰۱ ق 

نج البلاغه. جامع: سيد رضی, تصخیح صبحی صالع, قم, دارالهجره بی‌تاا 
وسائل الشیعه, شيخ حرعاملی, قم. مؤسسة آلالبيت لاحیاءالثراث, ۴۰۹١ق.‏ 





قهرست آثار منتشره 
کتابخانه. موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی 
به ترتيب شماره رديف انتشار 


۱. فهرست [نسخههاى جابى و خطی] 





اغتصامى (اعتصامالملك). ۱۳۱۱ 
۴ فهرست | نسخههاى خطى | کابخانه 
مجلس تسوراى ملسى اج ۳ ابسن پوس 


:. فهرست [نهاهاى عط س)كتابقات 
مجلس شوراى اسلاس اج 1). عبات 
حالری: ۱۳۳۶ 
© . فهرست [ نسخه‌های خطى] کتایغان» 
مجلس شورای على (ح 4٩‏ سعيد تقسی, 
mit‏ 
١‏ فهرست | نسخه‌های خطى | كتايغانه 
مجلس تسوراى مى اح 15. عدالحسيز 
ری ۱۳۸۸ 
۷.فهرست [ تسخدعاى خطسی]کایخانه 
میلس ورای على اج ۱ احمد 








03 
۸ فهرست [نسخه‌های خطى | کتابغانه 
مجلس شسورای می (ح ۷ مدال سیل 
خاتری (مجموضه اهسدایی اسام جمعة 

حویی) ۱۳۸۲ 





٩‏ قهرست | نسخه‌های خط ى ]| کتابخانه 
مجلس شوراى على (ج ٩۱‏ بدالحسین 





.٠‏ فهرست [نسخدهاى خطی] کتابغانه 
مجلس شورای على (ج .)٠١‏ احمد موی 
ازیرنظر ابوج افشارء محمدتقی داش بو 
علينقى متزوى). 
۱ فهرست [ تسخدماى خطی] کتابخانه 





wn 








١‏ فهرست إلسخههاى خطى | کنابخانه 
0 اج ۱8 احمد منروی 
+ ابزح نشار محمدتفی 
علقی مزوی ,۱۳۸۲ 








٤‏ فهرست [ نسنخه‌های خطی | کتابخانه 
مجلسس شسورای لسی (ج ۸ فختری 
miv‏ 
٠١‏ فهرست | نسخدهاى خطی | کتابخانه 
مجلس شورای على لاج 17 جبدالسيين 
۳9 
٩‏ فهرست [تسخدهاى خطى |كتايغانة 
مجلس ورای ی اج ۱:۱ 











۷ . فهرست [نسخه‌های خطى | کتابخانه 
مجلس شورای ملی (ج ۱۰/۲ عبدالحسین 
حاترى. ۱۳۸۷ 

۸ . فهرست [نسخه‌های خطی | کتابخانه 
مجلس شورای ی (ج ۱۰:۳, عبدالحسين 
حانری ۱۳:۸ 

.٩‏ فهرست | نسخههاى خطى |کتابانه 
مجلس شورای ملّى (ج 17). احمد منزوی 
لزبر نظرة ابرح افشار, محمدائقى دا 
علیتقی منزوى). ۱۳۸۸ 

۰. فهرست | نسخه‌های خطى ] کتابخانه 
مجلس شوراى على (ج ۸۱۷ بدالحسین 
حائرى ۱۳۸۸ 

۱. فهرسث [نسخه‌های خطى | کنایخانه 
ملس فسورای علسی ا 41۸ دا 
راستكار (كتب اهدابى رهی‌معیری): ۱۳۸۸ 
"١‏ فهرست [نستخه‌های خطى | کنابخانه 
مجلس شوراى ملس (ج ۱٩‏ مدال 
خائرى (نسع پزشسکی, ربا ی ,امیت 
علوم ۱۳۵۰ 

۳ فهرست سنه‌های خطى | کتابغانه 
مجلس شوراى لی (ج ۸۱۰ عبدالحين 
حائرى. ۱۳۵۲ 

6 فهرست كتب خطى كتابخانه مجلس 
سنا (ج ۱ محندتقی دانش بزوه. ها 
علمی اتواری ۱۳:۵ 

۵ اریخچه كتابغانه مجلس ورای 
على. ۱۳۸۶ (چاپ دوم با غ 

کابغانه مجلسی اول 
کشور» 4۱۳۸ 

+. فهرست اسسامی تمایدگان مجلس 
شوراى ملى و سنا (شوراى می از آغاز 
عشروظه تا ۲۲ دوره؛ سنا ۷ دوره) زیر تظر 
عطاءئقه فرهنگ. قهرماتی, ۱۳۵ 





س پزوه 











ن کتابخانشه رسمی 








۷. فهرست [نسخه‌های خطى ] کابخانه 
مجلس (ج 07١‏ عبدالحسین حا 
(مجموعه آمدایی تاصرالدولهفروز). 
۸ فهرست کتاب‌های خطس کتابخانه 
مجلس سنا (كتابهاى شماره 4۲ج ۲). 
محمدتفی دانش‌بوه بهاءالدين علمی 
نواری: ۱۳۸۹ 

4 فهرست [نسخه‌های خطى] کتابغانه 
مجلسس فسسورای اسلاس (ج 057 
عبدالحسين حناتری (مجموعه اعداين 
محمدصادق طاطيابي). 1501 

۲۰ مجموعه مقالات سمیار هفشادمين 
سال اقتساح رسسمی کتابغانه 
شورای اسلامی: به کوشش غلامرضا فدایی 
jk‏ 

:)۱ .ساد روحائیت و مجلس (ج‎ ۴١ 
1504 عبدالحسين حائرى.‎ 

.اساد روحانيست و مجلس (ج ۴). 
امنصورة تدین یوز ۱۳۵ 

+ .اساد روحائیت و مجلسس (ج ؟. 
برد 1590 

۴. روزناعه مجلس (ج ۱- ۱۳۸۰۵ 

۲۵ . مدیتالادب (؟ جلذ): به خط عبرت 
البنى. (جاپ عكسى). ۱۳۳۱ 

56. مقالاتى پیرامون كتابخانه هاى مجالس 
دنيا. بهلعتمام غلامرضا فدابى عراقى. ,۱۳۷ 
۷ فهرست نسخه‌های خط ى کتابغانه 
مجلس شورای اسلامى (مجلدات 0 51 
۵ على دراين وین (با همگماری 


























مركز اتتشارات دفتر تبلیقات اسلامی حسوزه 
علميه قم ۱۳۹ 

.تاه فرهتكيان: به خط عبرت شاتينق. 
(يجاب عکسی). ۱۳۸ 


٩‏ مقدمه صحاح جوهری (در تارج 
واژ‌ناسه‌های عربی اه عبدالقفور عطار. 
ترجمه غلامرضا ندای‌عراقی: ۱۳0 

۰ گنجیه بهارستان مجموصه رسال 
مكتوب. بداهنمام ميرهاشم محدث. ۱۳ 





۲ . فهرست نسخه‌های خطى کتابغانه 
مجلس شوراى اسلامی (مجلدات ۳۱و +7 
و علی عفرا بترن نا مكار 
مركز انتشارات دفتر تبليغات اسلامی حوره 
علیه فما ۱۳۸ 

۳ خاتسه تساهد صادق. محمدصادق 
اصفهائي. تصجيح مير هاشم محدث. ۱۳0 
1 فهرست تسخ خطى كتابغانه مجلیس 
شسورای اسلامی (ج ٩۳۲‏ ب اڈنا 
غیدالحسین حائرى. ۱۳۸ 

8 واژهنامه نسخه‌شناسی و کتاب پبردازی: 








۷ دو زساله قلسقی (هي زالحكضه و 
تمیقات ). ميرقوام الدين محمدرازی تهراتی. 
اتصحيح على اوجبى (سا همکار 
جاب و اننشارات ورارت فرهنگ 
اسلامی) ۱۳۸ 

۸ شاجات الهیات حضرت امبر (ع) و 
ما نزل من القرآن فى على (ع). به 

















:۵ استاه روحانيت و مجلس لج 4 
عاصررة نیون ۱۳۸۹ 

۵۱ راهنماى مجالس قانوتكزارى جهان. 
ها ارات ۱۳۸ 





۲ تاریخ نسخه‌برداژی و تصحی 
اتقادی نسخه های خطی: نجیب ماب 


هسروی اب مناسیت سیر مقلمانی 





تسخه های خطی| (با همکاری سازمان 





ابو نتشارات وزارت فرهنگ و ارش 
ا ۱۳۸۰ 

۳ مقامساى بسر اصول و قوامد 
اورت دورق مصسلازقاناز مواق وة 
طلست سطیتآمقدماتی تسخه‌های خطى ). 


نکاری مؤسسه پیژوهش و مطالعات 





0 .كتجبينة دستنویس صاى اسلا در 
ايرلك. ذكتر حادق شريقی, ترجمه احمد 
رحيمى ريسه به مناسبت سمینارمقدمانی 
نسځه هاى خطى] با همگاری النشارات 





فهر گا ۱۳۸ 
اينسدهاى غیسر شسیییی برای 
آفت زدايس مجموصه های کتابخانه‌ای. 
ار مقدماتی 








مهرداد ثيكنام إبه مناسيت س 
لسخدهاتى خطی[. ۱۳۸ 

٩‏ یادمان سمیتار مقدماتی تسبخه ای 
غطسى. احسانالله شكرائلهى (گزینده 








بهارستان (۱)کست (0. 
ها مار ری زا میک اری دنل 
جاب و شارت وزارت فرهنگ و ارشاد 
سای ۱۳ 





تاریخ ذوالفسرنين. بر زا فخل ال 
شبراری متخلص به خاوری (۲ مجلند), 
تصحيح ناصر افشارفر (با همکاری سازمان 
جاب و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسلامی) ۱۳۸۰ 

٩‏ المخلص فى اصول الدين الشريف 
المرتضى ابوالقاسم على بسن حسين بن 
محمد الموسوى. تتصحيح محمدرضا 
انصاری‌تصی (با همكارى مركز نشر 
دننگامی), ۱۳۸۱ 

۰ محبوبالقلوب (ثاریخ حکمای پیش 
ار اسلام)؛ قطب الدین اشكور: 

احمد اردکائی, تصحیع على اوجیی (با 
همکاری سازمان جاب و انتشارات وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسلامي): ۱۳۸۰ 

۱ كنجينة بهارستان ۲۱ ادیات فارسی 
(۱, په اهتمام بهروژ ایسانی (با همکاری 
سازمان جاب و انتشارات وزارت فرهنگ 
و ارشاد اسلامی): ۱۳۸۰ 

۲ نزههالاخبار (تاریخ و جعراای 
فارسی) یروا جمفرخضان ا كار 
خورموجى. تصحیح سيدعلى آلداود (با 
همكارى سازمان جاب و اتتشارات وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسای ۱۳۸۰ 

۳ سفرئامة اصفهان. يرز غلامحسین 
افضلالمنك, تتصحيح ناصر افشارفر (با 
همکاری سازمان جاب و اتتشار 
فرهنگ و ارشاد اسلامى). ۱۳۸۰ 
1 فارابى و مكتيش. یار 
ترجمه دكتر كربايا سعيدى. 581 





ترجمه ید 








وزارت 





38 حديث عشتى (1) (تكتدهاء كفتكوها و 
مقالات استاد عبدالحسين حاترى). به اهتعام 
سهلعلی ملادی ۱۳۸۰ 

. كتجينة بهارستان (۳) عدوم قرآنی 
(۱) سيد مهدی جهرمی. ۱۳۸۰ 

۷. الالهيات من المحاکمات بين شرح 
الاشارات. قطب‌الدین محمد بن محمد 
رازی, تصحيح مجبد هادى زاده (يا همکاری 
مرکز پزوهشی ميراث مکتوب). ۱۳۸۱ 

۸. الاريعينات لكشف انوار القدمسيات. 
قاضى سعيد محمد بن محمد مفيند القمي. 
تصحيح تجفقلى حیی (با همكارى مرككز 
بزوهشى ميراث مكتوب). ۱۳۸۱ 

.٩‏ جد التيازناسه صر فاجسار, 
شش مبرهاشم محدث (با همكارى 
يسارمان چاپ و اننشارات وزارت فرهنگ و 
ارشاد آسلامی). ۱۳۸۰ 

نو سياست در دولست عفصانی. 
داود دور 

اوه وفایی با همکاری سازمال جاب و 
ات وزارت فرهنگ و شاد اسلاسی): 











اتزجمه منصوره حسیتی: 





فهرست نس خطى كتابخانه مجلس. 
الج 14 دفر !۸ كب اهسدایی سيد 
مجمدصادق طاطيابي. سيد محمد 
طباطبابى يهيهاتى (منصور 
۲ اللمعات العرشيه. مولى محمدمهدى 
ابن ابی قر الثراقى. تصحیح على اوجبى (باا 
عمكسارى كتكسره بزرگذاشست فافسلین 
۳ 


+. اللمعة الالهبة فى الحکبةالمنمالیه و 











۳ روضة المتجمسين: هم 





۶ الهیات فلسفى توساسر 








اوجن رز ترجمه شتا یخی وازی تتح اکل انول 
۸۲ جاب دوم 1۳ زتجالى با همکاری مرگ پووهشی مراك 
۵ كتجينةبهارسنان(1)اديات عرب مكرتا ۳ 

عتمي E‏ مت 61 مش نورد 


انتشارات 
۳ 
۷ گنجیب بهارستان (۵)فشه و اصول 
۱ حستعلى على اکبریان ابا همکار 
سازمان جاب و انشتارات وزارت فرهنگ و 
أرشاد اسالامی). ۱۳۸۱ ٩‏ وضعيت آوارگان فلسطيئى در حقوق 
٠‏ لسانالفيب. كمال الدين محم دكريم پزالملل لكس تادر 
صابوئى. تصجيع شهابالدين عباسی و خی مسطفى قضائلق اناهمكارق مزستء 
غلى اوجبى (با همکار سازمان جاب وی مطالعات و يزوهشهاى حقرقى). ۱۳۸۱ 
تتشارات ارتاداسلامی! ۰ ۳ یر مكائيات هافری كزين و ولادیمبر 
۳ اباتك ر جمه على محمد روحبحشان ابا 
۸ الصراط المستقيم. محمدباقر ميرداماد.. ٠‏ همکساری مؤسسه پژوهثی حكمت 
الصحيح على اوجبى (با ممكارى مرگ هلت ۱۳۸۲ 

پژوهشی مبراث مکترب/ ۰۳۸۱ ۷ مفهوم شدا: جان 
٩‏ فانق المقال فى الحدیث و الرجال لان لنگرودی, ۱۳۸۳ 
احمد بن عبدالرضا مهذب ا ۵ . ارمفان بهارستال (۱)ناصذ مصانی 
ایادناسة استاد احماء كلجسين معالی 





قلمرو جستارهای نسخه‌های خطى) (دفنر 














بت فرهنگ و 





















ايعائر. و۳ 

٩‏ زندگی و أشار مسي خغآقسا بسزرك 

۸۰ ديسوان شساپور تهوانسى. مسرود: تهرانی, تالف سید محمد سین سیئر 
0 جلالی ترجمه سیذ فحمد على اخمدی 

ري ۳ 

۰ الشريعة الى استدراك الشريعة اج 

۱۳۸۳ سیدمحمد طاطاين یی‎ ١ 

1 حدیث عش (۳) (دائش يزوه. نمض 

و كفتكوها) ه‌ستاسیت بزرگداشست ار تا 

شد 











نش يوه دشر ۲), به کوش شی 
تادر مطلیی‌کاشانی و سید محمدحسین 





فرشي ۱۳۸۲ 


۲ ديك فش (4. يه ملت 


بز ركداشت ۱ 





اد فقيد محمدتقى داش بزوه 
ENTE‏ 
کب کت مکاح ری (جاپ ت 





۴ حديث عاق () (زتدكونامة 
گزیده مقالات و نامه های استاد 





احمد منؤؤى). به گرشش اندز مطبی کاشاتی. 
ريك مین مره 19 

6 كنجنية بهارستان (0. عدوم فرآنى 
۱ محمد حسين دراش ۱۳۸۲ 

۵ حديث علش ٩۱‏ (ذكتز اضفر مهدو 
از او با او به مناسیت بزرگداشت استاد 
فقید دکت اصقر مهادوی سه کوششی ادر 
عطنى كاشائى و سيد محمدحسين مرعلی, 
۸ كنجينة بهارستان (13 
بدكوشش میدسعید مبرمحتدصادق کا 

٩‏ كتجينة بهارستان (4). ادبيات فار سل 
۱ به‌کوشش بهروز اپماتی. ٩۳۸۵‏ 

۷ قواعدالسسلاطين. سید محا 
عبدالخسیب ین سید احصد غلوی خد 
تصحيخ رسول جمفرین» ۱۳۸4 

۸ مسلوة السشيعه (گهت. 
موجود از سروده های منسوب به اميرمؤميان 
على ع) ابوالحسن علی‌بناحمد قنجگردی 
بیشابوری. تصحيح جويا جهالبخشش. ۱۳۸ 

٩‏ اسلام. جهانى شدن و بست مدرني 
(مجمؤعه مقالات ا ترجمه مرتفتی بحرلق: 
it‏ 

٠‏ سه پژوهی افر 
حانظباتبايلى ۱۳۸۸ 

۱ حسدیك كت (۷) (عرض حال. 
سارها و کتازها ديم ينه لسنتاد 
سیداحمد حسينى اشکوری) به کوشش سيد 


3 











بن دوين 





بوالقضل 











۲ 





. ساختارگرایی. :ان یساژه ترحمه 
رقا علىاكبريور. ۱۳۸۵ 

۳ كليات زلالى خواتسارى. سرودة 
زلالى خوانسارى. تصحيح سعد شفيعيوف. 
mt‏ 

۵ السشارع و المطارحات (رهاو 
كفتكوها). شیح شهابالدين سهروردق 
ترجمه سيدصدرالذين طاهری. ۱۳۸۶ 
۵ . كتجينة بهارستان ۱۶۱ علوم قرآنی 
و روایسی (4۳ به‌کوشسش سید تخسبن 
مرعشی: ۱۳۸۵ 

٩‏ حساديث صفق (۸) [نقالات و 





پزومش‌های استاه سید عبدالله السوار لا 
په‌کرشنی فریا افکاری ۱۳:۸4 

۷ نسخه يزوهى (دفتر سوم). ابرالفضل 
حافطبالإيلى. ۱۳۸۵ 

۸ ازلية النفس و بقائها. عزالد» 


ب متصور البقدادى. تصحيح السيه بر خو 





سعد 





4 الشزيعة ان اسندراک الذريصه ١ج‏ 

۲ سبدمحمد طاطبای‌بپبهانی. ۱۳۸۵ 

٠‏ . رنج وكنج (يادمان میبراث ناس 

برضت دار علامه تنل اتتا اختتتيلى 

الشكورى). وكوش سیدصادق حسيتى 
انا همکاری مجع ضاير 








اسلامی). ۱۳۸۵ 
۱ اساد بهارستان (۱) (گزیده‌ای از 








we 
گنجي بهارستان (۷ علوم و نسوذ‎ ۲ 
پرشکی (۱) به اهتمام مركز بوه‎ ۱( 
1۳۸5 کته مجلی شورای سقفي‎ 

۳ مرق عكلسستانكلسستانه جاب 
عكسى با مقدمه). على اكير كلنتاله 1523 








۶ يانات مقام معظم رهپسری به 








كتابخانه مجلس شورای اسلامی. 
. العقد النضيد المستخرج من فرح 
ابن ايى الحديد. الامام قخرالدين عبدالله من 
الحسيتى الزيدى اليمسى. تصحح 
محمادرضا الصارىكمي. 198 

. كثز الاكتساب. سرودة وحمتى 


عطاءالله. به‌کوشش غارف نوشاهی: با 











همکاری اقنصى ازور اضمبمة شمارة ١‏ 
افصلتامة نا بهار سا 
۸ هدید بهارستان (زرگداشت مرخنوم 


دکتر محدت أرموى). به كوشش عیدالحمین: 





مالم ۱۳۸۲ 
٩‏ قانول اساسسی جمهسوری اسلاس 





۰ لهرست مات صر نس خی 
کتاپغانته مجلس سيدتخيد طاطایی 
هی ۱۳۸۲ 

كنجية بهارستان (۱۱) علوم و فنون 
5 فرسنامه ب اعتدام وکر عدالحسین 
وین مود 


۲ . ديوان بدر جاجى. سرودة بدرالد 





جاجی: تضحيح على محمد گتیفروز, ۱۳:۷ 
۳ ففزاسسه اج او 6 تايف 





۳ TA 
۱۳۷۸ بی‌بی‌ساذات رضی بهاپادی.‎ 


۵ . كتجينة بهارستان .)1١(‏ حکمت (۲). 
تسه مطو. کلام 
عرقان. تصواف 4 به کوشش علی اوحیی. 
١‏ کتابخانه. موزه و مرکز اسناد مجلس 
شورای اسلامی در يك نگاه: ۱۳۸۷ 

۷ .کارتامة مجلس شورای اسلاس. 
رة هفتم, سال چهارم.تهچه و دوين 








۸ شرح موی تألیف محمد تعیم: 
تصحیح على ارجبی, ۱۳۸۷ 

٩.دیدگاه‏ فخسر راژی و اکولبساس در 
بإب قدم عالم. نوشته معقر اسکندر اوغلو, 
توح درا لوعليان انا همگاری نشر 








ع ۱۳ 
١١‏ . فهرست اسناد بقعه شيخ صفی الدين 
آردیسی كيردأورى و دوين عمادالدین 
شيخ الحکمانر ۱۳۸۷۰ 


۱. ديوان سنج ر كاشالى. تصحیح حسن 
بهارستان (تاريخ ؟ س دوره 
قاجاو): به‌کوشش سید مسعيد ميرمحكة 











+1 فريدة الاصفاع. سياد نعمت الله بين 
سيد عبسدالهادی شوشترى. تسصحيح 
عبدالكريم على جرلدات. ۱۳۸۷ 

۶ يكار ديكسر: اداره ككل فرهنگی و 
روایط عسومی سجس شنورای اتلام 











۵ . رساله در پادشاهی صفوى. محمد 
يوسف تاجی, به كو 
فرشته كوشكى. ۱۳۸ 





سول جعقریان ‏ 





